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  راه سبز 

  )احکام ویژه دختران دوره دبیرستان(
  

  وزارت آموزش و پرورش -ستاد اقامه نماز  :تهیه و تنظیم
  

  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  طلیعه
  ، گوناگون بر ما جلوه مى کند، طبیعت 

آن زمـان کـه   ، دوران نشاط و سرسبزى اوسـت ، باشکوه ترین جلوه هاى آن
  . زیبایى مى رسدلحظه به لحظه مى بالد و مى شکفد تا به اوج طراوت و 

  . آن زمان که بحبوحه تلاش و کوشش اوست و قلبش مالامال از امید است
  . آن زمان که خود را مى فهمد و به فرداهاى خود مى اندیشد

  . که بهار جوانى اوست، آن زمان
، دوران طراوت و نشـاط ، جوانى دوران بسیار حساس و سرنوشت ساز است

  . تصمیم و عمل، تحقیق، تلاش، ردوران تفک، دوران رشد و شکوفایى
جوان با قدم نهادن به این دنیاى سرسبز به خود و جهان پیرامـون خـود مـى    

  . اندیشد
او پس از تفکر و تحقیق به سرحلقه هستى یعنى خداونـد متعـال ایمـان مـى     
، آورد و با اعتقاد راستین به امامان و پیامبران و باور کردن معـاد و روز واپسـین  

را در هندسه هستى مى یابد و به شخصیت والاى خویش پـى مـى   جایگاه خود 
  . برد

 ـ  بـه  ، مین آینـده ابـدى خـود   أاینجاست که جوان براى تقرب به خداونـد و ت
جستجوى برنامه ها و دستورالعمل هایى برمى آید چرا که او به خـوبى دریافتـه   

هـیچ  است که بدون برنامه و دستورالعمل هاى دقیق و عمل بر اسـاس آنهـا بـه    
  . هدفى نمى توان رسید

جوان با تفکر و اندیشه به ایـن بـاور مـى رسـد کـه بایـد بـه برنامـه هـا و          
دستورالعمل هایى کـه از سـوى خـدا توسـط پیـامبر اسـلام و امامـان معصـوم         

  . براى هدایت انسانها آمده است روى آورد ﷒
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  . مى گویند» احکام«به این برنامه ها و دستورالعمل ها 
وان همانگونه که در هر رشته و فنى سراغ متخصص و کارشناس آن رشـته  ج

  و فن مى رود براى آگاهى کامل و درست از احکام به متخصـص و کارشـناس   
رسـاله  ، مراجعه مى کند و براى آشنایى با احکـام » مرجع تقلید«این رشته یعنى 

  . مرجع تقلید خود را تهیه و بر اساس آن عمل مى کند
شما را در راه استفاده هر چه صحیح تر و ، ه که در پیش رو داریداین مجموع

  . بهتر و کاملتر از رساله مرجع تقلیدتان یارى مى رساند
در نظر داشته باشید که احکام این کتـاب بـر اسـاس فتـاواى حضـرت امـام       
خمینى قدس سره تنظیم شده و در چند مورد بـه فتـاواى مقـام معظـم رهبـرى      

شما با کمک و راهنمایى . اشاره شده است) دام ظله(نه اى حضرت آیت االله خام
مربى و امام جماعت و دبیر دینى مى توانید به رساله مرجع تقلید خـود مراجعـه   
کنید و اگر چنانچه در پاره اى موارد فتواى مرجع تقلید شـما بـا آنچـه در ایـن     

. کنید بر اساس همان فتواى مرجع تقلید خود عمل، کتاب آمده است فرق داشت
، جوانى که از احکام الهى با اطلاع است چون مسافرى است که در طلیعـه سـفر  

  . نرم و هموار، راه مقصد را به خوبى شناخته و در آن گام بر مى دارد راهى سبز
مــا بــراى شــما عزیــزان آرزوى ســعادت و پیــروزى داریــم و از نظــرات و 

  . پیشنهادهاى شما استقبال مى کنیم
  دبیران دینى و ائمه جماعات مدارس ، سخنى با مربیان

این کتاب مى کوشد جوانان عزیز را با بخشى از احکام دینى شان آشنا کند و 
به پاره اى از مشکلات آنان پاسخ گوید اما ایـن کتـاب بـه تنهـایى نمـى توانـد       
. رسالت خود را به انجام رساند و به یارى شما بزرگواران سخت نیازمنـد اسـت  

 . در بخش هاى زیر ما را یارى نماییدشما مى توانید 
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شما که از نزدیـک بـا جوانـان ارتبـاط      :بخش تهیه و تنظیم مطالب کتاب. 1
دارید و به خوبى نیازها و مشکلات آنان را لمس مى کنید مى توانید مشکلات و 
نیازهایى را که کتاب احکام مى تواند پاسخگوى آنها باشـد و در کتـاب نیامـده    

  . گو نماییداست براى ما باز
آشناسازى نسل جوان با احکام دینى در قالب  :بخش طرح و برنامه ریزى. 2

هاى نوین و طرح هاى جذاب و کـار آمـد رسـالت سـنگینى اسـت کـه بـدون        
شما مى توانید با ارائه طرح هاى همـه جانبـه و قابـل    ، همفکرى ناتمام مى ماند

  . اجرا ما را در راه بالندگى این طرح یارى رسانید
تهیه کتاب و در دسترس جوانان قرار دادن قدم  :بخش اجرا و پیاده سازى. 3

قسمت عمده آن به بخش اجرا و پیاده کردن این ، هاى اولیه این کار بزرگ است
در این بخـش  . طرح بستگى دارد که همت و پشتکار شما بزرگواران را مى طلبد

  :به دو گونه همکارى شما نیازمندیم
مطالب این کتاب به صـورت توضـیحى و گزینشـى و بـا حفـظ محتـوا        :الف

براساس فتاواى حضرت امام خمینى قدس سره تنظیم و در پاره اى از موارد بـه  
و منبـع عمـده مطالـب در    . اشاره شده است) دام ظله(فتاواى مقام معظم رهبرى 

با فتاواى پاورقى ها آمده است شما مى توانید جوانان را در تطبیق مطالب کتاب 
  . مرجع تقلیدشان یارى رسانید

ثیر این مطالب در جوانان أاطلاع از میزان بازدهى و کارآیى این طرح و ت :ب
اطلاع رسانى شما در این زمینه نیـز  . نقش اساسى و کلیدى دارد، براى ادامه کار

  . براى ما کارساز و ارزشمند است
  ستاد اقامه نماز

  وزارت آموزش و پرورش 
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  )1(ى از راه سبز تصویر
  . راهى است که شقایق هاى آن بوى خوشبختى و سعادت مى دهند: راه سبز 

  استان کرمان -دوره متوسطه ، مهدیه محمدى
راه بى انتهاست که هر چه پیشتر برویم سبزى و قداسـت و عظمـت   : راه سبز

  . آن را بیشتر و بهتر درك مى کنیم
  استان خراسان -دلیرى 
ایـن   -راهى است که براى تقرب هر چـه بیشـتر جوانـان     سبزترین: راه سبز

  . به معبود بى نیاز خود -شکوفه هاى تازه باز شده 
  . راهنماى شهر دین است: راه سبز

  استان ایلام -پیش دانشگاهى  -نسرین فرامرزى 
راهى است که هـر کـه آن را بپیمایـد زیبـاترین لحظـات را تجربـه       : راه سبز
  استان گلستان -اول متوسطه  -ى فاطمه احمد. خواهد کرد
راهى بود که ما دختران توانستیم آن را به عنـوان هـدایت خودمـان    : راه سبز

براى رسیدن به تکامل و خوشبختى و سعادت انتخـاب کنـیم و توانسـتیم از آن    
  . بهره هاى زیادى ببریم و از آنچه که بى خبر بودیم ما را باخبر کرد

  چهار محال بختیارى -دانشگاهى پیش  -گوهر بختیارى 
  . کتابى است که راه سبز خوب زیستن را به ما آموخت: راه سبز

  استان قم -پیش دانشگاهى  -زینب زارعى 
  . مرا آگاه تر و بیناتر کرد و راه رضوان را به من نشان داد: راه سبز

  استان آذربایجان غربى -اول متوسطه  -مرجان مصطفى پور 
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این است که هر وقت در این گنجینه طلایى ، من از راه سبززیباترین احساس 
را مى گشایم تحت تاثیر قرار مى گیرم و از عالمى به عالم دیگر که همان پـاکى  

  . و قداست است پرواز مى کنم و از این هدیه بسیار خوشحالم
  استان کردستان -دوم متوسطه  -مرضیه یوسفى 

مى کردم که دارم معنـوى و معنـوى   احساس مى کردم که من به آسمان پرواز 
  . احساس مى کردم که دارم با فرشته ها صحبت مى کنم، تر مى شوم

  استان اردبیل -اول متوسطه  -معصومه علایى 
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  گل محبت خدا
  به سیاهى نیندیش 

  امیدوار باش به روزهاى روشن فردا
  به آسمان آبى

  به دریاى آسمانى بنگر
  به رودهاى خروشان نگاه کن

  گلدان احساستهنوز 
  شاخه محبت دارد

  اگر گل محبت خدا را
  در گلدان دلت آبیارى کنى
  همیشه پر عطر گل یاس

  پر چلچله ها خواهى بود، پر احساس
  سارى -طهورى ) ماهرخ(زهرا 
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  گل شناسى. 1
ــد  ــلطانت کن ــه س ــن ک   خــدمت او ک

ــد         ــتانت کن ــا گلس ــو ت ــار او ش   خ

   
ــدى آزاد زى  ــر شــ ــده او گــ   بنــ

)2(گر غم او مـى خـورى دلشـاد زى         
  

   
رنگ شادى و طراوت و نشاط گل تو را به وجد و سرور وا مـى  ، بوى معطر

برمى خیزى و بـا  ، احساس مى کنى که از صمیم جان گل را دوست دارى، دارد
بر لب چشمه سـارى کـه در کنـار گـل     . دست شوق شاخه اى از گل مى چینى
  . گل مى اندیشى است زیر نم نم باران مى نشینى و به

  ؟دلنشینى گل از چیست
، نبـود » ریشـه «نبود از شاخه و گل خبرى نبود و اگـر  » ساقه«بى شک اگر 

  . ساقه و شاخه و گلى نبود
  . نبود اصلا بوته گل نمى رویید» چشمه سار«و » آب باران«و اگر 
فطـرت و آن  ، وحـى و آن چشـمه سـار   ، دین است و آن آب باران، آن بوته

  . است» احکام«، اخلاق و آن گل، د و آن ساقهعقای، ریشه

  شناخت احکام
اگر بخواهیم به شناخت واقعـى احکـام دسـت یـابیم بایـد حقیقـت دیـن را        

  . بشناسیم و به ریشه هاى احکام که همان عقاید پاك است نظرى بیفکنیم
تغذیه مى کنند و سیراب مى گردند بـه  » فطرت«و » وحى«عقاید پاك که از 

  :ما مى گویند
انسان در این جهان بیهوده نیامده ، خالق و مدبر جهان و انسان است، خداوند

موجودى ابدى است و این ابدیت با اعمـال  ، انسان. و سرانجام نابود نخواهد شد
و چون فطرت بـه تنهـایى تـوان هـدایت او را     ، او در این جهان ساخته مى شود

  . بگیردندارد باید از هدایت هاى پیامبران و امامان مدد 
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شـکل مـى   » احکام«از اینجاست که مجموعه هدایت هاى الهى تحت عنوان 
  . گیرد و براى رسیدن به سعادت ابدى باید آنها را فرا گرفته و بکار بست

  آگاهى از احکام
سراغ گل را باید از باغبان و گلبان گرفـت و مردمـى کـه در عصـر پیـامبر       
  . مى زیستند چنین مى کردند ﷒و ائمه   ﷐

نماینـده اى مـى   ، آن روزها دسترسى به احکام کـار چنـدان دشـوارى نبـود    
آمده بود   فرستادند یا خود حضور مى یافتند و حکم مسائلى که براى آنان پیش 

  . جویا مى شدند
دسترسى به احکام از طریق گذشته میسـر نبـود و از    ﷒با غیبت امام عصر 

دیگر با تغییراتى که در بافت اجتماعى و ساختار حکومتى پیش مـى آمـد   طرف 
مسائل نو و نسبتا پیچیده اى پدید مى آمد که حکـم  ، نو آورى هاى علم و تمدن

  . آن براى توده مردم نامعلوم مى نمود

  چاره عصر غیبت 
  ؟چاره عصر غیبت چیست 

پیش آمدى را حکم هیچ مساله و ، بى شک چون دین اسلام دین کاملى است
فرو نگذاشته است و ما با مراجعه جدى و کارشناسانه به دین توان فهمیدن حکم 

  . مسائل و پیشامدها را داریم
  . چاره کار را در مراجعه به منابع دین مى دانند، عقل و دین هر دو

  . عقل و نقل: منابع دین عبارتند از
همان عقل فطرى ، ستعقل ؛ همان عقل پاك و پیراسته از اوهام و خرافات ا

قرآن را که . و نقل ؛ مجموعه قرآن و سنت هاست. که در نهان و نهاد همه هست
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و تاییـد معصـومین    أو امض ـ، کـردار ، گفتـار : اما سنت عبارت است از، مى دانیم
﷒ .  

  کارشناس عرصه احکام
نیز ذوق لطیف و فهم رقیق مى طلبد و فهم احکام از منابع دین ، شناخت گل 

همه افراد بـراى شـناختن   ، ظرافت و باریک بینى و دقت نظر مى خواهد، لطافت
لازم را پیدا   تخصص ، آزادند تا با آموختن علوم و دانش هاى این رشته، احکام
کسـانى کـه   ، تحصیل در این رشته استعداد فراوان و علاقه بسیار مى طلبد. کنند

واند با شـرکت در آزمـون ورودى   داراى این دو ویژگى باشند دختر و پسر مى ت
، دانشگاه علوم دینى یعنى حوزه علمیـه و شـرکت فعـال در کـلاس هـاى درس     

دانش هاى مورد نیاز را فرا بگیرند ولى قطعا کسانى در این عرصـه بـر سـرحد    
تخصص نرسیده باشند نمى توانند احکام دین را از منابع اصلى به دست آورند و 

  . رجوع کنند» مجتهد«س این عرصه یعنى چنین افرادى باید به کارشنا
به آن مجتهدى که مردم به آن رجوع مى کنند و احکـام دیـن از او پیـروى و    

  . مى گویند» مرجع تقلید«و » فقیه«تقلید مى کنند 

  گسترده احکام
هر چند که رشد و تکامل معنوى انسان مرتبط است در قلمرو دیـن اسـت و    

است ؛ و هر جا سخن از تکلیـف و وظیفـه    هرگز دین درباره آن ساکت ننشسته
، خـانوادگى ، مسائل فـردى ، معاملات، مانند عبادت. است در قلمرو احکام است

  . فرهنگى و مسائل حکومتى و کشوردارى، حقوقى، سیاسى، اجتماعى

  بزرگ دانستن احکام الهى
احکام الهى تامین کننده دنیا و آخرت و مقرب انسان به خداى بزرگ هستند  
  :استخفاف احکام به راههاى زیر است. باید آنها را از اوج خود پایین بیاوریمو ن
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  . احکام را منحصر در احکام فردى بدانیم -1
  . احکام را تنها در محدوده اجتماع لازم بدانیم -2
  . احکام را فقط تامین کننده مسائل دنیوى بدانیم -3
  . احکام را از سیاست و حکومت جدا بدانیم -4
  . حکام را تنها تامین کننده آخرت بدانیما -5
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  پایه هاى فهم احکام. 2
پس چرا از هر فرقه   )3(. فلو لا نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ لیتفقهوا فى الدین 

  !دسته اى کوچ نمى کنند تا در دین آگاهى پیدا کنند؟، اى از آنان
به جامعه به  مجتهد و فقیه که رسالت بزرگ و فهم دقیق احکام و ابلاغ آن را

  :عهده گرفته است براى استنباط احکام از منابع دینى به علوم زیر نیازمند است
  )بدیع لغت، بیان، معانى، نحو، صرف :شامل(ادبیات عرب  -1
  منطق -2
  ﷒انس و آشنایى با قرآن و احادیث معصومین  -3
  آشنایى با علم رجال براى تشخیص راویان حدیث -4
  . )براى به دست آوردن قدرت استخراج احکام از منابع دینى(فقه اصول  -5

  تقلید و مرجع تقلید
کسانى که توان استنباط احکام دین را ندارند و یا در راه تحصیل این شـاخه  
از علوم اسلامى هستند ولى به حد اعلاى تخصص نرسیده اند به حکـم عقـل و   

  . تقلید کنند، تقلید مى گوینددین موظفند از فقیه جامع الشرایط به او مرجع 
مرجع تقلید کسى است که به حدى اعلاى تخصص و تعهد بار یافتـه اسـت ؛   

با نشانه هـا و شـرایط   . فهم او از سایر فقیهان دقیق تر و تقواى او شدیدتر است
  . مرجع تقلید آشنا مى شویم

  دانا و دانشمند باشد -1
  . رسیده باشد» اجتهاد«به مرحله  -2
اعلـم  (داناتر و ورزیده تـر باشـد   ، احتیاط واجب از همه متخصصان بنابر -3
  . )باشد
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آن اندازه که در تشخیص موضوعات احکام و اظهار نظر ، به اوضاع روان -4
  . آشنا باشد، جدید فقهى دخالت دارد

  . بپرهیزد )4(» گناه کبیره«آن گونه که از ، عادل باشد -5

  شرایط دیگر
بـا چهـار شـرط مـى     ، صص و تعهد در او جمع بوداگر فقیهى نشانه هاى تخ 

  :توانیم از او تبلیغ کنیم
  زنده باشد -1
  مرد باشد -2
  بالغ باشد -3
  )5(. شیعه دوازده امامى باشد -4

  :از یاد نبریم که
در انتخاب مرجع تقلید نباید در پى کسى باشیم که فتوایش آسـان تـر از    -1

نشانه هاى کامل اجتهاد در او جمع است ، دیگران باشد بلکه باید ببینیم کدام فقیه
  . و سایر شرایط را نیز داراست

دختران نیز مى توانند با خواندن درس هاى لازم به مرحله اعلاى تعهد و  -2
بـه مرحلـه اجتهـاد     )6(تخصص در فهم احکام دین راه یابند نظیر بانوى اصفهانى 

  . برسند

  شناسایى مرجع تقلید
  :ن مرجع تقلید خود را شناختاز راه هاى زیر مى توا 
  . خودمان عالم دینى هستیم و قدرت شناسایى مرجع تقلید را داریم -1
دو تن از عالمان عادل که توان تشخیص دارند او را به ما معرفـى کننـد؛    -2

  . نظر ندهند، البته به شرط آنکه دو عالم عادل دیگر برخلاف آن دو
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شخیص مرجع تقلید برمى آیند او را گروهى از عالمان دینى که از عهده ت -3
  )7(. به ما معرفى کنند و ما به گفته آنان اطمینان پیدا کنیم

، بنابراین اگر تا کنون در انتخاب مرجع تقلید مشکلى داشته ایم یا بدون تقلید
عمل مى کرده ایم اینک از راه هایى که گفتـه شـد بایـد مرجـع تقلیـد خـود را       

ا نسبت به اعمالى که تاکنون انجام داده ایـم از او  شناسایى کنیم و تکلیف خود ر
  . جویا شویم

  فراگیرى مسائل دینى
انسان نباید در فراگیرى مسائل دین کوتاهى کند بلکه واجب اسـت مسـائلى    

  . فرا بگیرد، که غالبا به آنها نیاز دارد
  :نقل مى کند که فرمود  ﷐از پیامبر  ﷒امام صادق 

اف لکل مسلم لا یجعل فى کل جمعۀ یوما یتفقه فیه امـر دینـه و یسـال عـن     
  )8( .دینه

یک روز را براى فهم مسائل دینـى و  ) لااقل(واى بر هر مسلمانى که در هفته 
  . پرسش از آنها قرار نمى دهد

  صادقانه با احکام
آنهـا  باید صـادقانه  ، پس از انتخاب مرجع تقلید و فراگیرى احکام مورد نیاز 

چه بسا فلسفه حکمى براى ما معلوم نباشد یا عمل به آن مطابق . را به کار بندیم
ما به حکم عقل و دین موظفیم آن حکم را در زنـدگى بـه کـار    ، با میل ما نباشد

بندیم ؛ چرا که مرجع تقلید با ویژگى هایى کـه دارد تمـام تـوان خـود را بـراى      
روى صداقت و امانت بى هیچ اضافه و استنباط آن حکم به کار گرفته است و از 
بنـدگان شایسـته خـدا همیشـه در برابـر      . کاستى آن را براى ما بیان داشته است

به ایشان عرض  ﷒احکام الهى سراپا تسلیم بوده اند یکى از یاران امام صادق 
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به خدا سوگند اگر انارى را دو نیم کنى و بگویى نیمى از آن حلال و نیمى «: کرد
دیگرش حرام است ؛ من گواهى مى دهم آنچه را حلال دانسته اید حلال است و 

 :امام عقیده پاك و زلال او را آفرین گفت» . آنچه را حرام دانسته اید حرام است
  )9(» !خدا تو را رحمت کند، خدا تو را رحمت کند«

  قداست فتوا
راه  وحى الهى مقدس است چون از سوى خداسـت و در آن اشـتباه و خطـا    

ندارد و مرجع تقلید نیز که به فهم احکام دینى از وحى الهى موفق مى شود و بر 
اساس آن فتوا مى دهد فتواى او مقدس است چرا که تلاش کرده است تا وحـى  

  . الهى را بازگو کند
معصوم نیست ممکن است در مـواردى بـه فهـم صـحیح     ، گرچه مرجع تقلید

فتواى اوسـت  ، راه مطمئن ما به وحى الهى وحى نائل نیامده باشد ولى چون تنها
و او نیز در کمال امانت و صداقت آنچه را فهمیده است بازگو مى کند فتـواى او  

 . محترم و مقدس است و به حکم عقل باید از آن پیروى کنیم

و   پیروى از کارشناس ، گفته مى شود» تقلید«پیروى از مرجع تقلید که به آن 
  . است عاقلانه سنجیده و منطقى متخصص دینى است و کارى

ما به مرجع تقلید عشق مى ورزیم و به او احترام ویژه مى گـذاریم و احکـام   
  . دینى خود را از او فرا مى گیریم
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  فدایى ولایت. 3
. مى باشد براى فقیه هم ثابت اسـت  ﷒و ائمه   ﷐ولایتى که براى پیغمبر  

  )10(. شکى نیستدر این مطلب هیچ 
من هم مثل شما تعجب کردم وقتى دیدم عـده اى از بـانوان پشـت در خانـه     

  . ببین چه خبر است! أاسم: شما به من فرمودید. جمع شده اند
عده اى از زنان مهاجر و انصـار بـه عیـادت شـما      :من رفتم و خبر آوردم که

  . آمده اند
  . اتاق کاملا پر شد، دوقتى دور بستر شما را گرفتن. عده شان زیاد بود

هاى در سینه تـان را زخـم آلـود     میخ ، شما را دیدند که پهلویتان شکسته بود
  . کرده بود

  !بازویتان مجروح بود و سینه تان کبود
  :یکى از آنان به نیابت از همه احوالتان را پرسید

  شب را چگونه به صبح آوردید؟، با این بیمارى! اى دختر رسول خدا
  . شما بیزارم و از مردان شما خشمگین از دنیاى« -

چرا نگذاشتند حق در مرکز رسالت قرار یابد؟ و چرا پایگاه خلافت نبـوى را  
از منزل وحى دور کردند؟ همان منزلى که محل فرود آمدن جبرئیل بود و پیکـره  

چرا افراد مسلط بر امـور دنیـا و آخـرت را    . رسالت بر پایه هاى آن استوار بود
  دیگران را جایگزین کردند؟ کنار زدند و

  . بى تردید زیانى آشکار و بزرگ است، این
کینه به دل بگیرنـد و او را کنـار   ) ﷒على (چه چیز سبب شد که ابوالحسن 

  بگذارند؟
  ، من به شما مى گویم
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  . به این دلیل که شمشیر عدالت او خویش و بیگانه نمى شناخت
  . داشتبه این دلیل که او از مرگ هراس ن

  به این دلیل که در مسیر رضاى خدا از هیچ چیز باك نداشت و به هیچ کـس  
  . رحم نمى کرد

  . به این دلیل که در کار خدا اهل سازش و مداهنه و مدارا نبود
او کارهـا را سـامان مـى    ، سوگند به خدا اگر زمام امور را به او مى سـپردید 

سعادت قرار مى داد و بـه مقصـد   بخشید و امت را به آسانى در مسیر هدایت و 
  . مى رساند و کمترین حقى از کسى ضایع نمى شد
  . خیرشان را مى خواست، او در پنهان و آشکار در حضور یا غیبت مردم

اهل استفاده شخصى از بیت المال نبود و از حطام دنیا هم تنها به قدر نیاز بـر  
مختصـر آن قـدر کـه    مى گرفت ؛ آب آن قدر که تشنگى فرو بنشیند و غـذایى  

  »)11(. همین و بس، گرسنگى با آن مرتفع شود

  ولایت فقیه
سخن اینجاست که آیـا در عصـر   . را در جامعه شناختیم» ولایت امام«نقش  
ولایت و سرپرسـتى جامعـه بـر عهـده     ، که دسترسى به امام معصوم ندارد، غیبت
  ؟کیست

، اسـت   ﷐یـامبر  بى شک همان گونه که ولایت امام از سوى خدا و ابلاغ پ
پس از امامان نیز ولى و سرپرسـت جامعـه بایـد از سـوى خـدا و ابـلاغ امـام        

  . تعیین شود ﷒
نوشـت و مسـاله اى را از ایشـان     ﷒نامه اى به محضر مبارك امـام زمـان   

  :جواب به خط مبارك آن حضرت به دستش رسید. پرسید
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قعۀ فارجوا فیها الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا و اما الحوادث الوا
   .حجۀ االله

) فقیهان جامع الشـرایط (حدیث  به راویان -و مسائل دینى  -و در پیشامدها 
  )12(. مراجعه کنید که آنان بر شما حجت و راهنمایند و من حجت خدایم

از تحریف هـا  نگهبان دین . است» ولى فقیه«قلب تپیده جامعه اسلامى  :یعنى
  . است» ولى فقیه«

و مرجع نهایى حـل و  . است» ولى فقیه«نجات دهنده دین از چنگال دشمنان 
  . است» ولى فقیه«فصل اختلاف ها 
ولى فقیه نماینده امام زمان اسـت و  . استمرار حضور امامان است، ولایت فقیه

  . با وجود او به دین و مملکت آسیبى نخواهد رسید
یعنـى آنچـه   . یرین موظف به رعایت موازین اسـلام اسـت  ولى فقیه چون سا

  . حاکم است دین و فقاهت است

  )رهبر(شرایط و صفات ولى فقیه 
  )اجتهاد(صلاحیت علمى لازم براى استنباط احکام در ابواب مختلف فقه  -1
  . عدالت و تقوى لازم براى رهبرى امت اسلامى -2
مـدیریت و قـدرت   ، تشـجاع ، تـدبیر ، بینش صحیح سیاسى و اجتماعى -3

  . کافى براى رهبرى
شخصـى کـه داراى بیـنش فقهـى و     ، در صورت تعدد واجدین شـرایط فـوق  

  )13(سیاسى قوى ترى باشد مقدم است 

  )رهبر(وظایف و اختیارات ولى فقیه 
تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با  -1 

  . مجمع تشخیص مصلحت نظام
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  . بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظامنظارت  -2
  . فرمان همه پرسى -3
  . فرماندهى کل نیروهاى مسلح -4
  . اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها -5
  . أنصب و عزل و قبول استعف -6

  . فقهاى شوراى نگهبان :الف
  عالیترین مقام قوه قضائیه

  . رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران :ج
  ستاد مشتركرئیس 

  . فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى
  . و فرمانده عالى نیروهاى نظامى و انتظامى

  حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه -7
از طریـق مجمـع   ، حل معضلات که از طریـق عـادى قابـل حـل نیسـت      -8

  . تشخیص مصلحت نظام
حیت داوطلبان صلا، امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم -9

ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى آید باید قبـل  
  . از انتخاب به تایید شوراى نگهبان و در دوره اول به تایید رهبرى برسد

عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیـوان   - 10
ى مجلس شوراى اسـلامى بـه   یا را، عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى
  . عدم کفایت وى براساس اصل هشتاد و نهم

عفو یا مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد قوه  -11
  . قضائیه
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  اطاعت از رهبرى
روح کلام ایشـان  . آشنا شدیم ﷒با گوشه اى از شکوه هاى حضرت زهرا  

هبر اسلامى قدرت اجتمـاعى بـراى حـاکم    این بود که اگر حمایت مردم نباشد ر
  . ساختن قانون اسلامى را ندارد

حمایت از رهبرى ویژه مردان نیست و در طـول تـاریخ بـانوانى قهرمـان از     
دفـاع کردنـد و در دوران انقـلاب حضـور بـانوان و       ﷒ولایت و رهبرى ائمه 

  . حمایت آنان از مقام بلند ولایت فقیه چشمگیر بوده و هست
امروز که روز حکومت قانون اسلام است باید بدانیم که حکومت قانون تنها با 

  . ولایت و نظارت ولى فقیه و حضور مردم میسور است
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  بلوغ شاخه ها. 4
  )14(. کم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبیناأیا ایها الناس قد ج 

برهانى آمده است و ما در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان ، اى مردم
  . به سوى شما نورى تابناك فرو فرستادیم

در صبح دل انگیز بهارى بر لب حـوض خانـه نشسـته اى و در غـرق تفکـر      
گشته اى ؛ به درختان مى اندیشى که چگونه ناگهان عوض شده اند و به شـاخه  

  . ها که چگونه پر از برگ و شکوفه گشته اند
و ، میـوه بدهنـد  ، با طراوت و معطـر باشـند  شاخه ها از این پس مى خواهند 

  . سایه و مهر عطوفت بر دیگران بگسترانند
  !مى اندیشى» بلوغ شاخه ها«نشسته اى و به 

چرا که دیگـر حـس پرسـتش و    ، از بلوغ شاخه ها به بلوغ خود پى مى برى
دیگر کودك نیستى کـه در شـناخت پیرامـون    ، وظیفه شناسى در تو شکوفا شده

همـه  ، عقل تو بیدار شـده اسـت  ، واس پنج گانه ات کمک بگیرىخود تنها از ح
  . چیز در نگاه تو تغییر و تحول یافته است

دیگر دوست ندارى مثل همیشه به لهو و لعب و سرگرمى ها و بازى هاى بى 
  . هدف بپردازى و کارهایت بدون هدف و آرمان باشد

و عقاید خـود   مى خواهى در تمام گذشته هاى خود تجدید نظر کنى و افکار
  . را بر اساس حق و حقیقت با واقع بینى تنظیم کنى
تـو  . دلسوز و مهربان نیـاز دارى ، در این بهبوبه فکرى شدیدا به راهنمایى دانا

پیامبران امامان را به یـارى تـو فرسـتاده تـا دنیـا و      ، دیگر بالغ شده اى خداوند
هستى بـر  » مکلف«آخرت تو را بر اساس عقل و فطرت تو پى ریزى کنند و تو 

 . اساس دستورها و راهنمایى هاى آنها زندگى کنى
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  نشانه هاى بلوغ
نژاد و تغذیه و وضعیت روحـى و  ، بلوغ جنسى دختران به حسب آب و هوا 

که » اولین قاعدگى«از نشانه هاى آشکار و مهم آن . جسمانى آنان متفاوت است
  . مواجه مى شونددختران با آن ، سالگى 13یا  12معمولا در سنین 

دختران بلوغ دیگرى نیز دارند که چند سال زودتر از بلوغ جنسى به آن مـى  
بایـد  ، با رسیدن به بلـوغ دینـى  ، تعبیر مى شود» بلوغ دینى«که از آن به ، رسند

  . تکالیف دینى را به خوبى انجام دهند
از  بلوغ دینى سه نشانه دارد که مى توان با رجوع به رساله توضـیح المسـائل  

سـال   9آن آگاهى یافت و ما به یک نشانه بسنده مى کنـیم و آن پایـان یـافتن    
ساعت از سال شمسـى کمتـر    18روز و  10، قمرى است و چون هر سال قمرى

سال شمسى به سن بلوغ قدم  9ساعت زودتر از  8روز و  96دختران ، مى باشد
  . مى گذارند

  پنجره هاى اعمال
تـو بـا انجـام دادن هـر کـار      ، و ظریف دارد خانه قلب تو پنجره هاى لطیف 

پنجره اى از قلبت را به سوى آن کار مى گشایى و با ترك کردن هر کار پنجـره  
اسلام با شناخت کاملى که از تو و جهان ، هاى قلبت را به روى آن کار مى بندى

پیرامون تو دارد در برابر هر کارى حکمى دارد او مى داند که پنجره اى از قلبت 
به سوى کدام کارها بگشایى نسیم معطرى به خانه قلبت خواهد ورزید؟ و اگر  را

  به سوى کدام کارها بگشایى فضاى قلبت را آلوده خواهد کرد؟
  :احکام دینى عبارتند از
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علمى است پسندیده که انجام آن لازم اسـت و تـرك آن عـذاب     :واجب -1
دارد؛ مانند پوشش بدن و موى زن در برابر نامحرم و اطاعت از خدا و پیـامبر و  

  . امامان
علمى است که ترك آن لازم است و انجام آن عـذاب دارد؛ ماننـد    :حرام -2

بـه بـدن مـرد     و نگاه کـردن زن ، آزردن پدر و مادر، جلوگیرى در برابر نامحرم
  . نامحرم

ولـى تـرك آن   ، علمى است پسندیده که انجام آن پـاداش دارد  :مستحب -3
پـس   ﷒یاد کردن امام حسین ، عذاب ندارد؛ مانند شستن میوه پیش از خوردن

  . از خوردن آب و نفرین کردن بر قاتلان آن حضرت
نجـامش عـذاب   علمى است که ترك آن زیبا و پاداش دارد ولى ا :مکروه -4

  . و آشامیدن آب بعد از غذاى چرب، ندارد؛ مانند گذاشتن نان در زیر ظرف غذا
علمى است که انجام و ترك آن یکسان است و پـاداش یـا عـذاب     :مباح -5

  )15(. ندارد؛ مانند استراحت کردن و سرگرمى هاى مباح

  با زبان احکام ییآشنا
زبان شعر و هنر با زبان روان . هر علم و فنى زبان مخصوص به خود را دارد 

  . زبان زیست شناسى با زبان تاریخ متفاوت است، شناسى فرق دارد
رساله را برداریم به واژه هایى . احکام نیز زبان مخصوص به خود را داراست

  . اکنون با چند واژه آشنا مى شویم. بر مى خوریم که معانى آنها را نمى دانیم

  )جتهدیا بیان حکم توسط م(فتوا . 1
، حـرام اسـت  ، واجب اسـت  :حکم مساله ذکر شده است مثلا گفته شده است 

  :واژه هاى زیر نیز به معناى فتو است، جایز است
  . بعید نیست -اقوى این است  -اقرب این است  -اظهر این است 
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  . این واژه ها به معناى فتواست یعنى باید براساس آن عمل شود

  احتیاط واجب . 2
و یـا گفتـه   ) احتیاط بر این است کـه (کر نشده فقط گفته است حکم مساله ذ 

مقلد موظف است یکـى از دو کـار را انجـام    ) احتیاط واجب این است که(است 
  :دهد

  . بر اساس همین احتیاط عمل کند :الف
اگر مجتهد دیگرى که از نظر علمى نسبت به هم سطح ایشان یا ایشان پـایین  

  . به فتواى او عمل کند، این مساله فتوا داده استتر و از دیگران بالاتر است در 
اگر از روى معصیت یا به واسطه عذرى نماز مغرب یا عشا را تا نصـف   :مثال

بدون اینکـه نیـت   ، باید تا قبل از اذان صبح، بنابراین احتیاط واجب، شب نخواند
  )16(. یا قضا کند نماز را به جاى آورد أاد

  احتیاط مستحب . 3
و یـا  ) احتیاط آن است که( :حکم مساله ذکر شده ولى در کنار آن گفته شده 

  . )احتیاط مستحب آن است که(گفته شده 
  . در اینجا بهتر است به این احتیاط عمل کنیم و به ثواب بیشترى دست یابیم

اگر مکلف نداند بدنش با لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس  :مثال
صحیح است ولى احتیاط آن است که اگر وقت دارد نماز را دوباره نماز او ، بوده

  )17(. بخواند
  :به طور خلاصه اگر

  . مستحب است، این احتیاط، هم حکم بود و هم احتیاط :الف
ذکـر  ، و حکـم ، بیان شد» احتیاط واجب«یا » احتیاط«اگر از اول با لفظ  :ب

  )18(. نشد این احتیاط واجب است
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  احکام راههاى دستیابى به
از راههاى زیر مى توان از حکم مرجع تقلید خود در مسائل گوناگون اطلاع  

  :یافت و براساس آن عمل کرد
  . با شنیدن از خود ایشان. 1
  . با خواندن از رساله معتبرى که با مهر و اجازه ایشان چاپ شده است. 2
  . با پرسیدن از یک یا دو تن عادل که فتواى ایشان را مى دانند. 3
  )19(. با پرسیدن از شخص راستگو و مورد اعتمادمان. 4

  دوران بازنگرى
  . دوران سبز بلوغ باید دوران بازنگرى به گذشته هم باشد 

گاهى انسان در ایام کودکى کارهایى انجام داده است که هـم اکنـون موظـف    
حـق  «است آنها را جبران کند مانند ضایع کردن حقـوق دیگـران کـه از آن بـه     

  . تعبیر مى شود» حقوق الناس«یا  »الناس
حقوق مالى آنهاست بنابراین اگر چیزى از اموال مـردم  ، یکى از حقوق الناس

را از بین برده و به خسارت وارد کرده ایم نزد صاحبان آن اموال مى رویم و بـه  
  )20(. آنها را راضى و خشنود مى کنیم، هر طریق ممکن

اگر در ایام پـیش از بلـوغ سـرمایه اى    بنابراین ، خمس نیز حقوق مالى است
آن   داشته ایم و از آن منافعى به دست آورده ایم بنابر احتیاط واجب باید خمس 

  )21(. را بپردازم
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  بر صراط مستقیم. 5
  )22(. ما یرید االله االله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهر کم 

  . ا را پاك گرداندلیکن مى خواهد شم، خدا نمى خواهد بر شما تنگ بگیرد
گـاهى  ، هر روز لباس هایش را مى شوید، ظرف ها را چند بار آب مى کشد
کمتر اتفاق مى افتـد بـه میهمـانى بـرود و یـا      . در و دیوار خانه را آب مى کشد

فکر مى کنـد همـه   ، همیشه ترشرو و عصبانى است، غذاهاى آنها را نجس نداند
  . چیز نجس است و همه مردم بى مبالات هستند

باید بداند که زندگى روز به . گرفتار شده است» وسواس«او به بلاى شیطانى 
او از . روز بر او تنگ تر خواهد شد و روى خوشبختى و آرامش را نخواهد دید

هر چـه سـریع تـر بایـد وسوسـه هـاى       ، جاده مستقیم دین منحرف گشته است
متدین و مسـاله دان   شیطانى را نادیده انگارد و به همان راه و رسمى که آدمهاى

  . عمل کند، عمل مى کنند
بعضى ها بر خلاف وسواسى ها همه چیز را پاك مى دانند به قـول خودشـان   

کمتر اتفاق مى افتد که به طهارت و نجاسات اهمیـت دهنـد و   ، دلشان پاك است
اینها نیز مسیر انحرافى را مى . جایى که نجس شده به روش صحیح تطهیر نمایند

چه سریع تر به دستورات دین در این زمینه اهمیت داده و بـر اسـاس   پیمایند هر 
براى آنکه دچار اشتباه و کج سلیقگى نگردیم باید ابتـدا نجـس   . آن زندگى کنند

  . ها را بشناسیم و آنگاه راه پاکسازى چیزهاى نجس را فرا گیریم

  پاك ها و نجس ها
یز باشد اما پـاك  ممکن است چیزى کثیف باشد اما نجس نباشد یا چیزى تم 
  . نباشد

  . بنابراین پاکى و نجسى غیر از تمیزى و کثیفى است
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  . با احکام برخى از آنها آشنا مى شویم. نجس ها انگشت شمارند

  نجس ها
  :نجس ها عبارتند از 
ادرار و مدفوع انسان و حیوان هاى حرام گوشتى که خون جهنـده دارنـد   . 1

  . موش و روباه، بیرون مى جهد مانند گربهیعنى اگر رگ آنها را ببریم خون 
مردار و خون انسان و حیوانى که خون جهنده دارند مانند گوسفند و ، منى. 2
  . گربه
  . سگ و خوکى که در خشکى زندگى مى کنند. 3
  . شراب و هر مایع مست کننده دیگر. 4
  . آبجو غیر طبیعى. 5
  . عرق شتر نجاست خوار. 6
  )23(. کافر. 7

نجاست هاى دیگر نیز هست که براى اطلاع بیشتر مى توانید به رساله برخى 
  . توضیح المسائل رجوع کنید

  نجاست مسرى
نجس ها مى توانند چیزهـاى پـاك را از طریـق زیـر     . نجس ها را شناختیم 

  :کنند  نجس 
  . پاك با نجس تماس برقرار کند

  . مرطوب باشند، یکى از آنها یا هر دو
  . ى سرایت کندرطوبت یکى به دیگر
خشک باشند و چیزى که با آنها تماس برقرار مى کنـد  ، بنابراین اگر نجاسات

  . آن هم خشک باشد نجاست سرایت نمى کند
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آیا اگر دختر پاکى با دختـر آلـوده اى بـه    : البته باید به فراتر از اینها اندیشید
  گونه اى گرم و صمیمى ارتباط برقرار کرد آلوده نمى شود؟

  س هااحکام نج
  :از نجس ها و چیزهایى که نجس شده اند بپرهیزیم به عنوان نمونه 
  )24(. خوردن و آشامیدن نجس و چیز نجس شده حرام است. 1
. با بدن یا لباس نجس نماز نخوانیم که اگر عمدى باشد نماز باطـل اسـت  . 2

)25(  
  )26(. بر نجس تیمم نکنیم که باطل است. 3
  )27(. ل استبر نجس سجده نکنیم که باط. 4

  پاك کننده ها
خداوند نیز به این خواسـته پسـندیده   . انسان دوست دارد پاك و پاکیزه باشد 

  . او پاسخ مثبت داده و بعضى از چیزها را پاك کننده قرار داده است
است البته ممکن است بعضى از مایعات دیگر و » آب«یکى از پاك کننده ها 

م پاك کننده بـه شـمار آینـد ولـى از نظـر      مواد شیمیایى و بخار آب در بین مرد
  . شرعى پاك کننده نیستند

همچنین اگر آب با چند چیز دیگر مخلوط شود به طورى که دیگـران بـه آن   
آب نگویند نمى تواند پاك کننده باشد مثل آبدوغ یا آب میوه و در اصطلاح بـه  

  . مى گویند» آب مضاف«آن 
  . مطلق پاك کننده استآب اگر مضاف نباشد مطلق است و تنها آب 

  اقسام آب مطلق
  آب باران. 1 
  آب چاه. 2
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  )آبى که از زمین مى جوشد و جارى مى شود(آب جارى . 3
  )آبى که از زمین نمى جوشد(آب راکد . 4

  )دو گونه است(آب راکد 
  )آبى که کمتر از اندازه مخصوص است(آب قلیل . 1 
  )ز آن استآبى که به اندازه مخصوص یا بیشتر ا(آب کر . 2

  مقدار آب کر یا قلیل
لیتر آب خالص در دمـاى معمـولى را    385اگر حوضچه اى داشته باشیم که  

؛ البتـه حضـرت   )28(کر است ، در خود جاى دهد مطمئن هستیم که این مقدار آب
امام خمینى رحمه االله علیـه کمتـر از ایـن مقـدار را نیـز کـر مـى داننـد یعنـى          

. نامیده مى شـود » آب قلیل«مقدار کر کمتر باشد آبى که از . لیتر آب419/377
)29(  

  آب لوله ها
متصل است و آب هر لوله اى که بـه آب  ، آب لوله ها که به منبع بزرگ آب 

حکم آب کر را دارد البته تا آن لحظه که آب از لوله مـى آیـد و   ، کر متصل باشد
یرها و دوش ولى آب لوله هاى حمام کـه از ش ـ . کمتر از کر نشده است، منبع آن

  )30(. ها مى ریزد اگر متصل به کر باشد در حکم آب جارى است

  احکام آب مطلق
تمام آب هاى مطلق به جز آب قلیل تا آن زمان که بو یا رنـگ یـا مـزه    . 1 

  )31(. نجاست به خود نگرفته باشند پاك و پاك کننده است
نـده  نجس مى شود و دیگر پـاك کن ، آب قلیل به محض تماس با نجاست. 2
  )32(. نیست

  :به عنوان مثال
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اگر در آب کر یا آب جارى لباس هاى نجس را شسته باشند آن آبها پـاك و  
پاك کننده هستند مگر آنچه بو یا رنگ یا مزه نجاست به خود گرفته باشند البتـه  

بهداشتى نباشد و مساله بهداشـت و تمیـزى   ، در این صورت ممکن است این آب
  . چیز دیگرى است

ور اگر کوچک ترین نجاست یا چیز نجسـى بـه آب ظـرف و تشـت     همین ط
  . پاك و پاك کننده نخواهد بود، بخورد دیگر آن آب



31 

 

  فرهنگ پاك سازى. 6
  ان االله طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافۀ 

، پـاکیزه اسـت  ، پـاك را دوسـت دارد  ، خـدا پـاك اسـت   : فرمود  ﷐پیامبر 
  )33(. پاکیزگى را دوست دارد

شیشـه هـاى در و   ، همیشه تمیز و تنظیف است خانه را تمیـز نگـه مـى دارد   
تار عنکبـوت  ، دیوار و سقف اتاق ها را گردگیرى مى کند، پنجره را تمیز مى کند

ظرف هـاى کثیـف و چـرب را    ، اثاث خانه را گردگیرى مى کند، ها را مى گیرد
ى کند و در جـاى خـودش   روى هم انباشته نمى کند به موقع همه چیز را تمیز م

  . قرار مى دهد او پاکیزه است و خدا نیز او را دوست دارد
ارزش ما در این نیست که لوازم و وسائل منزلمان نـو و گـران قیمـت باشـد     

البته بایـد توجـه   . بلکه ارزش در این است که همه چیز تمیز و منظم مرتب باشد
فرق مى کند بنابراین علاوه بر داشته باشیم که در اسلام پاکى و طهارت با تمیزى 

  . تمیزى باید پاك هم باشیم
بعضى فکر مى کنند اگر پارچـه مرطـوبى را   . چیزهاى نجس را باید پاك کرد

روى زمین یا فرش نجسى بکشند پاك مى شود یا با ریختن مقدارى آب و جمع 
  . اینگونه نیست، چیز نجس پاك مى شود، کردن آن آبها

نجس آداب خاصى دارد که مى توان به آسـانى آن   أاشیتطهیر و پاك سازى 
  . را فرا گرفت

قبل از تطهیر عین نجاست را از چیز نجس برطرف مى کنیم آنگـاه آن را بـا   
  :آب به روشى که خواهیم گفت تطهیر مى کنیم

  تطهیر ظروف 
  . یک بار در را آب فرو مى بریم و بیرون مى آوریم :جارى و چاه، با آب کر 
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آن را زیر شیر آب مى گیریم تـا آب بـه   ): وصل به کر یا جارى( :لولهبا آب 
  . همه جاى آن برسد و از ظرف جدا شود

آن را سه مرتبه پر از آب کرده و خالى مى کنیم و یا سـه مرتبـه    :با آب قلیل
مقدارى آب داخل آن مى ریزیم و هر مرتبه آب را طورى داخل آن مى گردانیم 

  . و آن را بیرون مى ریزیمکه به جاهاى نجس برسد 
البته ظرفى را که سگ آن را لیسیده و یا از آن مایعى نوشیده است باید قـبلا  

خاك مالى کرده آنگاه بنابر احتیاط واجب دو مرتبـه آب  ، از تطهیر با خاك پاك
  )34(. بکشیم

  تطهیر غیر ظروف 
  :غیر ظروف مثل لباس و فرش را به طریق زیر تطهیر مى کنیم 

یک مرتبه در آب فرو مى بریم و بیرون مى آوریم و  :جارى و چاه، کربا آب 
اگر آب را به خود مى گیرد و قابل فشـردن اسـت بنـابر احتیـاط واجـب آن را      

  . داخل آب مى رسانیم و آن را خارج مى کنیم
یک مرتبه زیر شیر آب مى گیـریم و بـا   ): وصل به کر یا جارى( :با آب لوله

ى گیریم و اگر آب را به خود مى گیرد و قابل فشـردن  شیلنگ آب را روى آن م
  . است و بنابر احتیاط واجب آب را داخل آن مى رسانیم و خارج مى کنیم

  اگر با بول نجس شده آن را دو مرتبه و اگر با چیز دیگر نجـس   :با آب قلیل
  . شده آن را یک مرتبه مى شوییم

فشردن است بایـد بعـد از   در هر صورت اگر آب را به خود مى گیرد و قابل 
هر بار شستن آن را بفشاریم تا آبهاى داخلش بیرون بیاید و یا به گونه اى دیگر 

  . آب آن را بگیریم
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  :توجه
  اگر با بول پسر بچه شیر خوارى که غذا خور نشده است نجس ، غیر ظروف

اگر یک مرتبه آب روى آن بریزیم که به تمام جاهاى نجس برسـد پـاك   ، شوند
  )35(. فشار دادن هم لازم نیست، ود و در فرش و لباس و مانند آنمى ش

  لباس شویى ها
آنگـاه لباسـها را داخـل    ، ابتدا عین نجاست را از لباس ها برطرف مى کنـیم  

شویى مى ریزیم و اگر لباس شویى پس از جمـع شـدن مقـدارى آب در      لباس 
ار آن را بشوید و آبش قطع مى شود و شروع به شستن مى کند باید دو ب، مخزن

هر دفعه آب آن خارج گردد و اگر آب لباس شویى قطع نمـى گـردد یـک بـار     
  )36(. شستن کافى است

  :باره لباس شویى هاى عمومى به این دو نکته توجه کنیمدر
، اگر لباس را پاك تحویل دادیم ولى شک داریم که نجس شده است یا نه. 1 

  . پاك است
متصدى شستن که مسلمان است بگویـد آن را   اگر لباس مان نجس بوده و. 2

  . حکم لباس پاك را دارد، تطهیر کرده ام

  خشک شویى ها
لباسى را که نجس است نبایـد داخـل خشـک شـویى انـداخت بایـد ابتـدا         

خودمان یا متصدى خشک شـویى آن را تطهیـر کنـد و داخـل خشـک شـویى       
، سایر مواد پاك کنندهچون خشک شویى با مواد مانند شیمیایى بنزین و . بیندازد

 :بنابراین. لباسها را تمیز مى کند و با آب و شستن سر و کار ندارد

اگر لباس پاك خود را تحویل خشک شویى دادیم و شک کردیم کـه آیـا   . 1
  . پاك است، آن لباس، در دستگاه نجس شده است یا نه
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مـا  لبـاس  ، اگر شک کنیم که لباس ما با لباسهاى نجس مخلوط شده است. 2
  . نجس است

اگر لباس ما نجس بوده و فراموش کردیم که به متصـدى خشـک شـویى    . 3
  )37(. است  نجس ، تذکر دهیم باید از او بپرسیم چنانچه آن را تطهیر نکرده است

  تطهیر جامدات 
  :گوشت و صابون و چیزهاى جامد دیگر نجس شوند، اگر گندم و برنج 
  تطهیر آنهـا هماننـد ظـروف نجـس     ، اگر فقط ظاهر آنها نجس شده باشد. 1

  . انجام مى پذیرد
  . اگر نجاست به داخل آنها هم رسیده باشد قابل تطهیر نیستند. 2
تطهیر ظاهر آنهـا  ، اگر شک داریم نجاست به داخل آنها رسیده است یا نه. 3

  . کافى است

  تطهیر زمین نجس 
م آنگـاه آب را  ابتدا عین نجاست را برطرف مى کنی :جارى و لوله، با آب کر 

  . روى آن مى گیریم تا تمام جاهاى نجس را فراگیرد
اگر زمین سخت و محکم نیست و آب را فـرو مـى گیـرد قابـل      :با آب قلیل

  آب قلیل را روى محل نجـس  ، تطهیر نیست ولى اگر آب بر آن جارى مى شود
ى آنگاه آب را به داخل چاه یا فاضلاب هدایت م، جارى شود، مى ریزیم تا آب

  . کنیم
زمینى که روى آن ریگ یا شن است با آب قلیل پـاك مـى شـود ولـى زیـر      

  )38(. ریگها و شن ها نجس مى ماند
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  پاك سازى بدن. 7
  )39(. و االله یحب المطهرین 

  . و خدا کسانى را که خواهان پاکى اند دوست مى دارد
ن دنیـا  بهشت سراسر پاکى و قداست است و بهشتیان پاکند آنان پاکى را از ای

همـه و بـه ویـژه    ، میل به طهارت و پاکى امرى فطرى اسـت . به ارمغان برده اند
  . دوشیزگان و بانوان دوست دارند پاك و پاکیزه باشند
پاکیزگى او همین شستشـوى  ، اگر آدمى در همین اندام و دنیا خلاصه مى شد

زنـدگى او بـا   روح لطیف و پاك خواه دارد و ، عادى بود؛ ولى او علاوه بر اندام
لطیف تر و برتر ادامه مى یابـد از ایـن رو مـى    ، پایان یافتن دنیا به شکلى زیباتر

باید براى تحصیل طهارت و پاکى همه جانبه عمل کند تا روح او نیز پاك گـردد  
  . و گسترده پاکیزگى او آخرت را نیز فرا گیرد

اى پـاکیزگى  بـر ، اسلام که به خوبى انسان و نیازهاى فطرى او را مى شناسد
غسل تنها . است» غسل«روح و اندام او راههایى ارائه داده است که یکى از آنها 

شستن اندام نیست بلکه یک امر معنوى و عبادى است از این رو باید همـراه بـا   
  . باشد» اطاعت دستور خداوند«نیت 

  غسلهاى واجب 
  :غسلهاى واجب دو دسته اند 
غسـل  : ان واجب مى شود که عبارتند ازغسلهایى که براى دختران و پسر. 1
  . غسل مس میت و غسل میت، جنابت

، غسـل حـیض  : غسل هایى که ویژه دختران و بانوان است که عبارتنـد از . 2
  )40(. غسل استحاضه و غسل نفاس
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  غسل مس میت 
لذیـذ و در عـین حـال    ، با قدم نهادن به دوران بلوغ جنسى دنیـاى شـیرین   

در ایـن دوره  . بر چشمان نوباوگـان ظـاهر مـى شـود    شگفت و رویا گونه در برا
  . ویژگى هاى جنسى و ترکیب و تناسب اندام کاملا مشخص و نمایان مى گردد

میل و غریزه جنسى که خداوند آن را بـراى تشـکیل یـک خـانواده گـرم و      
  . شکوفا و شکوفاتر مى گردد، در انسان به ودیعت نهاده است، صمیمى

و میل هـا و خواسـته   ، ظبت و مراقبت از آرزوهادر این دوران حساس و موا
  . لازم و ضرورى است، ها در پرتو تعالیم نجات بخش اسلام

چه بسا دخترانى که تحت تاثیر محیط آلوده و برنامه هـاى فسـادانگیز قـرار    
  . گرفته و کرامات خود را فراموش کرده و به پشیمانى ابدى دچار گشته اند

دختـران  ، ن خود را بر جوانان ما غالب کندغرب که مى کوشد فرهنگ و تمد
و دوشیزگان را به دنیاى پر از تیرگى ها و سرگردانى ها کشانیده اسـت و خـود   

  . نیز به این معترف است
اسلام از ما مى خواهد به خصوص در این ایام از هر گونه برنامه و خیالى که 

  . غریزه جنسى را تحریک مى کند به شدت بپرهیزیم
دختران پاك و معصوم مى خواهد که در اولین وقـت ممکـن ازدواج   اسلام از 

  . کنند و از حوادث ناگوار روزگار خود را نجات دهند

  جنابت 
، اگر منى از انسان خارج شود چه در خواب باشد و چه در بیـدارى انسـان   

مى شود البته از راه آمیزش حلال یا حرام نیز انسـان جنـب مـى    » جنب«انسان 
  )41(. شود
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نابراین توجه به این نکته لازم است ممکن است دختران نیز به واسطه خارج ب
  )42(. جنب شوند، شدن منى

  :در تاریخ آمده است
اگر زنى در خواب آنچه : آمد و با شرم و حیا پرسید  ﷐زنى نزد پیامبر خدا 

  ؟را که مردها مى بینند ببیند حکمش چیست
  ؟آیا همراه با لذت است: فرمود  ﷐پیامبر 
  . آرى :زن گفت

باید غسـل جنابـت   (آنچه بر مردان هست بر او نیز هست : فرمود  ﷐پیامبر 
  )43(. )کند

بنابراین اگر کسى یقین کند آنچه که بیرون آمده است منى اسـت بایـد غسـل    
ود همراه بـا شـهوت باشـد    چنانچه رطوبتى از او خارج ش، کند و اگر یقین ندارد

حکم منى را دارد و باید غسل جنابت کند و اگر ایـن نشـانه را نداشـته باشـد و     
  )44(. غسل بر او واجب نیست، شک کند که این گونه بوده است یا نه

همگى پاکنـد و نبایـد   ، بنابراین ترشحات سفید رنگ و سایر ترشحات و آبها
  )45(. زمینه وسواس ما را فراهم سازند

  داب ویژه غسلآ
  :به دو روش مى توان غسل کرد 
  ترتیبى. 1

  سپس نیمه راست بدن و سپس ، به نیت غسل ابتدا سر و گردن را مى شوییم
  . نیمه چپ بدن را

  ارتماسى. 2
  :به یکى از دو روش زیر غسل مى کنیم
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هـر  . با نیت غسل به تدریج زیر آب مى رویم تا تمام بدن در آب قـرا گیـرد  
  . آن است که یک دفعه داخل آب برویمچند احتیاط 

  . بدن را تکان مى دهیم، و یا زیر آب رفته و در آب به نیت غسل

  احکام غسل
در اینجا به برخى از نکته هاى مهم اشـاره  ، با کیفیت غسل کردن آشنا شوید 

  :مى کنیم
چیزهایى را که مانع رسیدن آب به بدن است ابتدا برطرف مى کنیم و اگـر  . 1

  )46(. باطل است، غسل، این کار غسل کنیمپیش از 
باید آب بر بدن جارى شود و تمام آن برسد ولى دست کشـیدن  ، در غسل. 2

  )47(. لازم نیست
شستن لاله داخلى گوش و بین انگشـتان پـا واجـب اسـت ولـى شسـتن       . 3

  . جاهایى که دیده نمى شود مانند داخل گوش و بینى واجب نیست
را از زمین برداریم تا کف پاها هـم آب برسـد و   هنگام غسل پاهاى خود . 4

  . شسته شود
، اگر در بین غسل کردن کارى که وضو را باطل مى کند از انسان سر بزنـد . 5

  )48(. ولى براى نماز باید وضو بگیرد. غسل او باطل نمى شود
  . واجب است غسل کند، اگر کسى شک دارد که غسل کرده است یا نه. 6
کرده و پس از غسل کردن شک مى کند که غسل او صحیح کسى که غسل . 7

  )49(. لازم نیست دوباره غسل کند، بوده یا نه
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  پدیده قاعدگى. 8
  )50(یسئلونک عن المحیض قل هو اذى  
آن یـک  : بگو، مى پرسند) زنان(از تو درباره عادت ماهیانه )  ﷐اى پیامبر (

  . نوع رنج است
  ؛چنگ زدن ها و خوشمزگى هایش، تبسم هاى نمکین، صداى گریه نوزاد

  . همه چیزش زیبا و دوست داشتنى است
  . نیاز دارد تا زیبایى هایش را درك کند» روح لطیف«او یک 

  . که او را با مهر بپروراند» عاطفه عالى«یک 
  . که خواسته هایش را لمس کند» احساس سرشار«و یک 
  . نیاز دارد»مادر«او یک 
رنج و زحمت و باردارى او را تحمل مى ، است که با عشق و علاقه این مادر

  . کند
اعلان آمادگى براى پرورش جنـین و مـادر شـدن    ، عادت ماهیانه یا قاعدگى

  . است
  سالگى براى دختران پیش  13تا  12این پدیده تازه و کاملا معمولى در سن 

منبسط و   سپس  مى آید سطح داخلى رحم کنده مى شود؛ ابتدا عروق منقبض و
خونریزى شدید آغاز مى شود و لایه ها در اثر نداشتن خون و از پـا در آمـدن   
کنده و خارج مى گردد؛ اما خونى که لخته نمى گردد و به طور متوسـط تـا روز   

حرارت بدن در نیمه دوم قاعدگى بیشتر ولى فشار خون کمتر ، چهارم زیاد است
  . است
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ولى ممکن است کـم خـون و عصـبانى باشـد و     بیمار نیست ، در این ایام زن
. او نیاز به عواطف پدرانه و مادرانه دارد. نتواند به خوبى کارهایش را انجام دهد

)51(  
البته چنانچه او به این حقیقت آگاه باشد که قاعـدگى هرگـز حالـت بیمـارى     

بـى شـک مـى توانـد طبـق      ، نیست بلکه کاملا طبیعى و براى بدن او لازم است
بدون ناراحتى و نگرانى به کار خود ادامه دهد بدون آنکه اطرافیـان او   معمول و

ولى توجه به نظافت و جلوگیرى از کارهاى سنگین و خسته کننده ، متوجه شوند
  )52(. در دوران قاعدگى بیش از هر زمان ضرورت دارد
خـون  «یـا  » خـون قاعـدگى  «به خونى که در ایام قاعدگى دیده مـى شـود   

  :این خون داراى نشانه هاى زیر است. ودگفته مى ش» حیض
  . سرخ و بعضى اوقات مایل به سیاه است. 1
  . غالبا گرم بوده و با فشار و سوزش همراه است. 2
  . مدت آن از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نیست. 3
  . خونریزى در سه روز اول به طور مستمر مى باشد. 4
  . دفاصله دو حیض حداقل ده روز مى باش. 5
سال قمرى و حداکثر سن براى بـانوان سـیده    9حداقل سن براى قاعدگى . 6
  )53(. سال قمرى است 50سال قمرى و براى دیگران  60

  تشخیص کامل
» خون نفاس«و » خون استحاضه«زن خونریزى هاى دیگرى نیز دارد مانند  

  :داز این رو براى تشخیص کامل خون حیض باید دقت هاى زیر را به کار بندن
چهار گروه از بانوان باید دقت کنند اگر خونى را مى بیننـد کـه نشـانه خـون     

  . نیست  وگرنه حیض ، حیض را داراست باید آن را حیض به حساب آورند
  . کسانى که براى اولین بار خونریزى آنها شروع شده است. 1



41 

 

کسانى که خونریزى آنها سابقه دارد ولى هنوز تعـداد روزهـا و زمـان آن    . 2
  . مشخص و منظم نیست

  . کسانى که تنها تعداد روزهاى خونریزى آنها مشخص و معین است. 3
کسانى که خونریزى آنها مشخص و معین بـوده ولـى تـاکنون آن نظـم را     . 4

  . فراموش کرده اند
باید از ابتداى خـونریزى آن را حـیض بـه حسـاب     ، دو گروه دیگر از بانوان

  . آورند
  . زها و زمان خونریزى آنها مشخص و معین استکسانى که تعداد و رو. 1
کسانى که تعداد روزهاى خونریزى آنها مشـخص نیسـت ولـى وقـت آن     . 2

  )54(. منظم است

  مقررات ایام قاعدگى
یکى آلودگى جسمى و دیگـرى نـاراحتى   : دوران قاعدگى دو مشخصه دارد 

  . روحى
  . استتدابیرى اندیشیده ، دین مقدس اسلام براى هر دو مشخصه ها

زن با آلودگى جسمى که دارد از برخى حریم هـا دور کـرده اسـت مـثلا     . 1
  . کارهایى که بر جنب حرام است بر او نیز حرام کرده است

زن را با ناراحتى روحى که دارد از برخى عبادات موقتا یا بـه طـور کلـى    . 2
نین او همچ. معاف داشته است مثلا نماز را به طور کلى از عهده او برداشته است

. را از روزه گرفتن معاف داشته ولى قضاى آن روزها را بر او واجب کرده اسـت 
)55(  

زن در ایام قاعدگى نسبت به شوهر وظایفى دارد که مى توان بـه رجـوع بـه    
  )56(. رساله توضیح المسائل آنها را فرا گرفت



42 

 

  پایان قاعدگى
ولى بـراى  ، گرددزن پس از پایان یافتن ایام قاعدگى به حالت عادى بر مى  

  . را انجام دهد» غسل حیض«انجام عبادات و وظایف شرعى باید نخست 
  . تنها نیت آن فرق مى کند، غسل حیض مانند بقیه غسلها انجام مى گیرد. 1
  )57(. براى نماز باید وضو بگیرد، پس از غسل حیض. 2
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  دوره نفاس. 9
  )58(. وضعته کرهاو وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرهه و  

و انسان را به نیکى به پدر و مادر سفارش کردیم ؛ مادرش با تحمـل رنـج و   
  . سختى بر او باردار شده و با تحمل رنج و سختى او را به دنیا آورد

کـودك پـا بـه    ، همراه با شیرینى انتظار، سرانجام پس از نه ماه و چندین روز
ه سختى هاى دوران باردارى و وضـع  مادر با دیدن او هم. دنیاى تازه مى گذارد

  . حمل را به فراموشى مى سپارد
پس سـاز خـارج شـدن    ، با به دنیا آمدن نوزاد در محل اتصال جفت در رحم

زخم هاى سطحى باقى مى ماند که به زودى پـس از زایمـان التیـام مـى     ، جفت
و خون آلـود  ، یابند و ترشحاتى که بر اثر این زخم ها حاصل مى شود در اوایل

سپس قهوه اى رنگ مى باشد و کم کم درد اثر التیـام کـم رنـگ تـر و بـالاخره      
  )59(. طبیعى مى شود

مـى  » خـون نفـاس  «به خونى که هنگام زایمان و پس از آن بیرون مى آیـد  
امـا  . البته ممکن است خون نفاس یک لحظه و گاهى تا ده روز دیده شود. گویند

  )60(. نیست  نفاس  خونى که پس از ده روز دیده مى شود خون

  احکام نفاس 
امـا   )61(. در دوران نفاس باید همان مقررات دوران قاعدگى را رعایـت کـرد   

. کرد و از آن حالت بیرون آمد» غسل نفاس«پس از قطع شدن خون نفاس باید 
البته در برخى مناطق مرسوم است که زنى پس از هفت یا ده روز غسل مى کند 

ایـن رسـم بـاطلى    ، ریزى بند آمده باشد غسل نمى کندو قبل از آن هر چند خون
  )62(. است و ریشه دینى ندارد
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تنها در نیـت تفـاوت دارد و   ، غسل نفاس همانند غسل حیض انجام مى شود
  . ؛ یعنى براى نماز باید وضو بگیرد)63(کفایت از وضو نیز نمى کند 

  خون استحاضه
خون استحاضه مربوط به بلوغ و بعد از آن نیست بلکه ممکن است پـیش از   

که دیگر زن غالبا باردار نمى شـود  » دوران یائسگى«بلوغ و همچنین در دوران 
  . مشاهده گردد، و خون قاعدگى و نفاس نمى بیند

  راههاى تشخیص 
اگـر  خون استحاضه است البته ، در دو مورد زیر به احتمال بسیار قوى خون 
  . ناشى از زخم یا نفاس نباشد، خون
  . خونى که قبل از بلوغ و پس از یائسگى دیده مى شود. 1
  )64(. خونى که کمتر از سه روز جریان دارد. 2

خـون  : براى تشخیص خون استحاضه بایـد بـه نشـانه هـاى آن توجـه کـرد      
استحاضه غالبا زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش مى آیـد و غلـیظ   

  )65(. یستن

  اقسام استحاضه
جریان خون استحاضه همیشه یکسان نیسـت ؛ گـاهى کـم ؛ گـاهى زیـاد و       

  . گاهى متوسط است که هر کدام احکام ویژه اى دارد

  )جریان کم(استحاضه قلیله . 1
خون تنها یک طرف پنبه بهداشتى را آلوده مى کند ولى از طرف دیگر ظاهر  

بدن را تطهیر کرد و بنابر احتیاط واجب پنبـه  در این صورت فقط باید . نمى شود
  )66(. و روزه گرفتن هم صحیح است، نماز را با وضو خواند، را عوض کرد
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  )جریان متوسط(استحاضه متوسطه . 2
خون دو طرف پنبه بهداشتى را آلوده مى کند ولى به دستمال بهداشـتى نمـى    
که پـیش از آن خـون    در این جا هر شبانه روز یک بار براى همان نمازى. رسد

به شرط انجـام  (روزه گرفتن او ، براى نمازها وضو مى گیرد، دیده غسل مى کند
  )67(. البته پس از پایان یافتن خون ریزى هم باید غسل کند. مانعى ندارد) غسل

  )جریان زیاد(استحاضه کثیره . 3
قبـل   در این هنگام. خون از پنبه مى گذرد و به پنبه بهداشتى سرایت مى کند 

را  أو بین مغرب و عش، از هر نماز باید غسل کند؛ البته اگر بین نماز ظهر و عصر
  )68(. یک غسل براى دو نماز کافى است، فاصله نیندازد

  نکته هاى مهم
  :در جریان متوسط و زیاد خون باید به این نکته ها توجه داشت 
  . اضه پاك باشندپنبه و دستمال بهداشتى از خون استح، براى هر نماز بدن. 1
پس از وضو و غسل تا حدى که امکان دارد و بیم ضرر نـدارد و بایـد از   . 2

  . بیرون آمدن خون جلوگیرى کرد
  توجه 

دختران باید با مطالعه و استمداد از مربیان و مـادر یـا خـواهر بـزرگ خـود      
برداشت درستى از خود قاعدگى و استحاضه داشته باشـند تـا دچـار تصـورات     

ریب در نتیجه گوشه نشینى و دلهره و سردرگمى نگردنـد و از انجـام   عجیب و غ
  . وظایف خود باز نمانند
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  در اوج آسمانها. 10
یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصـلوة فاغسـلوا وجـوهکم و ایـدیکم الـى       

  )69(. المرافق و امسحوا بروسکم و ارجلکم الى الکعبین
صورت و دسـت  ، نماز برخیزید) قصد(ه اى کسانى که ایمان آورده اید چون ب

  . هایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهایتان را تا برآمدگى مسح کنید
  . آن شب چه زیبا با من سخن مى گفت

  . آهنگ کلامش مثل على بود
دستت را بلند کن مى خواهم چیزى کـه از ناحیـه راسـت عرشـم     ، اى محمد

  . جارى است به تو بدهم
  . و آب فرو ریخت

  . دست راستم را بلند کردم و قدرى از آن آب را برگرفتم
با آبى که گرفتى صورتت را بشوى ؛ چـرا کـه مـى    ، اى محمد: سپس ندا آمد

  . خواهى با آن به عظمت من نگاه کنى
سپس دست راست و چپ خود را از آرنج بشوى ؛ چرا که مى خواهى با آن 

باقى مانده است سـرت را و پایـت   آنگاه با آنچه در دستت ، کلام مرا بگیرى، دو
را تا بر آمدگى مسح کن ؛ چرا که مـى خـواهم برکـت را بـر تـو فـرود آورم و       
گامهایت را بر جایى بگذارم که احدى پیش از تو به آنجا گام ننهـاده و پـس از   

  )70(. نخواهد نهاد، این هم
، هـم  در زمـین . تنها این شب معراج نبود که خداوند وضو را به من تعلیم داد

  . روزى جبرئیل بر من فرود آمد، همان اوائلى که به نبوت برگزیده شدم
  . جامى لبریز از آسمان برایم آورده بود
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آنگاه وضـو گـرفتن را   . برخیز و براى نماز وضو بگیر! اى محمد :به من گفت
  )71(. از ناحیه خدا به من تعلیم داد

  وضوى مستحبى
همه حالات با وضـو باشـیم بـه     و مستحب است همیشه در، وضو نور است 

  :چند نمونه از وضوهاى مستحبى توجه کنیم
  . وضو براى خواندن قرآن و همراه داشتن آن. 1
وضویى براى ورود به مساجد و مشاهد مشرفه و زیارت ائمـه معصـومین   . 2
﷒ .  
  . و آشامیدن و خوابیدن، وضو گرفتن شخص جنب براى خوردن. 3
. ایام قاعدگى براى نشستن در محل نماز و خوانـدن ذکـر  وضو گرفتن در . 4

)72(  
  وضوى واجب 

همچنین تماس برقرار کردن ، براى خواندن نمازهاى واجب باید وضو بگیریم 
و  ﷒با نام خدا و نوشته قـرآن و بنـابر احتیـاط واجـب نـام ائمـه معصـومین        

  :به دو نکته توجه مى کنیم بنابراین. بدون وضو حرام است ﷒حضرت زهرا 
استفاده کردن از گردن بندها و انگشترهایى که نام خدا و آیات خدا و نـام  . 1

اشکالى ندارد ولى شخصى که وضو ، در آنها نقش بسته است ﷒ائمه معصومین 
  )73(. ندارد نباید به آن قسمت ها دست بزند و یا بدنش با آنها تماس برقرار کند

  نماز خواندن از عهده عـروس  ، فکر مى کنند شب زفاف و عروسىبعضى . 2
ایـن  ، آرایش او به هم مى ریـزد ، برداشته مى شود چون اگر بخواهد وضو بگیرد

او مـى توانـد قبـل از    ، ریشه مذهبى ندارد نماز خواندن بر عروس واجب اسـت 
  . ندرا با همان وضو بخوا أرفتن به آرایشگاه وضو بگیرد و نماز مغرب و عش
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  برطرف کردن موانع
اگر یقین داریم که مانعى از رسیدن آب به اعضاى وضو هست یا شک داریم  

واجب است آن را بر  -که این چیزى که در اعضاى وضو هست مانع است یا نه 
  :آنگاه وضو بگیریم بنابراین، طرف کنیم

 کرم و مواد آرایشى باشد در صورتى کـه جـرم  ، لاك، اگر بر اعضاى وضو. 1
دارند و یا در اثر چربى مانع از رسیدن آب به اعضاى وضو هسـتند و یـا شـک    

  . واجب است آنها را بر طرف کنیم، داریم که مانع هستند یا نه
این افراد بایـد  ، برخى ناخن هاى خود را بلندتر از حد معمول مى گذارند. 2

واجـب   توجه داشته باشند که هنگام وضو در زیر آنها مقدار اضافى چرك هست
  )74(. است آن را بر طرف کنیم

  محل وضوى بانوان
دختران و بانوان باید دور از چشم نـامحرم وضـو بگیرنـد و بایـد از وضـو       

  . گرفتن در محل هایى که مردها آمد و شد دارند اجتناب کنند
نامحرم است چه غریبه باشـد چـه آشـنا و    ، به این نکته توجه کند که نامحرم

ید در خانه این نکته را نیز رعایت کرد؛ و از وضـو گـرفتن در   بنابراین با. فامیل
  . برابر چشمان نامحرمان خوددارى کرد

  کیفیت وضو
ابتدا  :اگر از ما بپرسند چگونه وضو مى گیرید به طور خلاصه مى توان گفت 

بـا    صورت آنگاه دست راست و پس از آن دست چپ خود را مى شوئیم سپس 
پـاى    دست مانده است سر را مسح مى کنیم سپس  رطوبتى که از شستن کف بر

  . راست و سپس پاى چپ را مسح مى کنیم
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این تصویر کلى از وضو است ما به برخى از نکته هـاى مهـم دربـاره وضـو     
  :اشاره مى کنیم

  شستن اعضاى وضو
هنگام وضو لازم نیست اعضاى وضو دستها خشک باشد ولى اگـر پـیش از    

اید هنگام وضو از آرنج تا نوك انگشتان را بشوییم وضو دست ها را شسته ایم ب
  )75(. باطل است، وگرنه وضو

  اعضاى مسح
  . اعضاى مسح باید خشک باشند. 1 
اگر یک بار مسح کشیدیم و شک کردیم که مسح ما کامل بوده یا نـه مـى   . 2

اما نبایـد فاصـله مسـح اول و    . توانیم آن محل را خشک کنیم و از نو مسح کنیم
  . قدرى باشد که از حالت وضو خارج شوددوم به 

احتیاط آن است که وقتـى دسـت رطوبـت دارد از سـایر اعضـاى وضـو       . 3
  )76(. مثلا دست به صورت نکشیم و سپس مسح کنیم، رطوبت نگیریم

  مسح سر
  . قسمت بالاى سر که بالى پیشانى قرار دارد محل مسح سر مى باشد. 1 
ولى اگر موهاى جلوى سر به قـدرى  لازم نیست مسح بر پوست سر باشد . 2

باید موهـاى سـر را   ، بلند است که اگر آنها را شانه کنیم روى صورت مى ریزند
  . کنار بزنیم و پوست ها و یا بیخ موها را مسح کنیم

به موهایى که از سایر قسمت هاى سر به جلو سر آورده ایـم نمـى تـوان    . 3
  . مسح کرد
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یشـانى بکشـیم و دسـتمال بـه رطوبـت      اگر مسح را تا پ، هنگام مسح سر. 4
باطل نمى شود ولى با این رطوبت نمـى تـوان پـا را    ، پیشانى برخورد کند وضو

  )77(. مسح کرد بلکه باید از رطوبت سایر قسمت هاى کف دست کمک گرفت

  مسح پاها
مسح پاها لازم نیست از نوك انگشتان بزرگ شروع شود بلکه از هر یک . 1 

  . ود صحیح استاز انگشتان که شروع ش
، مسح بر روى جوراب هر چند که نـازك باشـد و رطوبـت بـر پـا برسـد      . 2

  )78(. صحیح نیست

  بطلان وضو
ما به دو مورد . هفت چیز وضو را باطل مى کند که با بیشتر آنها آشنا هستید 

  :از آن اشاره مى کنیم
  . کارى که باید براى آن غسل کرد. 1
  )79(. استحاضه. 2



51 

 

  بزانتظار س. 11
  )80(از مهالک در دو عالم این صلات اهل خود را مى دهد بى شک نجات  

مثل این بود که جبرئیل از آسمان نامه اى بـرایم  . نامه را با اشک شوق گرفتم
  . آورده باشد

  . مدتها انتظار فرا رسیدن این لحظه هاى خوش و معطر را کشیده بودم
  . اشتیاق گشودمنامه را بر دیدگانم کشیدم و آنگاه آن را با 

بـه همـه سـوالهایم پاسـخ داده      ﷒امام رضا ، خط و امضاى آن درست بود
  :بودند
این که پرسیده اى چرا نماز واجـب شـده اسـت بایـد     ... )اى محمد بن سنان(

  :بگویم حکمت هاى فراوانى دارد
اقرار به ربوبیت خداوند عزیز و بلند و مرتبه است و هـر گونـه مثـل و    ، نماز

  . مانندى را از او نفى مى کند
ایستادن در پیشـگاه خداونـد اسـت بـا ذلـت و مسـکنت و خضـوع و        ، نماز
  . اعتراف
پشیمان شدن از گناه گذشته و درخواست بخشیدن آنها از سوى خداوند ، نماز
  . است

  ...!گذاشتن چهره بر زمین است براى بزرگ داشت خداوند
  . دنیا را خواهانى با نماز فروتن هستى و افزونى در دین و

  . از گناهان بیزار مى شوى و مدام به یاد خدا هستى، با نماز
و در نتیجه در عیش ، آقا و مدبر و آفریننده خود را فراموش نمى کنى، با نماز

  . و خوشگذرانى فرو نمى روى و طغیان نمى کنى  
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گى ها باز با یاد خدا و ایستادن در مقابل او از گناهان و انواع فسادها و آلود
  )81(. داشته مى شوى

  احکام نماز
هم اینک بـه ذکـر چنـد    . بخشى از احکام نماز را بیش از این فرا گرفته اید 

  . نکته در این زمینه مى پردازیم

  پوشش نماز
خواه کسـى  ، دختران و بانوان در هنگام نماز باید تمام بدن خود را بپوشانند 

  . آنها را ببیند و خواه نبیند
وشاندن سه قسمت از بدن واجب نیست البته بهتر است آن قسمت ها را البته پ

  :نیز بپوشانند
  صورت. 1
  دستها تا مچ.. 2
  پاها تا مچ. 3

  :نکته هاى مهم
لازم ، پوشاندن مقدارى از صورت که هنگام وضو گرفتن باید شسته شود. 1 
  . نیست
بایـد مقـدارى از    براى آنکه یقین پیدا کنیم که مقدار واجب را پوشانده ایم. 2

صورت و زیر چانه را بپوشانیم و مقدارى پایین تر از مچ دست ها و پاها را نیـز  
  . بپوشانیم

اگر نامحرمى شاهد نماز خواندن ماست باید پاها را نیـز بپوشـانیم و اگـر    . 3
دست و صورت ما زینتى دارد باید آنها را نیز بپوشانیم و اگر نـامحرم بـه قصـد    
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ى کند اگر چه دست و صورت ما زیور و زینتى نداشـته باشـد   لذت به ما نگاه م
  )82(. باید آنها را نیز از نامحرم بپوشانیم

  بدن و لباس نمازگزار
  :بدن و لباس نمازگزار باید پاك باشد بنابراین 
اگر ذره اى خون حیض یا نفاس در بدن یا لباس نمارگزار باشـد نمـاز او   . 1

  . باطل است
  . واجب نباید خون استحاضه در بدن یا لباس نمازگزار باشدبنابر احتیاط . 2
نفـاس و استحاضـه اگـر خـونى در بـدن یـا لبـاس        ، غیر از خون حیض. 3

باشد اشـکالى  ) اندازه یک سکه دو ریالى(نمازگزار باشد در صورت که کمتر از 
  . ندارد
کسى که ناچار است با بدن یا لباس نجس نمـاز بخوانـد مـثلا آب بـراى     . 4

  )83(. نماز او با بدن یا لباس نجس صحیح است، تطهیر ندارد

  مکان نمازگزار
بهتر است دختران در خانه نماز بخوانند ولى با رعایت دو مساله زیـر نمـاز    

  :خواندن آنها در مسجد فضیلت بیشترى دارد
  . کاملا خود را از نامحرم بپوشانند. 1
  )84(. باشد) پدر و جدى پدرى(با رضایت ولى . 2

  نمازى شکوهمند
بـه جهـانى زیبـا و    . در حجله نشسته است و قرق در امیدها و آرزوهاسـت  

چه . آراسته قدم نهاده است آینده اى سراسر روشن در دیدگان او جلوه مى نماید
و چـه کسـى مـن را فرشـته انـس       ؟کسى این همه لطف و زیبایى را به من داده

  خانواده قرار داد؟
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بایـد برخواسـت و او را   ... لب داماد جاى داد؟ وچه کسى محبت من را در ق
در برابرش تعظیم کرد و زبان را بـه مـدح و ثنـایش گشـود بایـد      ، سپاس گفت

و نمـاز مسـتحبى   ، نماز واجب را مثل همیشه خواند. برخواست و به نماز ایستاد
چقدر غافلنـد آنـان   . ویژه شب زفاف را به شکرانه این همه نعمت به جاى آورد

، عروس اگر بخواهـد نمـاز بخوانـد   ، یند یک شب که هزار شب نیستکه مى گو
. آرایشش به هم مى خورد و با لباس عروسى نمى تواند به رکوع و سجده بـرود 

هرگز چنین نیست مى توان برنامه ها را بـه گونـه اى تنظـیم کـرد کـه نمـاز       ، نه
ه نمـاز شـکوهمند در بحبوح ـ  ، خواندن براى عروس ممکن گردد و نماز بخوانـد 

  . شادى ها
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  امام فرشتگان. 12
ــات    ــوز حی ــر س ــدن دارى اگ   در ب

)85(هست معراج مسـلمان در صـلات        
  

   
به سدرة المنتهى که رسـیدیم  ، برادرم جبرئیل مرا در آسمانها همراهى مى کرد

فرشته اى اذان مى گفت که تا آن زمان در آسـمان  . ناگهان صداى اذان را شنیدم
  . ها دیده نشده بود

اذان مى گفت و هـر جملـه اى از آن را کـه مـى گفـت پروردگـارم او را       او 
  . تصدیق مى کرد

. بنده من راست مى گویـد : که رسید پروردگارم فرمود» حى على الصلاة«به 
ایـن کفـاره   ، هر کس از روى میل و رغبت به نماز بایستد و حـق آن را ادا کنـد  

پروردگـارم  » لفـلاح حـى علـى ا  «و چـون گفـت   . گناهان گذشته او خواهد بود
جلـو ایسـتادم و   ، صلاح و نجات و رستگارى چون اذان تمام شـد ، نماز: فرمود

  . همه فرشتگان به من اقتدا کردند
پیش از این هم در بیت المقدس هم به نماز ایستاده بودم و همه پیـامبران بـه   

  . من اقتدا کرده بودند
به پروردگارم مدهوش و اینجا چون از نماز فارغ گشتم از سر شوق و ارادت 

  )86(. گشتم و به حالت سجده فرو افتادم  

  حضور قلب 
از شاخه اى بـه شـاخه اى دیگـر    ، پیوست، مرغ خیال لحضه اى نمى آساید 

  . پرواز مى کند و نمازگزار را که در حال راز و نیاز با خداست مى آزارد
بمـان متوجـه   فکـر و قل ، اگر بخواهیم مرغ خیال خود را رام کنیم تا در نمـاز 

نماز باشد باید اعمال و رفتار روزانه خود را براى رضاى خدا و بر اساس تعالیم 
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با حضور قلب در نماز مى توان به مدارج عالى بنـدگى  . نورانى قرآن تنظیم کنیم
  . بار یافت

  :از فرزند امام نقل شده است که مى گفت
انـه ایشـان یـک    خ. من پشت بام خوابیده بودم، شبى در ماه مبارك رمضان«

بلند شدم دیدم صدایى مى آید و بعد متوجـه شـدم   . مترى کوچک بود 45خانه 
آقاست که در تاریکى در حال نمـاز خوانـدن اسـت و دسـت هـایش را طـرف       

  )87(» . آسمان دراز کرده و گریه مى کند

  تکبیره الاحرام
  االله اکبر؛  

  . )از آن که در وصف بگنجد(خداوند بزرگ است 
، به نماز االله اکبر مى گوییم یعنى خدا را از همه موجـودات حسـى   براى ورود

دیگر دل از دنیا و مظاهر فریبنده آن مـى  . آسمانى و زمینى برتر مى یابیم، عقلى
  . شوئیم و همه چیز و همه کس جز او نزد ما کوچک مى شوند

بیشترین ذکرى است که هم در مقدمات نماز و هم در خـود نمـاز و   ، االله اکبر
هم در تعقیبات آن گفته مى شود به طورى که یک مسلمان در طـول شـبانه روز   

  . مرتبه آن را تکرار مى کند 360تنها در نمازهاى پنجگانه واجب حدود 

  سوره حمد
  بسم االله الرحمن الرحیم ؛  

نه تنها در ابتداى قـرآن بلکـه در   ، بسم االله. بسم االله سرآغاز کتاب وحى است
 ـ، بسم االله. ى آسمانى بوده استآغاز تمام کتاب ها بـوده   أسرلوحه عمل همه انبی

  . به ببان آوردن بسم االله در آغاز هر کارى سفارش شده است. است
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اصرار داشتند که در نماز بسم االله را بگویند تا جـایى کـه    ﷒امامان معصوم 
  . بلند گفتن بسم االله از ویژگى هاى شیعه به حساب آمده است

  د الله رب العالمین ؛الحم 
  . ستایش خداى را که پروردگار جهانیان است

وقتى انسان در برابر عظمت بیکران خداوند قرار مى گیرد و همه کمال هـا و  
جمال ها و زیبایى ها را از او مى یابد و او را پروردگار و آفرینش همه عالم مى 

آن معنـاى   شناسد زبان به حمد و ستایش مى گشـاید حمـد و ستایشـى کـه در    
  . پرستش نهفته است

در آغاز مکالمه خود با خدا شیرین سخن مى گوئیم و زبان به بیان خرمى ، ما
ها و کمالات او مى گشائیم پس چه بهتر که در آغاز سخن گفتن با دیگران نیـز  

  . چنین باشیم
  الرحمن الرحیم 
  رحمتگر مهربان) خداوند(

رحمت گسترده ، رحمن. ده اندرحمن و رحیم هر دو از کلمه رحمت گرفته ش
الهى است که همه انسان ها را شامل مى شود و چون آفتابى است که به خوب و 

رحمت ویژه اى است که به عنوان پاداش و ، زشت و زیبا مى تابد ولى رحیم، بد
  . نتیجه کارهاى خوب تنها بر نیکوکاران نازل مى شود

  مالک یوم الدین ؛ 
  مالک و فرمانرواى روز جزا
خداوند هم . یعنى روز کیفر و پاداش» یوم الدین«یکى از نامهاى روز قیامت 

مالک است یعنـى همـه چیـز در واقـع بـراى اوسـت و       . مالک است و هم ملک
  . ملک است یعنى فرمانرواى حقیقى است. مالکیت دیگران اعتبارى است
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لـک  روز قیامت که پرده ها از جلو چشمان ما کنار مى رود او را مالـک و م 
  . خواهیم یافت وگرنه او هم در دنیا و هم در آخرت مالک و ملک است

  ایاك نعبد و ایاك نستعین ؛ 
  . تنها تو را مى پرستیم و تنها از تو یارى مى خواهیم

از ، وقتى نمازگزار خدا را همه کاره خود و جهان دانست و بدان اعتراف کـرد 
. تد و تنها از او یارى مـى جویـد  تنها او را مى پرس، جان و دل به او دل مى بندد
بنده شرق و غرب و زر و زور نمـى شـود و در برابـر    ، او دیگر بنده طاغوت ها

  . هیچ قدرتى سر کرنش فرود نمى آورد
  اهدنا الصراط المستقیم 

  !ما را به راه راست راهبر باش
، بـه معنـاب راه همـوار   ، بار در قرآن آمده اسـت  40کلمه صراط که بیش از 

ما از خدا مى خواهیم که همـه انسـان هـا را بـه بزرگـراه      . وسیع استروشن و 
  . سعادت هدایت کند؛ بزرگراهى که به راحتى ما را به خداوند برساند

، کسى که مى خواهد در صراط مستقیم قرار گیرد باید راه هوس هـاى خـود  
راه طاغوت ها و راه نادرست نیاکان و پیشـینیان خـود را   ، راه هوس هاى مردم

 ـک ، امامـان ترسـیم شـده اسـت     أنار بگذارد و تنها در راه مستقیمى که توسط انبی
  . حرکت کند

  صراط الذین انعمت علیهم ؛ 
  . راه آنان که نعمتشان دادى

راهى است پیمودنى و پیش ، نمازگزار این حقیقت را باور دارد که راه مستقیم
هد که او را در زمره آنـان  لذا از خدا مى خوا، از او کسانى این راه را پیموده اند
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آنان کسانى هستند که خداونـد آنـان را مشـمول نعمـت هـاى خـود       . قرار دهد
  . ساخته است
و شهدا و صالحان را از کسانى مى داند که از نعمت ، صدیقان، پیامبران، قرآن

  . هدایت برخوردار شده اند
  . و نمازگزار از خدا مى خواهد که دنباله رو آنان باشد

  مغضوب علیهم و لاالضالین ؛غیر ال 
  . )اند(همانا که نه درخور خشم اند و نه گمراهان و گمگشتگان 

نمازگزار در پایان سوره حمد از خدا مى خواهد که جزء دو گـروه نباشـد و   
  . راه آنان را نپیماید

آنان که چون فرعون و قارون و ابو لهب و قوم عاد و ثمود  :غضب شدگان. 1
برابر حق و حقیقت و دین خدا جبهه گیرى مى کردند و مـورد  و بنى اسرائیل در 

  . خشم او قرار گرفتند
 ـ . آنان که حیـران و سـردرگم انـد    :گمراهان و گمگشتگان. 2 را  أنـه راه انبی

برگزیده اند و نه از آنان جانبـدارى مـى کننـد و نـه راه مخالفـان و معانـدان را       
رفاه طلـب هسـتند کـه بـه فکـر       بى درد و، برگزیده اند آنان افرادى بى تفاوت

از   مانند عابدان پس . شهوت و شکم خود هستند و کارى به حق و باطل ندارند
  . حضرت عیسى با عالم نمایان دنیا دوست

  سوره توحید
» سـوره توحیـد  «این سوره سراپا از یگانگى خدا سخن مى گوید از این رو  

  . نام گرفته است
  بسم االله الرحمن الرحیم ؛ 

  م خداوند رحمتگر مهربانبه نا
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  قل هو االله احد 
  . بگو او خدایى است یکتا

اساسى ترین اصل همـه ادیـان الهـى    ، توحید که همان یگانه دانستن خداست
شـبیه  ، او یکتا است یعنى دومـى نـدارد  . توحید مرز بین ایمان و کفر است. است

  . جزء و عضوى ندارد، مثل و مانندى ندارد
دچـار شـرك و ریـا نمـى شـود و همـه       ، بـاور کنـد  کسى که توحید خدا را 

  . را براى او انجام مى دهد  کارهایش 
  االله الصمد؛ 

  )پاك از عیب و پناه نیازمندان(خداى بى نیاز 
همه ، به خدا نیازمندند، خود أهمه موجودات سر تا پا نیازند و در وجود و بق

کسى که تنها خـدا را  . به او پناه مى آورند و خود را پر از عیب و نقص مى یابند
جز به خدا تکیـه  ، و خود و دیگران را فقیر و نیازمند و بى پناه، مى داند» صمد«

  . نمى کند
  لم یلد و لم یولد؛ 

  . نه کسى زاده اوست و نه او زاده کسى است
همه کس و همه چیز آفریده او هستند اما او همیشه . او سرچشمه هستى است
دل بستن و پناه آوردن به چنین . ازلى و ابدى است او، بوده و همیشه خواهد بود

انسان را در برابر همه خطرات مادى و آسیب هاى اجتمـاعى  ، حقیقت بى کرانى
  . بیمه مى کند

  و لم یکن له کفوا احد؛ 
  . و احدى همتاى او نیست
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همتا همانند ، و در پایان سوره باز تاکید مى کنیم که خدا یکتاست و هیچ کس
همه کارهـاى خـود را بـراى    ، گر این حقیقت را به خوبى باور کنیماو نیست و ا

غیـر خـدا را   ، خدا انجام مى دهیم و در اهداف فردى گروهى و اجتماعى خـود 
  . دخیل و شریک نمى کنیم

  ذکر رکوع
  سبحان ربى العظیم و بحمده ؛  

  . پروردگار بزرگم را منزه مى دانم و مى ستایم

  ذکر سجده
  ى و بحمده ؛سبحانه ربى الاعل  

  . پروردگار بلند مرتبه ام را منزه مى دانم و مى ستایم
خود را کوچک و بى مقدار و ، نمازگزار پس از آن همه عظمت و بزرگى خدا

و آنگاه به زمین مى ) رکوع(بلکه هیچ مى یابد و در برابر عظمت او خم مى شود 
  . و زبان به تسبیح او مى گشاید) سجده(افتد 

  پس از آن باز به حمد و ستایش ، ه از هر عیب و نقص مى یابداو خدا را منز
  . رو مى آورد

او دریافته است که خداوند حقیقت بى کران است که از فهم و درك او بـالاتر  
او دیگر در برابر غیر خـدا و  . است و باید تنها در برابر عظمت او سر فرود آورد

  . طاغوت ها کرنش نخواهد کرد

  قنوت 
  )88(ا فى الدنیا حسنه و فى الاخرة حسنه و قنا عذاب النار؛ ربنا آتن  

) دور(در دنیا و آخرت به ما نیکى عطا کن و ما را از عذاب آتش ، پروردگارا
  . نگه دار
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در هنگام قنوت دست ها را بالا مى آوریم و به عنوان عـرض نیـاز و اظهـار    
در قنوت . قرار مى دهیمآنها را در مقابل صورت ، تهیدستى و امید به عطاى خدا

هر دعایى را مى توان خواند ولى بهتر است دعایى را برگزینیم که همگانى باشد 
  . که در قرآن آمده است، »ربنا آتنا«مثل دعاى 

ما در این دعا از خدا مى خواهیم همه نیکى ها و خوبى هاى دنیـا را و هـم   
  . نیکى ها و خوبى هاى آخرت را به ما عطا کند

همینطور گـرفتن آخـرت و   ، رفتن دنیا و رها کردن آخرت خطاستچرا که گ
مزرعه آخرت است و با نیکى هـا و حسـنات   ، دنیا. رها کردن دنیا نیز خطاست

  . دنیا مى توان آخرت خود را آباد کرد
  . در پایان از خدا مى خواهیم که ما را از آتش جهنم برهاند

  تسبیحات اربعه
   .لا اله الا االله، و االله اکبرسبحان االله، و الحمد الله، و   

و خدا ، و معبودى جز او نیست، و ستایش تنها براى خداست، منزه است خدا
  . )از آن که در وصف بگنجد(بزرگ تر است 

  :مشتمل بر چهار چیز است، تسبیحات اربعه
  )سبحان االله(تسبیح . 1
  )الحمد الله(تحمید . 2
  )لا اله الا االله(تهلیل . 3
  ) اکبراالله(تکبیر . 4

تسبیحات   حضرت ابراهیم به هنگام ساختن خانه کعبه لبهایش به ذکر مقدس 
  . اربعه مترنم بود
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ابتدا خدا را پاك و منزه مى یابد آنگـاه زبـان بـه سـتایش او مـى      ، نمازگزار
خدا را بـزرگ  ، گشاید و سپس تنها او را شایسته پرستش مى شمارد و در پایان

  . وصف کردتر از آن مى داند که بتوان 

  تشهد
  اشهد ان لا اله الا االله، وحده لا شریک له ؛  

  . یکتاست و او را شریکى نیست. گواهى مى دهم که معبودى جز خدا نیست
  ؛ اشهد ان محمدا عبده و رسوله 

  . و گواهى مى دهم که محمد بنده و فرستاده اوست
  ؛اللهم صل على محمد و آل محمد 

  !او درود بفرستبار خدایا بر محمد و خاندان 
نمازگزار با آن که در اذان و اقامه به توحید و نبوت پیامبر شهادت داده است 
باز در پایان نماز به این دو حقیقت بزرگ اعتراف مى کنـد سـپس بـر پیـامبر و     

  . خاندان پاك او صلوات و درود مى فرستد
ه عظمت او اعتراف مى کند که پیامبر در پرتو عبودیت و بندگى خدا به آن هم

دست یافته است و این راه را به روى خود باز مى یابد و تصمیم مى گیرد همین 
  . راه را بپیماید

  سلام
  السلام علیک ایها النبى و رحمۀ االله و برکاته ؛ 

  !و رحمت و برکات خدا بر تو باد، بر تو درود! اى پیامبر خدا
  ؛ السلام علینا و على عباد االله الصالحین 

  !و بر بندگان شایسته خدادرود بر ما 
  ؛ السلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته 
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  !و رحمت و برکات خدا بر شما باد) مومنین(درود بر شما 
نمازگزار که از مردم جدا شده است و به پیشگاه خدابار یافته لحظـاتى بـا او   
گرم راز و نیاز بوده و اکنون که مى خواهد دوباره به سوى او بـاز گـردد هنگـام    
بازگشت ابتدا به پیامبرش سپس به نمازگزاران و بنـدگان شایسـته او آنگـاه بـه     

  . خلق خدا سلام مى کند
او به سمت خدا رفته و قلب خود را صـیقل داده و از کینـه و کـدورت پـاك     

و درود و سـلام  ، او پیـام صـلح و صـفا   . شده و اینک به سوى مردم آمده است
  . آورده است

  در نماز» فراموش شده ها«احکام 
مـا در اینجـا بـه ذکـر احکـام      . با احکام نماز پیش از این آشـنا شـده ایـد    
  . بسنده مى کنیم» شده ها  فراموش «

براى فراگیرى این مطلب یادآورى این مطلب لازم است که واجب نماز یازده 
  :تا هستند که عبارتند از

  کتاب 97صفحه  
  )89(: واجبات نماز

  :واجبات رکنى عبارتند از
  نیت .1
  قیام. 2
  تکبیره الاحرام. 3
  رکوع. 4

  :واجبات غیر رکنى عبارتند از
  قرائت. 1
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  ذکر. 2
  تشهد. 3
  سلام. 4
  ترتیب. 5
  موالات. 6

  قاعده کلى
، مى توانید تمامى مسائل این بخش را حل کنیـد ، با فراگیرى این قاعده کلى 

  :قاعده کلى این است که
  :در اینجا دو صورت پیدا مى کند. گاهى واجب رکنى را فراموش مى کنیم. 1

  . در اینجا نماز باطل است. وارد رکن بعدى مى شویم :الف
 )90(. مثلا رکوع را فراموش مى کنیم و پس از رفتن به سجده متوجه مى شویم

  . باطل نمى شود، وارد رکن بعدى نشده ایم نماز :ب
  . باید برگردیم واجب را به جا آوریم و نماز را ادامه دهیم

مثلا رکوع را فراموش کردیم و روانه سجده شدیم ولى قبل از آن سر بر زمین 
در این صورت باید برگردیم و به طور کامل بایستیم و به ، بگذاریم متوجه شدیم

  )91(. رکوع و سپس به سجده برویم و نمازمان صحیح است
 باز در اینجـا دو شـکل پیـدا   . گاهى واجب غیر رکنى را فراموش مى کنیم. 2

  :مى کند
صحیح است و نمـاز را ادامـه مـى    ، وارد رکن بعدى شده ایم اینجا نماز :الف
  )92(. مثل آن که سوره را فراموش کرده و مشغول ذکر رکوع هستیم. دهیم
صـحیح اسـت برمـى گـردیم     ، در اینجا نیز نمـاز ، وارد رکن بعد نشده ایم :ب

  )93(. واجب را به جا مى آوریم و نماز را ادامه مى دهیم
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  با حفظ این قاعده مى توانید وظیفه نمازگزار را در حالت هاى زیر مشخص 
  :کنید
  . سوره حمد را فراموش کرده و مشغول خواندن سوره توحید است. 1
  . تشهد را فراموش کرده و مشغول سلام دادن است. 2
  . دو سجده را فراموش کرده و تشهد بعد از آن را به جا مى آورد. 3

  پس از نماز» اموش شده هافر«احکام 
نمـاز باطـل اسـت و اگـر رکـن      ، رکن باشد، اگر آنچه در نماز فراموش شده 
شده اسـت    فراموش » یک سجده«یا » تشهد«نماز صحیح است ولى اگر ، نباشد

بـدون آنکـه   ، در این جا نمازگزار وقتى پس از پایان یـافتن نمـاز یـادش آمـد    
یک سجده را به جا مى آورد و پـس از   آن تشهد یا، صورت نماز را به هم بزند

  )94(. انجام مى دهد» دو سجده سهو«آن 

  سجده سهو
دو سجده به جا آوریم کـه بـه آن   ، گاهى اوقات باید پس از تمام شدن نماز 
  . مى گویند» سجده سهو«

در بین نماز ناخودآگاه حرف . 1: در دو مورد زیر سجده سهو واجب مى شود
  . ه بگوییمیا مثلا آخ یا آ، بزنیم
یک سجده را فراموش کنیم و پس از وارد شـدن بـه رکـوع رکعـت بعـد      . 2

  . یادمان بیاید
  . احتیاط واجب به جا آوردن سجده سهو است، و در دو مورد زیر

مـثلا در  . بى جا سلام دوم یا سلام سوم یا هر سه سلام را با هـم بگـوییم  . 1
  . أرکعت دوم نماز ظهر و عصر و عش

  )95(. فراموش کنیمتشهد را . 2
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  طریقه به جا آوردن سجده سهو
فورى نیت سجده سـهو مـى کنـیم و بـدون گفـتن      ، پس از پایان یافتن نماز 

  :تکبیرة الاحرام به سجده مى رویم و مى گوییم
  . بسم االله و باالله اللهم صل على محمد و آل محمد

گوییم پـس از  آنگاه مى نشینیم و دوباره به سجده مى رویم و ذکر بالا را مى 
  )96(. آن مى نشینیم و تشهد و سلام مى گوییم

پـس از نمـاز بایـد    ، ولى چنانچه تشهد یا یک سجده را فراموش کرده بودیم
  . ابتدا قضاى آن تشهد یا سجده را به جا آوریم و بعد از آن دو سجده سهو را
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  سیر و سفر. 13
ینشى النشاة الاخرة ان قل سیروا فى الارض فانظروا و کیف بدا الخلق ثم االله  

  )97(. االله على کل شى قدیر
آفـرینش را آغـاز   ) خدا(در زمین بکردید و بنگرید چگونه : بگو) اى پیامبر(

خداست که ، خداست که جهان آخرت را پدید مى آورد) باز(سپس  ؟کرده است
  . بر هر چیز توانا است

اثاث و ، مى طلبیماز آنان حلالیت ، از دوستان و آشنایان خداحافظى مى کنیم
قرآن بارها ما را بـه  . مى خواهى به مسافرت برویم. وسایل خود را بر مى داریم
  :سیر و سفر دعوت کرده است

  ؟آفرینش را آغاز کرده است) خدا(در زمین بنگرید و ببینید که چگونه 
بگردید و آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان ، در زمین) 20/ عنکبوت (

  ؟است چگونه بوده
  )11/ انعام (

  . در زمین بگردید و بنگرید فرجام گناهکاران چگونه بوده است
  )69/ نمل (

در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانى که پیشتر بوده و بیشترشـان مشـرك   
  . بودند چگونه بوده است

  )42/ روم (
و  آیا در در زمین گردش نکرده اند تا دلهایى داشته باشند که با آن بیندیشـند 

  . یا گوشهایى که با آن بشنوند
  )46/ حج (
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مـا را  ، فراوان فوائدى که بـراى سـیر و سـفر و گـردش و مسـافرت هسـت      
  . گاهگاهى وا مى دارد تا به مسافرت برویم

و با نام و یـاد خـدا و توکـل بـر او     ، صدقه مى دهیم، براى ایمنى از حوادث
و یا بیشتر از آن  )98(کیلومتر  45مى خواهیم رفت و برگشت ما ، حرکت مى کنیم

اسلام براى ما تخفیف ویژه اى قرار داده است ؛ نمازهاى چهار رکعتى مـا  ، باشد
  . برداشته مى شود) در سفر(مى شود و روزه گرفتن هم از عهده ما ) نصف(کوتاه 

ت ولى هرگز با اسلام با این حکم حمایت خود را از مسافرین اعلام کرده اس
حرام باشد مانند فرار از جبهه و یـا سـفر   ، از این رو اگر سفر، گناه موافق نیست

هیچ تخفیفى شـامل  ، مانند سرقت، بدون رضایت والدین و یا سفر براى کار حرام
  )99(. مسافر نمى شود

دیگر به نقطه اى رسیده ایم که دیگر ، کم کم از اقامت گاه خود دور مى شویم
آنجا را نمى بینیم و صداى طبیعى اذان آن جا را نمى شنویم یعنـى بـه    دیوارهاى

حکـم مسـافر   ، از این جا به بعد )100(، رسیده ایم» مرز مسافر«با » حد ترخیص«
و هنگام بازگشت وقتـى بـه ایـن نقطـه     . نماز خود را شکسته مى خوانیم، داریم

نمازمـان را کامـل    حکـم مسـافر نـداریم و بایـد    ، رسیدیم از این جا تا اقامتگاه
  . بخوانیم

  وطن
در وطن که هستیم نمازمان کامل است و روزه هم باید بگیریم ولـى بعضـى    

  ؟وقت ها نمى دانیم وطن ما کجاست
  ؟وطن ما کجاست

زادگاه پدر و مادر آنجاست من هم در همان جا به دنیا آمده ام ولـى بـزرگ   
  ؟یا نهحالا نمى دانم وطن من همان جاست ، شده آن جا نیستم
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زادگاه او نیز همان جا بوده چند سـالى بـه   ، پدرم در آنجا خانه شخصى دارد
  ؟وطنم کجاست، آنجا رفته ام ولى خودم بزرگ شده جاى دیگرى هستم

یعنى براى همیشـه  ، اعراض کرده ایم، پدر و مادرم مى گویند ما از وطن خود
، شکسته مى خوانندهر وقت آن جا مى روند نمازشان را ، آنجا را ترك کرده ایم

  ؟نمى دانم وظیفه من چیست
وطن تو همـان وطـن پـدر و    ، بعضى ها مى گویند تا وقتى ازدواج نکرده اى
  !مادر توست از آن به بعد حق اتنخاب وطن دارى

آیـا  ، وطن آنها همان خانه شوهرشان است، مى گویند دختران بعد از ازدواج
  واقعیت دارد؟

  ؟وطنم کجاست
  :به این امور توجه کنید، وارى نیستتشخیص وطن کار دش

  )101(. زادگاه شما وقتى وطن شماست که بزرگ شده آنجا هم باشید. 1
  )102(. زادگاه پدر و مادر شما وطن شما نیست. 2
  )103(. زادگاه همسر شما وطن شما نیست. 3
جایى که پدر و مادر یا همسر شما به عنوان وطن انتخاب کرده انـد وطـن   . 4

  . شما نیست
باید به ، بعضى شما در انتخاب وطن و یا اعراض از وطن تابع دیگران نیستید

  :یعنى وطن شما اینجاست )104(تکلیف خود عمل کنید 
  )105(. زادگاه شما که در آنجا بزرگ شده اید. 1
  )106(. براى اقامت همیشکى برمى گزینید، جایى که بعد از بالغ شدن. 2
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ولى بعضى شغلشان مسافرت است ماننـد  . یمما بعضى وقت ها به سفر مى رو
وظیفـه ایـن   ، خلبانـان و ملوانـان  ، راننده قطار و راننده ماشین هاى برون شهرى

  ؟گروه چیست
  :در سفرهایى که شغل آنهاست چنین عمل مى کنند. 1

  . نمازشان شکسته است، در سفر اول هر چند طول بکشد
  )107(. در سفرهاى بعدى نمازشان کامل است

ر سفرهایى که مربوط به شغل آنها نیست ماننـد سـفر زیـارتى سـیاحتى     د. 2
  )108(. نمازش شکسته است

... کـارگران و ، کارمنـدان ، معلمـان ، بعضى از دانـش آمـوزان دانـش جویـان    
شغلشان مسافرت نیست ولى محل تحصیل و خـدمت و یـا شـغل آنـان جـاى      

به فتـواى امـام    ؟دیگرى است و به آنجا آمد و رفت مى کنند حکم آنان چیست
خمینى قدس سره این گروه حکم مسافر دارنـد و بایـد مقـررات آن را در نظـر     

و برخى از مراجـع بزرگـوار   ) دام ظله(البته به فتواى مقام معظم رهبرى . بگیرند
نمازشان تمام اسـت بـا   ، دیگر این گروه مانند کسانى که شغلشان مسافرت است

  :توجه به این سه مساله
  . ان در کمتر از ده روز به محل کارشان سفر کنندبراى کارش. 1
  . سفر به آنجا براى شغل و کارشان باشد نه به جهت دیگرى. 2
سفر براى تحصیل وقتى حکم سفر براى شغل دارد و مشـمول ایـن حکـم    . 3

و   در حکم کار و شغل باشد مانند کسانى که در سپاه و ارتش ، است که تحصیل
بنابراین شامل همه دانش آموزان و دانش . مامور مى شوندبراى تحصیل ، ادارات

  )109(. جویان نمى شود
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  قصد ده روزه
یکى مـى گویـد در    ؟مى گویند قصد ده کرده اید یا نه، تازه به آنجا آمده ایم 

نظر شما چیست فکر مى ، این دو هفته اى که در این جا هستم من قصد نمى کنم
  کنید چگونه باید قصد کرد؟

ه مى دانید یا قصد دارید که ده روز و یا بیشتر در آنجا بمانید در ایـن  همین ک
بایـد  ، قصد ده روزه شما شـکل گرفتـه  ، مدت از حد ترخص آنجا خارج نشوید

  )110(. روزه بگیرید، نمازهایتان را تمام بخوانید و اگر ماه مبارك رمضان است
مل اینجا مى مانیم یـا  از روزى که به آنجا آمده ایم هنوز نمى دانیم ده روز کا

  ؟تا کنون سى روز بلاتکلیف مانده ایم وظیفه ما چیست، نه
تا روز سى ام نمازتان شکسته است پس از سى روز هر چه بمانیـد نمازتـان   

  )111(. تمام است
حالا تصمیم ، از ابتدا که این جا آمدیم قصد جدى داشتیم ده روز کامل بمانیم

کمتر از ده روز بمانیم و یا بلاتکلیف مانده ما عوض شده است یعنى مى خواهیم 
  ؟ایم وظیفه ما چیست

اگر پیش از خواندن یک نماز چهار رکعتى تصمیم شما عوض شده اسـت  . 1
  . نمازهایتان را باید شکسته بخوانید

اگر پس از خواندن یک نماز چهار رکعتى تصمیم شما عوض شده تـا هـر   . 2
  )112(. استوقت که آنجا بمانید نمازهایتان تمام 

  نیت نماز شکسته
بگوییم مثلا چهار ، مى خواهم نماز شکسته بخوانم نمى دانم چگونه نیت کنم 

شکسته مى خوانم یا بگویم دو رکعت نماز ظهـر شکسـته مـى    ، رکعت نماز ظهر
  ؟خوانم



73 

 

اصلا نیت به گفتن و یا خطور دادن در قلـب نیسـت همـین کـه     ، فرقى ندارد
  . یعنى دو رکعتى بخوانى کافى است تصمیم دارى نمازت را شکسته
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  آنجا کجاست؟. 14
  )113(. و اقیموا و جوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین 

کنیـد و در حـالى دیـن    ) به سوى قبله(در هر مسجدى روى خود را مستقیم 
  . خود را براى خدا خالص گردانیده اید وى را بخوانید

  ؟آنجا کجاست
  ، شیطان و اهرمن، برابر هوى و هوسدر » پایگاه مقاومت«
  ، امامان و پاکان عالم، پیامبران» میعاد«
  ، مسلمانان و مستضعفان» مجمع عمومى«
  ، نمایش وحدت مسلمانان علیه دشمنان اسلام» میدان«
  ، همدلى و همراهى، صلح و صفا، تقوا و ایمان» بازار«

  ، فرشتگان چشم امید به آنجا دوخته اند
  . رونق آن نگرانند و اهریمنان از

  ؟و به راستى آنجا کجاست
حلقه ارتباط هـیچ  ، محل ارتباط خاك و افلاك، خانه خدا، آنجا مسجد است

زیاد به آنجا برویم زودتر از همه ، و چه زیباست که به آنجا بشتابیم، با همه چیز
ن در نظافـت آ ، با لباس هاى تمیز به آنجا برویم، و دیرتر از همه برگردیم، برویم

  . و در برنامه هاى فرهنگى آن شرکت فعال داشته باشیم، بکوشیم
بنیانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمینى قدس سـره دربـاره اهمیـت    

  :مسجد مى فرماید
از ) جنگ و مبارزه(مساجد را پر کنید که سنگرند و محراب جایى که حرب «

، از مـى ترسـند  شیطانها از مساجد و نم ـ. آنجا آغاز مى شود و محل حرب است
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آنها مى خواهند از نماز جلوگیرى کنند و بعـد از خـالى کـردن سـنگرها حملـه      
  )114(» .کنند

  نماز جماعت 
  !اینان چه مى کنند 

با هـم  ، با هم سر بر خاك مى گذارند، با هم مى ایستند با هم رکوع مى روند
یکرنگى از صلح و صفا یکدلى و ، وحدت و انسجام، نظم و انظباط، برمى خیزند

قلبهایشان با هم ، گویى در دلهایشان کینه و حسادتى نیست. اجتماعشان پیداست
همه بـا هـم در صـف هـاى     ! اینان چه مى کنند، پیوند خورده همه با هم برادرند

  . از یک نفر که پیشاپش آنان قرار گرفته پیروى مى کنند، منظم و پشت سر هم
ه جماعت مى خوانند و شـکوه خـود را   اینان همه مسلمانند و با هم نماز را ب

  . اینان خار چشم دشمنان اسلام هستند. به نمایش مى گذارند
، نداى اذان که به گوش تو مى رسد تو را به این جمع با شکوه دعوت مى کند

افزون تـر    هر چه جمعیت نمازگزار بیشتر باشد ثوابش . منادى حق را لبیک بگو
پاداشى نصیب آنان مى شـود کـه قابـل بیـان و     اگر عده آنان از ده بگذرد . است

  . شمارش نیست
و یا خواهان فردى دلسـوز بـراى حـل    ، اگر دنبال دلسوزى خوب مى گردى

در حـل مشـکلات   ، اگر مى خواهى با دیگـران آشـنا شـوى   ، مشکلاتت هستى
و از فردگرایى و خود خـواهى و بـه خـداخواهى و دیگـر     ، دیگران دخیل باشى
جماعت خواهران دینى خود به ویـژه در نمـاز جماعـت     در، گرایى روى آورى

بـاز هـم در نمـاز    ، شرکت کن و اگر مى خواهى تبعیت از رهبرى را تمرین کنى
  !جماعت حاضر شو
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  برپایى نماز جماعت 
و حـداقل یـک نفـر هـم     ، جلو مى ایستد» امام جماعت«یک نفر به عنوان  

دا مى کند و نمـاز جماعـت   مى ایستد و به او اقت» ماموم«پشت سر او به عنوان 
  . شکل مى گیرد

  احکام نماز جماعت 
  )115(. جایگاه امام جماعت نباید از جایگاه مامومین بالاتر باشد. 1 
مـثلا امـام در صـحن    ، مامومین مى توانند در مکانى بالاتر از امام بایستند. 2

، مسجد و مامومین در پشت بام بایستند ولى اگـر سـاختمان چنـد طبقـه باشـد     
  )116(. اشکال دارد

اگر نماز همه کسانى که در صف جلو هستند تمام شوند یا همه آنهـا نیـت   . 3
نماز صف بعـد بـه طـور    ، اگر فاصله به اندازه یک قدم بزرگ نباشد، فرادا نمایند

فرادى مى شود و صـحیح  ، جماعت صحیح است و اگر بیشتر از این مقدار باشد
  )117(. است

  شرایط امام جماعت 
  . امام جماعت باید بالغ و عادل باشد و نماز را صحیح بخواند. 1 
  . مرد است امام جماعت نیز باید مرد باشد، اگر ماموم. 2
زن است بنابر فتواى حضرت امام قدس سره احتیاط واجـب  ، و اگر ماموم. 3

  )118(. مرد باشد، آن است که امام جماعت او
  از مقام معظم رهبرى أاستف
  مى تواند امام جماعت باشد؟چه وقت زن  -س 
  )119(. اگر مامومین تنها زنان باشندت امام جماعت مى تواند زن باشد -ج 
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  وظیفه ماموم در نماز جماعت 
. ماموم تکبیر نگویـد ، احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده. 1 

)120(  
 ـ، همه چیز را خـودش بخوانـد  ، ماموم باید غیر از حمد و سوره. 2 ى اگـر  ول

بایـد حمـد و سـوره را    ، رکعت سوم یا چهارم امـام باشـد  ، رکعت اول یا دوم او
  )121(. بخواند)آهسته(

  طریقه پیوستن به نماز جماعت 
اگر در بین نماز جماعت خواستیم اقتدا کنیم باید توجه داشته باشیم که فقـط   

  :در دو حالت مى توان به جماعت پیوست
اسـت و مشـغول قرائـت حمـد و سـوره یـا        وقتى که امام در حـال قیـام  . 1

  . تسبیحات اربعه یا قنوت است
  )122(. وقتى که امام در رکوع است. 2

  چگونه اقتدا کنیم؟
اقتدا کردن و پیوستن به نماز جماعت حالت هاى مختلفى دارد کـه بـا کمـى     

  . دقت مى توان آنها را فرا گرفت
دا کردن به او تا دو صورت اگر امام جماعت رکعت اول نماز را مى خواند اقت 

  :پیدا مى کند
  . امام جماعت ایستاده و مشغول خواندن حمد و سوره است :الف

  براى اقتدا کردن به او ابتدا نیت مى کنیم سپس تکبیره الاحرام را با آرامـش  
حمد و سوره را نمى خوانیم و بقیه اعمال را همـراه بـا او انجـام    ، بدن مى گوییم

  . مى دهیم
  . امام جماعت در رکوع است :ب
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  براى اقتدا کردن به او ابتدا نیت مى کنیم آنگاه تکبیره الاحرام را بـا آرامـش   
بدن مى گوییم سپس به رکوع مى رویم و ذکر رکوع را نیز با آرامش مى گـوییم  
آن را یک رمعت به حساب مى آوریم و بقیه نماز را همراه با امام جماعت انجام 

  . مى دهیم
امام جماعت رکعت دوم نماز را مى خواند باز هم اقتدا کـردن بـه او دو    اگر 

  :صورت پیدا مى کند
  . امام جماعت ایستاده و مشغول خواندن حمد و سوره یا قنوت است :الف

براى اقتدا کردن ابتدا نیت مى کنیم سپس تکبیره الاحرام را با آرامش بدن مى 
سـاکت مـى مـانیم آنگـاه     ، مى خواندگوییم ؛ اگر امام جماعت حمد و سوره را 

قنوت را همراه با امام مى خوانیم و رکوع و دو سجده را همراه با او به جاى مى 
بنابر احتیاط واجـب نـیم خیـز مـى     ، تشهد مى خواند، آوریم و سپس وقتى امام

  . نشینیم
  )تا اینجا یک رکعت نماز خوانده ایم(

  :حال چنین عمل مى کنیم
دو رکعتى است برمى خیزیم و بقیه نماز را خودمان مى  اگر نماز امام جماعت

  . خوانیم
اگر نماز امام جماعت سه یا چهار رکعتى بود همراه او برمى خیزیم وقتى امام 

و اگر وقت (آهسته حمد و سوره و قنوت ، مشغول خواندن تسبیحات اربعه است
مـى   را) کافى نبود حمد و سوره و اگر وقت محـدودتر بـود فقـط سـوره حمـد     

 . آنگاه با امام جماعت به رکوع و سجده مى رویم، خوانیم

  )تا اینجا یک رکعت نماز خوانده ایم(
  :از این جا به بعد چنین انجام مى دهیم
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  :اگر نماز امام جماعت سه رکعتى است همراه او تشهد را مى خوانیم آنگاه
اگر نماز ما دو رکعتى بود همراه با امام جماعت سلام نماز را مى خوانیم  :الف

  . و نماز را به پایان مى بریم
اگر نماز ما سه یا چهار رکعتى بود برمى خیزیم و بقیه نمـاز را خودمـان    :ب

  . مى خوانیم
امام جماعت پـس از انجـام سـجده    ، چهار رکعتى بود، اگر نماز امام جماعت

  . ارم برمى خیزد ولى ما مى نشینیم و تشهد نماز را مى خوانیمبراى رکعت چه
  :آنگاه
سلام نماز را هم مـى خـوانیم و نمـاز را بـه     ، اگر نماز ما دو رکعتى بود :الف

  . پایان مى بریم
تسبیحات اربعـه را مثـل   ، اگر نماز ما سه یا چهار رکعتى بود برمى خیزیم :ب

مى خوانیم آنگاه با امام جماعت ) ک بارکافى نبود ی، و اگر وقت(همیشه سه بار 
  . رکوع و سجود را انجام مى دهیم

  )تا اینجا سه رکعت نماز خوانده ایم(
تشهد و سلام را مى خوانیم و نمازمـان  ، اگر نماز ما سه رکعتى بود همراه امام

  . را به پایان مى بریم
ز تمـام شـدن   اگر نماز ما چهار رکعتى بود مى توانیم نیم خیز بنشینیم و پس ا

تشهد و سلام برمى خیزیم و نمازمان را ادامه مى دهیم و اگر خواستیم مى توانیم 
  . پس از به جا آوردن سجده بلافاصله برمى خیزیم و نمازمان را ادامه مى دهیم

  :امام جماعت در حال انجام رکوع رکعت دوم است :ب
را با آرامش بدن مى  براى اقتدا به او ابتدا نیت مى کنیم سپس تکبیره الاحرام

ذکر رکوع را نیز با آرامش مى گوییم آن را یـک  ، گوییم آنگاه به رکوع مى رویم
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به همان شیوه اى که در قسمت الـف  (رکعت به حساب مى آوریم و بقیه نماز را 
  . به جا مى آوریم) گفتیم
اگر امام جماعت رکعت سوم و یا رکعت چهارم نماز را به جـا مـى آورد در    
  :ا هم اقتدا کردن به او دو صورت پیدا مى کنداین ج
  . امام جماعت ایستاده و مشغول خواندن تسبیحات اربعه است :الف

براى اقتدا کردن ابتدا باید وقت را بسـنجیم چنانچـه بـراى خوانـدن حمـد و      
کـافى  ، وقت داریم مى توانیم اقتدا کنـیم ولـى اگـر وقـت    ) و یا حمد تنها(سوره 

واجب باید صبر کنیم تا امام جماعت به رکوع رود آنگاه بـه  نیست بنابر احتیاط 
  . او اقتدا کنیم

اگر وقت کافى بود براى اقتدا کردن ابتدا نیت مى کنیم سپس تکبیره الاحـرام  
) و اگر وقت کـم بـود حمـد را   (را با آرامش بدن مى گوییم آنگاه حمد و سوره 

ع مـى رویـم و نمـاز را    آهسته مى خوانیم و سپس همراه با امام جماعت به رکو
ادامه نماز را مى توان از آنچه که قبلا گفته شد به دسـت آورد و  (ادامه مى دهیم 

  ). یا به توضیح المسائل مراجعه کرد
  . امام جماعت در حال رکوع رکعت سوم یا چهارم است :ب

براى اقتدا کردن ابتدا نیت مى کنیم سپس تکبره الاحرام را با آرامش بدن مى 
آن را یـک  ، آنگاه به رکوع مى رویم و ذکر رکوع را با آرامش مى گـوییم گوییم 

کیفیـت  (. رکعت به حساب مى آوریم و نماز را با امام جماعت ادامه مـى دهـیم  
  )123() . ادامه نماز مثل قسمت الف مى باشد
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  سیل رحمت. 15
 و ذروا یا ایها الذین آمنوا اذا نودى للصلوه من یوم الجمعۀ فاسعوا الى ذکر االله 

  )124(. البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون
بـه  ، چون براى نمـاز جمعـه نـدا در داده شـد    ، اى کسانى که ایمان آورده اید

این براى شما بهتـر  ، اگر بدانید. و داد و ستد را واگذارید، سوى ذکر خدا بشتابید
  . است

  و پـس   آب در خیابـان و کوچـه  ، باران مى آیـد ، باز هم آسمان ابرى است
خاك و خاشـاك را بـا خـود مـى     ، کوچه ها به راه افتاده آبها به هم مى پیوندند

درختان و گلها با نشـاط شـده   ، دیگر در و دیوار شهر غبارروبى شده است، برند
و بار دیگر چهـره شـهر زیبـا و آراسـته     . پرندگان نغمه شادى سر مى دهند، اند

  !؟چه خبر است، گردیده
» نمـاز جمعـه  «است و این سیل خروشان امت است که به باز هم روز جمعه 

خار و خاشاك ، مى آیند تا عظمت و شکوه اسلام را به نمایش بگذارند، مى آیند
مـى آینـد تـا از اوضـاع     ، بر چهره دشمنان سیلى بزنند، شرك را از شهر بزدایند

سیاسى اجتماعى کشور خود و جهـان اسـلام بـا خبـر شـوند و در تـا در حـل        
مى آیند تا راههاى مقابله با دشمنان قسـم خـورده   ، آنها شریک گردند مشکلات

مى آیند تا دست در دست هم دهند و بر فرق اسـتکبار جهـانى   ، اسلام فرا گیرند
روز جمعه است کارهامان را رهـا مـى کنـیم و بـه ایـن جمعیـت انبـوه        ، بکوبند
  . بپیوندیم

بدون عذر در نماز جمعـه  ، جمعه پیاپىهر کس سه «، فرمود  ﷐رسول خدا 
  )125(. »زده مى شود) و دورویى(شرکت نکند بر دل او مهرى از نفاق 
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  امام جمعه
  )126(. منصوب مى شود) رهبر(امام جمعه از سوى ولى امر مسلمین . 1 
  . در امام جمعه نیز معتبر است، شرایطى که درباره امام جماعت گفته شد. 2
  :جمعه اینگونه باشد شایسته است امام. 3

  . از اوضاع سیاسى کشور و جهان اسلام با خبر باشد
  . مصالح اسلام و مسلمین را بشناسد

  . شجاع باشد
  . در اظهار حق و ابطال باطل صریح باشد

  )127(. از حب دنیات و ریاست پرهیز کند

  برپایى نماز جمعه
دارد که توسط  ولى دو خطبه، نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح. 1 

  . امام جمعه قبل از نماز بیان مى شود
، نماز جمعه دو قنوت مستحبى دارد یکـى در رکعـت اول پـیش از رکـوع    . 2

  . دیگر در رکعت دوم پس از رکوع
  )خواندن نماز ظهر واجب نیست(از نماز ظهر کفایت مى کند ، نماز جمعه. 3
  )128(. دهد  ها گوش  نمازگزار جمعه بنابر احتیاط واجب باید به خطبه. 4

  اعتکاف 
کمربند همت را محکم بسته از خانه و زندگى بیرون ، بستر خویش را برچیده 

  . آمده و به سوى مسجد مى آید او به خلوتگاه براى عبادتى بزرگ مى آید
، )129(مى دهد   همه روزه ده روز آخر ماه مبارك رمضان به این امر اختصاص 

گاهى قرآن مـى خوانـد گـاهى دعـا مـى      ، با خداست در این ایام کارش ارتباط
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از جلـوه هـاى زودگـذر و فریبنـده دنیـا بـه دور اسـت و از خـواب و         ، خواند
  . استراحت صرف نظر کرده و از غوغاى کوچه و بازار فاصله گرفته است

آن قدر به این عبادت علاقمند است که چون جنگ بدر در ماه رمضان واقـع  
سال آینـده بیسـت روز آخـر مـاه     ، و مراد خود برسدشد و نتوانست به مقصود 

  )130(. مبارك را به آن اختصاص داد
  ؟و این عبادت با عظمت کدام است ؟به راستى او کیست

  . است» اعتکاف«است و این عباددت   ﷐او محمد 
اعتکاف نه از صدر اسلام که در زمان پیامبران پیشیش نیز موجود بوده اسـت  

تـا خانـه او را بـراى اعتکـاف     ، داوند به ابراهیم و اسماعیل امـر مـى کنـد   و خ
  )131(. پاك و پاکیزه کند، کنندگان

. همه ساله در کشور ما در بیشتر شهرها مراسـم اعتکـاف برگـزار مـى شـود     
پرشور و حرارت اخلاص و صفاى آن مى افزایـد  ، شرکت جوانان در این مراسم

از جواتنان در مسجد جامع خود گرد آیید و بـه   و شما نیز مى توانید با گروه ى
  . این عبادت بزرگ بپردازید

اعتکاف از اذان صبح شروع مى شود و روز اول و دوم روزه مستحب است و 
. روز سوم واجب مى شود و اگر تا غروب روز سوم در مسجد بمانیم کافى است

  :مانند، در حال اعتکاف برخى از کارها حرام است
  . مسجد جز براى کار ضرورىخروج از . 1
  بوییدن عطر گل. 2
  خرید و فروش. 3
جدال در امور دنیایى و دینى براى غلبه بر دیگرى و اظهار فضل و برترى . 4
  )132(. بر او
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دورى از شهوت و ، اعتکاف برنامه اى فشرده براى تهذیب نفس و خودسازى
 ـ   وان انجـام داد و  پیدا کردن اخلاق حسنه است اعتکاف را به تنهایى نیـز مـى ت

ولـى بایـد در   (همچنین در تمام اوقات سال مى توان به ایـن عبـادت پرداخـت    
  . )روزهایى که روزه گرفتن در آنها حرام است نباشد

چهاردهم و پـانزدهم  ، در ایام البیض ماه مبارك رجب یعنى روزهاى سیزدهم
حضـور  . برنامه باشکوه اعتکاف در بیشتر شهرهاى کشورمان برگـزار مـى شـود   

  . جوانان در این برنامه عبادى بسیار چشم گیر تحسین برانگیز است
  :درباره عظمت اعتکاف کنندگان فرمود  ﷐رسول خدا 

بنابراین ثواب کسى را دارد کـه  ، خود را از گناه باز مى دارد، اعتکاف کننده«
  )133(» . همه خوبیها را انجام داده است
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  در سوگ هجران. 16
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکـم   
  )134(. تتقون

همان گونـه کـه   ، روزه بر شما مقدر شده است! اى کسانى که ایمان آورده اید
  . باشد که پرهیزکارى کنید، بر کسانى که پیش از شما بودند مقرر شده بود
نشسـته بـود و دو   . ده مى گشـت مرواریدهاى اشک بر چهره رخشانش پراکن

  . زانوى غم را در بغل گرفته بود
انگار جانش بود که از کالبد بیرون آمده بود و مى رفت و او در فراقش چنین 

  . مى گریست
و گـاهى هـم   ، گاهى برمى خواست و بى تابانـه چنـد قـدمى راه مـى رفـت     

  :فروتنانه خود را به سجده مى انداخت و زمزمه مى کرد
اى گرامى ترین وقت ها که با ما مصـاحب و یـار بـودى و اى    ، تودرود بر «

  !بهترین ماه در روزها و ساعتها
اى ماهى که آرزوها در آن برآورده است و کردار شایسته در آن ، درود بر تو

  !فراوان
اى همنشینى که احترام و گرامیداشت تو هنگـام آمـدنت بـزرگ    ، درود بر تو

  !است و غم هجران تو بس جانکاه
درود بر تو اى همسایه اى که دلها با آمدن تو نرم و فروتن گردید و گناهـان  

  !در آن کاستى گرفت
، درود بر تو اى یارى دهنده اى که ما را بر چیره شدن بر شیطان یارى کردى

  !و اى همنشینى که راه هاى نیکى را آسان نمودى
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با عظمت بـودى  درود بر تو چه طولانى بودى بر گناهکاران و چه با هیبت و 
  !در دلهاى اهل ایمان

  )135( .!بار خدایا ما اهل این ماه هستیم
  . این نه یک بار که کار همه ساله او بود

  . بود که در فراق ماه مبارك رمضان چنین مى گریست ﷒او امام سجاد 

  برخى از آثار روزه
  اراده نیرومند. 1
به دست آوردن ارزش هاى اخلاقى و تامین سعادت آخرت همراه با تحمـل   

  . ناگواریهاست
المکارم بالمکاره ؛ ارزش هاى والاى انسـانى  : مى فرماید ﷒حضرت على 

  )136(. با ناگواریها به دست مى آید
بایـد همتـى عـالى و اراده اى    ، کسى که مى خواهد به قله تقـوا سـعود کنـد   

  . داشته باشد که با روزه گرفتن تا اندازه زیادى از آن برخوردار مى شودپولادین 

  عزت نفس . 2
کسى که نزد دیگران خوار و ذلیل است و چشم طمع به دیگران دوخته است  

یا به حقـه بـازى و فریـب دیگـران     ، براى رسیدن با نان برده این و آن مى شود
او چون کبوترى . تقوا حرکت کنداو هرگز نمى تواند به سوى قله ، روى مى آورد

  . است که در دست این و آن اسیر است
انسان با روزه گرفتن تا اندازه اى قلبش صاف و زلال مى شود و به عظمـت  

بایـد عـزت و   . خود پى مى برد و به خوبى در مى یابد که نباید بنده شکم باشد
سـختى هـا   شکوه خود را نگه داشت و از تنگناهاى مالى با تحمل گرسـنگى و  

  . پیروز و سر بلند بیرون آمد
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  فروتنى. 3
باید از پرتگاه خود بزرگ بینى و غرور و تکبر دور ، براى رسیدن به قله تقوا 
هیچ کس دوست ندارد با او رفت و آمد کند؛ ، همیشه تنهاست، انسان مغرور. شد

چرا که کسى حاضر نیست فخر فروشى او را تحمل کند و خود را نزد او کوچک 
  . مایدن

چون کسى است که از جمع قله پیمایان کنار گرفته و به عقـب  ، انسان مغرور
او هرگز قله را فـتح نخواهـد   . بر مى گردد و حرف هیچ کس را گوش نمى دهد

روزه او را از غرور دور و به سوى کمال قلـه پرهیـز کـارى رهنمـون مـى      . کرد
  . سازد

  دورى از گناهان. 4
نى کمین کرده اند تا قله پیمایـان را بـا وعـده هـاى     راهزنا، در مسیر قله تقوا

هواى نفس و ، راهزنان قله تقوا؛ شیطان. شیرین و کاذب خود از مسیر برگردانند
  . دوستان ناباب هستند که راهیان قله تقوا را به گناه دعوت مى کنند

کسى که مى خواهد به قله تقوا برسد باید از لذت ها و شیرینى هاى زودگذر 
  . ن به راحتى صرف نظر کند و روح پاك خود را به آنها نیالایدگناها

کـم کـم قلـب او    ، کسى که از هوس ها و لذت ها و گناهان دورى مى گزیند
راحت ، نورانى و با صفا مى گردد و با چشیدن لذت هایى که نصیب او مى گردد
روزه . تر و آسان تر و با عشق و علاقه بیشترى به سوى قله تقوا حرکت مى کند

  . یارى مى دهد، گرفتن ما را در این راه
برخوردار شـدن از صـحت   : فوائد روزه گرفتن بیشتر از اینهاست که ذکر شد

یادآورى گرسنگى و تشنگى روز قیامت و ده ها ، همدردى با محرومان، جسمى
  . فوائد دیگر
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براى روزه گرفتن نیت مى کنیم یعنى تصمیم مى گیریم براى اطاعت از فرمان 
. خدا از اذان صبح تا اذان مغرب از کارهایى که روزه را باطل مى کند پرهیز کنیم

  :عمده آنها عبارتند از
  خوردن و آشامیدن. 1
  رساندن غبار غلیظ به حلق. 2
  فرو بردن تمام سر در آب. 3
  قى کردن. 4
  باقى ماندن در جنابت تا اذان صبح. 5
  )137(نان او نسبت دادن دروغ به خدا و پیغمبر و جانشی. 6

  اقسام روزه
  . مستحب و یا مکروه، روزه گرفتن گاهى واجب است و گاهى حرام 

، روزه قضا روزه کفاره، روزه هاى ماه مبارك رمضان، روزه هاى واجب مانند
  )138(. روزه اى که به سبب نذر یا سوگند براى انسان واحب مى شود

روزه مستحبى فرزنـد کـه    روزه عید فطر و عید قربان، روزه هاى حرام مانند
و بنابر احتیاط واجب روزه مستحبى زن که ، سبب اذیت و آزار پدر و مادر شود

  )139(. شوهر از آن نهى کرده باشد
روز ، روزه پنجشنبه اول و آخر مـاه و هـر جمعـه   : روزه هاى مستحبى مانند

  . مبعث و عید غدیر و عید نوروز

  جبران گذشته
ن روزه نگرفته است بر اساس انگیزه و شرایطى کسى که در ماه مبارك رمضا 

گـاهى  ، خاصى که داشته باشد باید آن را جبران کند گاهى باید آن را قضـا کنـد  
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گاهى هم باید کفاره جمع بدهد و ، کفاره نیز بر او واجب مى شود، علاوه بر قضا
  . در برخى موارد مقدارى طعام نیز باید به فقیر بپردازد

  قضاى روزه
  :در برخى از موارد انسان باید روزه هایى که نگرفته است قضا کند مانند 
در اوایل بلوغ بنابر توصیه پدر و مادر مبنى بر اینکه قـدرت روزه گـرفتن   . 1

واجـب  ، روزه نگرفته است و گمان مى کرده که اطاعت از این دسـتور ، را ندارى
  . است
تحقیق و برسى هم کرده و ، استاحتمال مى داده که بالغ شده ، اوایل بلوغ. 2

بر همین اساس روزه نگرفته اسـت  ، به این نتیجه رسیده است که بالغ نشده است
  . و بعدها به اشتباه خود پى برده است

اوایل بلوغ روزه نگرفته است چون مریض بوده و روزه گرفتن را مضر مى . 3
  . دانسته است

یـک یـا چنـد روز روزه     غسل جنابت را فراموش کرده و با حال جنایت. 4
  . نگرفته است

  )140(. در ایام قاعدگى یا نفاس بوده است و نمى توانسته روزه بگیرد. 5
موارد دیگر هم هست که در رساله ذکر شده است و توصیه مى کنیم که حتما 

  . به رساله رجوع کنید

  قضا و کفاره
کفـاره نیـز    بعضى مواقع انسان باید روزه اى را که نگرفته است قضـا کنـد و   

  :بپردازد
  . روزه نگرفته است، با توجه و آگاهى. 1
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اوایل بلوغ احتمال مى داده که بـالغ نشـده اسـت ولـى در تحقیـق سـهل       . 2
  . انگارى کرده است و روزه هم نگرفته است

شب ماه مبارك رمضان جنب بوده و مى دانسته که اگر بخوابـد تـا صـبح    . 3
  . ل کند و خوابیده و بیدار نشده استغس، بیدار نمى شود تا قبل از اذان

  . با توجه و آگاهى روزه خود را باطل کرده است. 4
  :براى انجام کفاره مى توان یکى از این دو راه را انتخاب کرد

  . دو ماه روزه گرفت به گونه اى که سى یک روز آن پى در پى باشد. 1
ماننـد  . دم یا بـرنج گن 750شصت فقیر را سیر کند و یا به هر کدام از آنها . 2
  . آن داد

البته کسى که هیچ یک از این دو برایش مقدور نیست هر اندازه که مى توانـد  
  )141(. و اگر اصلا نمى تواند باید استغفار کند. باید به فقیر طعام بدهد

  قضا و اطعام
گـرم   750در برخى از موارد باید علاوه بر قضـاى روزه در برابـر هـر روز     

  :بدهد مانندطعام به فقیر 
در ماه مبارك رمضان به خاطر عذر مثلا مسافرت یا بیمارى روزه نگرفته . 1

است و پس از ماه مبارك رمضان با آنکه عذرش برطرف شده است عمدا تا ماه 
  . رمضان سال آینده قضاى روزه هایى را که خورده نمى گیرد

و نمـى   زنى که زائیدن او نزدیک است و روزه بـراى حملـش ضـرر دارد   . 2
  . تواند روزه بگیرد

زنى که زائیدن او نزدیک است و روزه بـراى خـودش ضـرر دارد و نمـى     . 3
در این صورت قضاى روزه بر او واجب است ولى اطعـام بـه   (تواند روزه بگیرد 

  )فقیر بنابر احتیاط واجب است
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زنى که بچه شیر مى دهد ولى شیر او کم است و روزه بـراى بچـه اى کـه    . 4
  . دهد ضرر داردشیر مى 

زنى که بچه شیر مى دهد و شیر او کم است و روزه بـراى خـودش ضـرر    . 5
در این صورت قضاى روزه واجب است ولى اطعام به فقیر بنـابر احتیـاط   (دارد 

  )142() . واجب است

  اطعام
دینى با گذشت و آسان گیر است و تمامى دستورات و فرامین آن بـا  ، اسلام 

  . است فطرت انسان ها هماهنگ
، از این رو کسانى که توان روزه گرفتن ندارند از انجـام ایـن فریضـه واجـب    

  :معاف دانسته که عبارتند از
  سالخوردگان و پیران . 1

  :سالخوردگان دو گروه هستند
  . سالخوردگانى که اصلا توان روزه گرفتن را ندارند. 1
  . سالخوردگانى که روزه گرفتن براى آنها مشقت و سختى دارد. 2

از ، هر دو گروه در صورتى که پس از ماه مبـارك نیـز نتواننـد روزه بگیرنـد    
گرم طعام به  750روزه گرفتن معاف هستند البته گروه دوم باید در برابر هر روز 

  )143(. فقیر بدهند
  بیماران . 2

بیمارانى که روزه گرفتن براى آنان ضرر دارد اگر بیمارى آنان تا ماه مبـارك  
قضاى روزه هایى را که نگرفته اند بر آنان واجب نیسـت  ، ول بکشدسال آینده ط

  )144(. گرم طعام به فقیر بدهند 750ولى در برابر هر روز 
  بیماران مبتلا به تشنگى . 3
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  :بیمارانى که اگر روزه بگیرند زیاد تشنه مى شوند اینها دو گروه هستند
  . بیمارانى که اصلا توان حمل تشنگى را ندارند. 1
  . بیمارانى که تحمل تشنگى براى آنان مشقت و سختى فراوان دارد .2

هر دو گروه در صورتى پس از ماه مبارك نیز نتواننـد روزه بگیرنـد از روزه   
ولى بنابر احتیـاط واجـب در حـال روزه نبایـد بیشـتر از      ، گرفتن معاف هستند

  . مقدارى که ناچار هستند آب بنوشند
  )145(. گرم طعام به فقیر بدهند 750ر هر روز البته گروه دوم باید در براب
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  از سر اخلاص. 17
و اعلموا انما غنمتم من شـى ء فـان الله خمسـه و للرسـول ولـذى القربـى و        

  )146(. الیتامى و المساکین و ابن السبیل ان کنتم امنتم باالله
و یا از راههاى دیگـر بـه دسـت    (و بدانید هر چیزى را که به غنیمت گرفتید 

یک پنجم آن براى خدا و پیـامبر و از آن خویشـاوندان او و یتیمـان و    ) آوردید
  . بینوایان و در راه ماندگان است اگر به خدا ایمان آورده اید

از . حیران و سر گردان ایستاده بودم و به کوچه هاى مدینـه نگـاه مـى کـردم    
  . ماین همه راه را با پاى شوق آمده بودم ؛ شوق دیدار اما، نیشابور

به لحظه هاى به یاد مانـدنى  ، ایستاده بودم و به شیعیان نیشابور فکر مى کردم
اموالشـان  ) یک پنجم(یادم آمد که چگونه از سر شوق . خداحافظى و بدرقه آنان

را به من مى دادند و در حالى که چهره هایشان از عشق به امام مى درخشید مى 
  . م ما را به ایشان برسانگفتند این ناقابل را تقدیم امام کن و سلا

پاکت هاى نامه هایشان که پرسش هاشان را در آن نوشته و آن را مهر کـرده  
  . بودند به من مى دادند تا من پاسخ آنها را از امام بگیرم و براى آنان بیاورم

ولى این بار خدا به من توفیـق داده بـود کـه بـه     . این کار همه ساله آنان بود
  . محضر امام شرفیاب شوم نمایندگى از آنان به

یک پارچه آورده بـود کـه   . بیرون نمى رفتم» شطیطه«ایستاده بودم و از فکر 
  . به دست خودش رشته بود با یک درهم

من خجالت مى کشم که این ناچیز را خـدمت امـام   ! اى بانوى بزرگوار :گفتم
  :اشک در چشمانش حلقه زد و گفت. ببرم
ار است و نباید در عمل بـه احکـام خـدا    آنچه بر عهده من هست همین مقد«

  ». حیا کرد
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  . از صداقت و ایمان او شگفت زده شدم و آن ناچیز را از او تحویل گرفتم
بیا خانه : هنوز ایستاده بودم که نگاهم به پسر بچه اى افتاد که به من مى گوید

پاسخ نامه ها : وارد شدم فرمود ﷒وقتى بر امام کاظم . امام را به تو نشان بدهم
آنگاه قبل از آنکه از شیعیان نیشابور سـخنى بـه   . را در کنار پرسش ها نوشته ام

. نشانى هاى درهم و پارچه شطیطه را داد و آنها را از من مطالبه کرد، میان آورد
همان جمله اى را که شطیطه همـراه بـا اشـک    ، وقتى درهم و پارچه را برداشت
  . دیدگانش گفته بود تکرار کرد

سلام من را به شطیطه برسان سپس چهل درهم با پارچه اى به «: آنگاه فرمود
 ﷒قریـه فاطمـه زهـرا    » قریه صـیدا «پنبه اش از ، من داد و فرمود این پارچه

. اینها را از جانب من به شـطیطه هدیـه کـن   ، است و خواهرم حلیمه آن را رشته
)147(«  

  اداى تکلیف 
از . خمس نه فقط بر مردان و پسران که بر بانوان و دختران نیز واجب اسـت  

آن زمان که آدمى پا به سن بلوغ مى گذارد و نماز و روزه بر او واجب مى شود 
معین » سال خمسى«باید اهل حساب و کتاب باشد و براى اموال و در آمد خود 

امـوالش را حسـاب   یک پنجم سود ، کند و سالى یک بار بر اساس قانون خمس
و از کم بـودن مبلـغ   ، کند و به دفتر مرجع تقلید خود و یا نماینده او تحویل دهد

  . آن نباید خجالت بکشد
بانوانى که کار شغل و در آمدى از خود ندارنـد و پـدر و مـادر    . البته دختران

  . خمس بر آنها واجب نیست، خرج آنان را مى پردازند
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  تهیه جهیزیه
جهیزیه باید بر اساس ضوابط سال خمسى تهیه شود و اگـر پـدر و مـادر و     

دیگران نیز در تهیه آن سهیم هستند آنها نیز باید سال خمسى داشته باشـند و بـر   
  . اساس سال ضوابط سال خمسى آن را تهیه کنند

چشم روشنى ها و کادوها همه بر اساس ، هدیه ها، همچنین مصارف شخصى
  . باشندضوابط سال خمسى 

  سال خمسى
سال خمسى بر اساس ضوابط خاصى شکل مـى گیـرد و تـاریخ شـروع آن      

اختیارى نیست و براى فراگیرى آغاز سال خمسى باید به نکته هاى زیر توجـه  
  :کسانى که در آمدى دارند دو دسته اند: کرد

دسته اى در آمدشان در تاریخ خاصى به دستشان مى رسد؛ مانند حقـوق  . 1
  . د بگیران جامعهبران و مز

در آمدشان به صورت تدریجى به دستشان مى رسد؛ مانند ، دسته اى دیگر. 2
  . تاجران و صنعتگران

و دسـته دوم از اولـین   ، دسته اول وقتى اولین در آمدشان به دستشـان رسـید  
روزى که شروع به فعالیت کردند و اولین سود را که بـه دسـت آوردنـد و سـال     

  )148( .خمسیشان آغاز مى شود
مـى  » سال خمسى«از آغاز اولین درآمد و سود تا گذشت یک سال کامل را 

  . گویند

  قانون کلى خمس 
در بین سال هر گونه در آمدى که از راه حلال به دست آید و صرف هزینـه   

البته در صورتى که هزینه هـا  ، زندگى گردد از قانون پرداخت خمس معاف است
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. شد و در آنها اسراف و زیاده روى هم نکرده باشیمن اجتماعى ما بالاتر نباأاز ش
)149(  

هر چه هنگام فرا رسیدن سال خمسى موجـود اسـت بایـد    ، غیر از هزینه ها
محاسبه و برسى گردد ما در اینجا به صورت کوتاه و کلى بـه وظیفـه دسـته اول    

  :اشاره مى کنیم) حقوق بگیران و مزد بگیران(
خوراکى ها و نوشیدنى ها و (ل و مواد مصرفى این دسته از مردم باید آنچه پو

آن را /) 20(در این تاریخ دارند همه را محاسبه کنند و یک پنجم ) مواد سوختى
به عنوان خمس جدا کنند و به مرجع تقلید خـود یـا یکـى از نماینـدگان او در     

  )150(. استانها و شهرستانها تحویل دهند
  . ین مختصر نمى گنجدریزه کاریهایى دارد که در ا، مساله خمس

، شایسته است هر ساله نزد شخصى که از مسائل خمـس آگـاهى کامـل دارد   
  . رفته و به خمس اموال خود رسیدگى کنیم

  فرهنگ اقتصاد
. مال را از چه راهى به دست مى آوریم و در چه راهـى مصـرف مـى کنـیم     

  . مبتلا به حرام نشویم، اسلام مى گوید باید در هر دو قسمت
حلال الهى را رعایت نمى کنند و خیال مى ، ا در به دست آوردن مالبعضى ه

مسـتحق ثـواب و   ، کنند که با مصرف آن در امور خیریه و کمک بـه مسـتمندان  
  . این یک اشتباه در برداشت از احکام الهى است، پاداش هم مى شوند

مصرف مال در راههاى حلال وقتى ثواب دارد که از راه حلال به دست آمـده  
  . باشد

، مثلا اگر کسى پولش را به تاجرى بدهد و بگوید ماهى فلان سود به من بـده 
  . و حرام است و با مصرف این پول نمى توان به پاداش الهى رسید» ربا«این 
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  رشوه
خدمت بـه جامعـه هـم وقتـى     . هدف ما از تحصیل باید خدمت به دین باشد 

از . مراه با اخـلاص باشـد  مقدس و ارزشمند است که براساس موازین اسلام و ه
ایمان خود را تقویت کنـیم تـا   ، همین اینک باید با مطاله قرآن و کتابهاى مذهبى

  . فردا که در جامعه مشغول به خدمت شویم از کم کارى ناشایست باز داریم
  :به مسئولان و تمامى خدمتگزاران جامعه مى فرماید ﷒حضرت على 

خداونـد در  ، ه کارهاى مـردم حـوددارى ورزد  هر مسئولى که از رسیدگى ب«
و اگر در برابر انجـام وظیفـه   ، روز قیامت او را ناکام از خود دور خواهد ساخت

بـه خـدا شـرك    ، گریبانگیر او خواهد شد و اگـر رشـوه بگیـرد   ، هدیه اى بگیرد
  )151(» ورزیده است

و » حق حسـاب «و » شیرینى«، »پیشکش«، »هدیه«رشوه اگر چه به عنوان 
  . حرام است، مانند آن باشد

  )152(. برگرداند  بر رشوه گیر واجب است چیزى را که گرفته به صاحبش 



98 

 

  فریادگر حق. 18
  )153( الامر بالمعروف مصلحۀ للعامۀ... فرض االله 

وند امر به معروف را براى مصلحت جامعه و خدا: فرمود ﷒رت فاطمه حض
  . عامه مردم واجب کرده است

زنان بنى هاشـم گـرد وجـودش را    ، اما با متانت و وقار از خانه در آمد آرام
  . گرفتند و به سوى مسجد روان شدند

انگـار جمعیـت   ، مهاجرین و انصار از هم پیشى مى گرفتند. مسجد غلغله بود
تنها پاره تن رسـول خـدا در میـان    . مى خواست دیوارهاى مسجد را هم بشکند

و در پس پرده اى که به دستور او آویخه بودنـد  زنان بنى هاشم به مسجد رسید 
  . قرار گرفت

  نفسها در سینه ها حبس شده بود و یادگار رسول خدا نیز ساکت و خاموش 
  . سکوتى که یک دنیا حرف در آن بود، ایستاده بود
به اجتماع مردم مى آمد و از حقایق سیاسـى و اجتمـاعى مـردم     ﷒فاطمه 

وقار و متانت ، عفاف، این آمدنها در باشکوه ترین جلوه حیا دفاع مى کرد و همه
رفتار و گفتار او و همه معصومان گواه این واقعیت دینى اسـت  . انجام مى گرفت

  . که امر به معروف و نهى از منکر بر بانوان نیز واجب است
یعنى اگر گروهى به . است» واجب کفایى«البته امر به معروف و نهى از منکر 

  . افى به این کار همت گمارند از عهده دیگران برداشته مى شودقدر ک
بنابراین بهتر است بانوان در مواردى که مردان به تنهایى از عهده این واجـب  

اقدام کنند و بکوشـند کـه   ، الهى برنمى آیند و یا مواردى که در مورد بانوان است
  . در انجام این واجب الهى خود مرتکب گناهان دیگر نشوند
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  معروف و منکر
و بـه تمـامى   » معـروف «در فرهنگ دینى به تمامى واجبـات و مسـتحبات    

بنابراین امر کردن افـراد جامعـه بـه    . گفته مى شود» منکر«مکرهات و محرمات 
و بازداشتن آنها از کارهاى حـرام و  » امر به معروف«کارهاى واجب و مستحب 

  . نامیده مى شود» نهى از منکر«مکروه 
درباره واجبات و محرمات ما موظفیم امر به معروف و نهى از منکـر   البته تنها

  :معروف ها مانند. کنیم
  . و احترام به والدین -اجراى عدالت  -رعایت حجاب  -روزه  -نماز 

 -جلـوگیرى در برابـر نـامحرم     -ظلم و ستم  -حرام خورى : منکرها مانند
ارتکـاب قتـل و    -دى دز -اذیت و آزار والـدین   -قمار بازى  -چشم چرانى 

  . ریختن آبروى مومن

  جلوگیرى از گناه در جامعه
از راه قـوانین و مجازاتهـا بـه    ، پیشگیرى از بروز گناهـان علنـى در جامعـه    

حضور مامور در گوشه و کنار جامعه و نظارت همیشـگى  . تنهایى کارساز نیست
بـر ایـن کـار    ایجاد انگیزه عمومى ، بهترین راه مقابله و پیشگیرى، ناممکن است

از طریـق  ، ابتکار اسلام در زمینه پیشگیرى و مقابله با گناهـان اجتمـاعى  . است
اهمیت امر به معروف و . نام دارد» امر به معروف و نهى از منکر«نظارت مردمى 

نهى از منکر تا آنجاست که پیامبر خدا افراد یک جامعـه را بـه سرنشـینان یـک     
، ز آنها گوشه اى از کشتى را سـوراخ کنـد  کشتى تشبیه نموده است که اگر یکى ا

نه تنها به خود بلکه به دیگران نیز آسیب مى رسـاند و همگـان بایـد از کـار او     
  . جلوگیرى کنند
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  واکنش هاى نخستین
اگر گناهى در جامعه رخ دهد باید قبل از برخورد با گناهکار از آلوده شدن  

  :اشاره مى کنیم خود جلوگیرى کنیم در این بار به چند دستور ایمنى
  . به مجلس گناه نرویم. 1
  . اطاعت نکنیم) حتى از پدر و مادر(در مورد انجام گناه از هیچ کس . 2
  . نداشته باشیم، رضایت قلبى از عمل بدکاران. 3
  . دوستى قلبى خود را از آنان قطع کنیم. 4

 ـ، پس از مراقبت از خود ن با سغه صدر و صبر و حوصله با انگیزه اعتلاى دی
  . به امر به معروف و نهى از منکر مبادرت ورزیم

  شرایط امر به معروف و نهى از منکر
واجب نیست ، امر به معروف و نهى از منکر در مورد مستحبات و مکروهات 

در صـورتى  ، بلکه در مورد بلکه در مورد واجبات و محرمات واجب است و آن
  :است که شرایط زیر محقق باشد

  . را بشناسیم) حرام(و منکر ) واجب(ابتدا معروف . 1
  . لااقل احتمال تاثیر بدهیم، اقدام ما بى نتیجه نباشد. 2
  . گنهکار در صدد ادامه و تکرار آن کار باشد. 3
آبرویى یا مالى قابل توجه براى خودمان یا نزدیکـان  ، اقدام ما ضرر جانى. 4

خطیـر و  ، مگر آنکه مسالهیا یاران و همراهانمان و یا سایر مومنان نداشته باشد؛ 
  )154(. حساس باشد

  فرهنگ امر و نهى
هنـر و  ، سـلیقه ، ذوق، وا داشتن دیگرى به کارى یا باز داشـتن او از کـارى   

  . ابتکار مى طلبد
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ملایمت و نرمى و در عین حال صـلابت و کوتـاه نیامـدن    ، این لطافت روحى
براین توجه به نکتـه  ماست که مى تواند ما را به هدف مقدس مان نزدیک کند بنا

  :هاى زیر کارساز است
  . ترغیب و تحسین کنیم، به جاى تحقیر و توهین. 1
  . خود دچار منکر نشویم، براى جلوگیرى از منکر. 2
  . مهر و رافت به خرج دهیم، به جاى پرخاش و عیب جویى. 3
  . مصلحت طرف را نادیده نگیریم. 4
  . از خود خواهى و خود ستایى بپرهیزیم. 5
  . تنها خشنودى خدا را در نظر داشته باشیم. 6
  . خود را منزه از گناه و برتر از گناهکار نبینیم. 7
این را بدانیم که چه بسا گناهکار داراى صفات و اعمال نیک بسیارى نیـز  . 8
  . باشد
  )155(. امر به معروف و نهى از منکر را تکرار کنیم، در صورت نیاز. 9

  نهى از منکرمراحل امر به معروف و 
در برابر نامحرم جلوه گـرى و خـود نمـایى مـى     ، حجابش خدا پسند نیست 
نمى پوشد و یا نسبت به نماز کاهلى مى ، زینت و آرایش خود را از نامحرم، کند
  . و یا مبتلا به گناهان دیگرى است، حلال و حرام را رعایت نمى کند، کند

کرد اما از آن مهمتر ایـن اسـت    گناهکار را باید امر به معروف و نهى از منکر
  :که کار ما منظم و منطقى باشد و مراحل زیر را یکى پس از دیگرى اجرا کنیم

در مرحله نخست با گناهکار به گونه اى برخورد مى کنیم که بفهمـد ایـن   . 1
مـثلا از او چهـره برگـردانیم و یـا بـا      . طرز برخورد ما تنها به خاطر گناه اوست
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روخته با او مواجه شویم و یا رفت و آمد خود را بـا او قطـع   چهره گرفته و بر اف
  . کنیم
اگر از رفتارهاى ما متاثر نشد به گفتار رو مى آوریم و با زبان او را امر و . 2

  . نهى مى کنیم و البته با نرمى و رعایت ادب و احترام اما با قاطعیت و صلابت
ى مى گذاریم تا در جامعـه  مرحله بعد را به عهده ماموران قضایى و انتظام. 3

  )156(. هرج و مرج نشود

  دفاع همگانى
و لو لا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد  

  )157(. یذکر فیها اسم االله کثیرا لینصرن االله من ینصره ان االله لقوى عزیز
معه هـا و  صـو ، اگر خدا بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع نمى کرد

سـخت  ، کلیساها و کنیسه ها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار برده مى شود
، یارى مى دهد، او را یارى مى کند) دین(و قطعا خدا به کسى که ، ویران مى شد

  . چرا که خداوند سخت نیرومند و شکست ناپذیر است
ند ولـى  دشمنان اسلام شب و روز نقشه مى کشند که نور اسلام را خاموش کن

خداوند نور اسلام را عالم گیر خواهد کرد و این بـا دفـاع و مبـارزه مسـلمانان     
  . واقعى محقق خواهد شد

چه ، بنابراین اگر دشمن به کشور اسلامى ما هجوم آورد بر همه افراد مملکت
  . چه بزرگ و چه کوچک واجب است دفاع کنند، مرد و چه زن

اسـلامى مـا حملـه کـرده بـود مـا       اگر دیروز دشمن به خاك اسلامى کشور 
امروز به شکل پیچیده تـرى بـه مرزهـاى ایمـان و     ، شجاعانه او را عقب راندیم
  . عقیده ما حمله کرده است
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ترویج فساد و ابتذال و صوق دادن پسران و دختران به بى بندوبارى اخلاقـى  
  . از بارزترین نشانه هاى حمله دشمن است
و برنامه هـاى مبتـذل بیـابیم ؛    ، عکسها ،ردپاى دشمن را فیلم هاى مستحجن

دختـران و بـانوان را بـه    ، دشمنى که مى کوشد با برداشتن مرزهاى حیا و عفاف
به صحنه اجتماع بکشاند و تمام حیثیت و شرافت یـک زن و  ، زشت ترین شکل

پس براى دفاع آماده باشیم و فریب خودبـاختگى  . دختر ایرانى را به غارت ببرد
  . وریمفرهنگ غرب را نخ
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  گل پاك. 19
  )158(. ان المراه ریحانه 

  . گل است) مانند(زن : فرمود ﷒حضرت على 
  یکــى بامــدادان بــه فصــل بهــار    

ــادش         ــاغى فت ــه ب ــوانى ب ــذار  ج   گ

   
  به شاخى، گلى دید خوش رنگ و بو

  کــه از جــان و دل گشــت مشــتاق او     

   
ــدا   ــردش ج ــرد و ک ــویش بیفش   گل

ــه       ــر ب ــاى دیگ ــا ز گله ــور و جف   ج

   
  چو آن گل جداشد ز شاخ آن درخت

ــت         ــره بخ ــت آن تی ــه دس ــاد ب   بیفت

   
ــاه   ــر نگـ ــق تحسـ ــرد از طریـ   بکـ

  بــــه یــــاران و از دل بــــرآورد آه     

   
ــا کـــه اى خـــواهران عزیـــز    بگفتـ

ــز        ــن روز نی ــت ای ــما هس ــراى ش   ب

   
ــار   ــود کنـ ــش خـ ــد آرایـ   گذاریـ

ــرار        ــى قـ ــر برگـ ــد در زیـ   بگیریـ

   
ــود را از   ــد خ ــن دم نهــان نمایی   ای

ــارتگران        ــن ز غـ ــد ایمـ ــه مانیـ   کـ

   
  ، اگر گل در پس برگها مخفى نشود
بـه  ، و اگر گل بر بیگانگان جلوه گرى نماید، اگر گل مراقبت باغبان را نپذیرد

  . غارت خواهد رفت
لطافت ها و جلوه گریهاى خود را باید براى یک قهرمان نگه ، ظرافت ها، گل
  . دارد

ها و ظرافت هاست و آنگاه است که مى تواند با این خـود  او امانتدار لطافت 
نگه داریها یک قهرمان را به آستان خود بکشاند و در دست یـک قهرمـان قـرار    

  !گیرد نه در زیر پاى غارت گران
گل است و یک گل دانا و پاك هرگز نمى پسندد چهره و نگاه و مـوى و  ، زن

ار دهد؛ در پس برگهاى حجـاب  اندام خود را در اختیار نگاههاى هوس آلود قر
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غنچه تا در پـرده  . و حیا مى ماند و حیثیت و شخصیت خود را پاسبانى مى کند
  است از دست گلچین ایمن است گر صیانت از جفا خواهى حیا مى بایدت

  مصونیت نه محدودیت 
  !حجاب مصونیت است نه محدودیت 

ود را حفـظ  زن با خود نگه دارى و خوددارى هاى خود نه تنها شخصیت خ ـ
  . مى کند که به مرد نیز شخصیت مى دهد

  :متفکر و اندیشمند فرزانه استاد شهید مطهرى در این زمینه مى نویسد
بسیارى از هنر نمـایى هـا و شـجاعت هـا و دلاوریهـا و نبـوغ هـا و        ، مرد«

مـدیون حیـا و   ، شخصیت هاى خود را مدیون زن و خودداریهـاى ظریفانـه زن  
  . عفاف زن مى داند

آنگاه حیا و عفـاف و خـوددارى   ، همیشه مرد را ساخته و مرد اجتماع را زن
زن از میان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود اول به زن مهر باطله مى 
خورد و بعد مرد مردانگى خویش را فراموش مى کند و سپس اجتماع منهدم مى 

  )159(» . گردد
و اسلام شناس بزرگ قرن مـى  حضرت امام رحمۀ االله علیه این انسان شناس 

  :فرماید
زن با تربیت صحیح خودش انسان درست مى کنـد  ... زن مربى جامعه است«

  )160(» . و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد مى کند

  اعتراف دانشمندان
دانشمندان و جامعه شناسان منصف و باریک بین همه به این حقیقت اعتراف  

  . حجاب و خود نگه دارى هاى اوست، در حیا دارند که این عظمت و شکوه زن
  :ویل دورانت مى گوید
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زنان دریافتند که دست و دل بازى مایه طعن و تحقیر است و این امـر را  ... «
  . به دختران خود یاد دادند

مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیا است و بى آنکه بداند حس مى کند کـه  
  ». رقت عالى خبر مى دهداین خود دارى ظریفانه از یک لطف و 

  :برتراند راسل مى گوید
  ». از لحاظ هنر مایه تاسف است که به آسانى به زنان بتوان دست یافت«

از همه شگفت آورتر سخنى است که یکى از مجلات زنانه از آلفرد هیچکاك 
که به قول آن مجله به حسب فن و شغل و فـیلم سـازى خـود دربـاره زنـان       -

  :نقل مى کند او مى گوید - تجارب فراوان دارد
زنان شرقى تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب و روبندى که به کـار  «

مى بردند خود به خود جذاب مى نمود و همین مساله جاذبه نیرومندى بـه آنهـا   
اما به تدریج تلاشى که زنان این کشورها براى برابرى با زنان غربـى از  ، مى داد

و پوششى که دیروز بر زن شرقى کشیده شده بود از خود نشان مى دهند حجاب 
  ». میان مى رود و همراه آن از جاذبه جنسى او هم کاسته مى شود

  عشق خلأ
عشـق   هایى که در دنیاى اروپا و آمریکا وجود دارد خلأامروزه یکى از خلأ 
  . است

در کلمات دانشمندان اروپایى و آمریکایى این نکته زیاد به چشم مى خـورد  
عشـق و شـور   ، که اولین قربانى آزادى و بى بند و بارى زنـان و مـردان امـروز   

در جهان امروز هرگز عشق هایى از نـوع  . احساسات بسیار شدید و عالى است
عشق هاى شرقى از قبیل عشق هاى مجنون و لیلى و خسرو و شـیرین رشـد و   

  . نمو نمى کند
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نند آن مى توان فهمید که خسرو و شیرین و ما، از داستان هاى لیلى و مجنون
زن بر اثر دور نگه داشتن خود از دسترسى مرد تا کجا پایـه خـود را بـالا بـرده     

  . است و تا چه حد سر نیاز مرد را به آستان خود فرود آورده است
این حقیقت را در تمایل او به پوشش بدن خود و حفظ کـردن  ، قطعا درك زن

  )161(. استتاثیر فراوان داشته ، خود به صورت راز
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  الگوى بانوان. 20
  )162( احسن أالحیا حسن ولکن فى النس 

ولـى در زنـان پسـندیده تـر و     ، پسندیده و نیکوست، حیا: فرمود  ﷐پیامبر 
  . نیکوتر است

  ، گرد ماه وجودش خلقه زده بودیم
  ، من بودم و دیگر یاران او

لى مثل بعضى وقت هاى دیگر از دوست داشتیم او بگوید و ما گوش کنیم ؛ و
  . ها را نپسندید ولى هیچیک از پاسخ ، هر کسى چیزى گفت. ما پرسید

  . نزد همسرم فاطمه آمدم. با خودم گفتم باید پاسخ را از فاطمه بشنوم
کسـى نتوانسـت پاسـخ    ، از ما سوالى پرسـید ، رسول خدا، فاطمه جان پدرت

  »؟چه چیز براى زن بهترین است«. دهد
  !جانعلى 
) نامحرمى(را نبیند و مرد ) نامحرمى(بهترین چیز براى زن این است که مرد «

  ». نیز او را نبیند
پیامبر پاسـخ او را پـذیرفت و از صـمیم    ، چون پاسخ فاطمه را به پیامبر گفتم

  :جان فرمود
  )163(» !او پاره تن من است، پاسخ فاطمه صحیح است«

انبها و فرشته اى آسمانى اسـت کـه   گوهرى گر، منطق فاطمه این است که زن
و این با فطرت ، هر چه پوشیده تر و محجوب تر باشد نزد خدا محبوب تر است

  . او کاملا سازگار است
منطق فاطمه این است که خودآرایى و خود نمایى زن نبایـد در برابـر چشـم    

د خداوند این هنر را به زن داده است تا قلب شوهرش را فتح کن، نامحرمان باشد
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و چنان قلب او را پر کند که به زنهاى دیگر هیچ اعتنایى نکنـد و طمـع وصـال    
  . آنان را در سر نپروراند

اما کسانى که افسار شهوت و هوس را رها کرده اند و تن بـه لـذات حیـوانى    
  :داده و غرق در دنیا گشته اند فرهنگ زندگى آنان چیز دیگرى است

» ؛ و در یـک کلمـه آزادى حیـوانى   خود نمایى و چشم چرانى ، خود آرایى«
  . آنان شخصیت زن را در اینها مى دانند

از نگاه آنان زنى که با مدرن ترین آرایشها و زیباترین لباس ها خـود را مـى   
آراید و با دلرباترین شیوه ها در جامعه جلوه گرى مى کند و چشمانش به دنبال 

زى مترقـى و  امـرو ، زنـى بـا فرهنـگ   ، خواسته هاى نفسـانى اش مـى چرخـد   
  :خوشبخت است ؛ ولى واقعیت چیز دیگرى است

  مهار حرص و هوس رااگر رها کردى

ــى و دوام در دردى      ــدام در هوسـ   مـ

   
  پوشش اسلامى

خـود را بـه   ، زن مرواریدى گرانبهاست که باید در صدف حجاب و پوشـش  
بنابراین واجب است موهـا و تمـام انـدام خـود را از     . کاملترین شکل حفظ کند

خواه نامحرم به قصد لذت و هوسرانى به او نگاه کند و یا بدون . نامحرم بپوشاند
البته پوشاندن صورت و دستها تا مچ واجب نیست اگـر چـه بهتـر    ، قصد و لذت

  :است و به تقوا نزدیک تر است بنابراین
بیرون گذاشتن مقدارى از موها به هر انگیزه اى کـه باشـد حـرام اسـت و     . 1
  . ناپسند

  . ناپسند و حرام است، و پاشنه پا، کف پا، نمایان گذاشتن روى پا. 2
  )164(. جورابهاى نازك و پانما کافى نیست و باید پاها را کاملا بپوشانیم. 3
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  چهره و دستها
بکوشیم در حد توان آن را . چهره دختران یکى از دلرباترین اعضاى آنهاست 

جوانان عادت دارند که با چشمهاى در محیطهایى که اکثر . از نامحرمان بپوشانیم
آلوده و تند به ما نگاه کنند و در مسیر هرزگى و سبکسرى و آزار و متلک گفتن 

  . روا نیست که با چهره اى باز متبسم و خندان رفت و آمد کرد، گام بر مى دارند
  :درباره چهره و دستها به نکته هاى زیر توجه کنیم

  . گلو و زر چانه را بپوشاند، همقنعه یا روسرى باید اطراف چهر. 1
  . قدرى پایین تر از مچ دست ها را باید بپوشاند. 2
زیور و زینتـى باشـد وگرنـه    ، دست و چهره باید خالى از هرگونه آرایش. 3

  . پوشاندن آنها نیز واجب است
کسى با قصد لذت به دست ها و چهره ما نگاه نکند وگرنه پوشـاندن آنهـا   . 4

  . واجب مى شود
سى که چهره طبیعى او به گونه اى است که باعث مفسده مى شـود بایـد   ک. 5

  )165(. چهره خود را بپوشاند

  پوشش کامل
همان پوشش بدن است و در اسلام ، برخى گمان مى کنند که پوشش اسلامى 

اسـلام عـلاوه   . این برداشتى ناقص از دین است، چیزى فراتر از این وجود ندارد
در سـوره نـور بـه ایـن مطلـب      . را واجب مى داند بر پوشش بدن زیور و زینت

  )166(. تصریح شده است
بنابراین هر چه در نظر مردم زینت به حساب مى آید باید از نامحرم پوشانده 

  )167(. سرمه چشم و از همه مهمتر آراستگى چهره، لاك ناخن، شود؛ مانند النگو
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  معیارهاى انتخاب لباس 
لباسى که مى خواهیم آن را در برابر نامحرمان بپوشـیم بایـد داراى ویژگـى     

  :هاى زیر باشد
  . نازك و بدن نما نباشد. 1
بنابر احتیاط واجب لباسى که باعث شهوت و انگشت نما شدن ما در میان . 2

  . نامحرمان مى شود نباشد
  . بنابر احتیاط واجب از لباسهاى ویژه مردان نباشد. 3
  . لباسهایى که مهیج است و توجه نامحرم را جلب مى کند نباشداز . 4
ترویج و تقلیـد  ، از لباسهایى که از حیث دوخت و یا شکل یا از نظر رنگ. 5

  )168(. از فرهنگ مهاجم غیر مسلمین است نباشد

  جلب نامحرم
بلکه باید پوشش ما بـه گونـه   ، تنها پوشش بدن و زیور و زینت کافى نیست 

  :نامحرم را جلب نکند؛ به چند نکته در این زمینه توجه کنیداى باشد که 
پوشیدن لباسى که برجستگیهاى بدن را به گونه اى نمایان ظاهر مى سازد . 1

  )169(. جایز نیست، که باعث سوق دادن زن به گناه و جلب نظر نامحرم است
 ـ  . 2 ه استفاده از کفش هایى که هنگام راه رفتن به گونه اى صدا مـى دهنـد ک

  )170(. جایز نیست، نامحرم را متوجه مى سازند و باعث گناه مى شوند
برخى در عین این که چادر مى پوشند ولى با گـرفتن و رهـا کـردن آن و    . 3

نشان مـى دهنـد کـه اهـل پرهیـز از      ، ژست هاى رنگارنگى که با آن مى گیرند
قرار بگیرنـد   معاشرت با مردان بیگانه نیستند از اینکه مورد بهره بردارى چشمها

  . ناراحت نمى شوند
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ارزش نیست بلکه باید به گونه اى ، آنها باید بدانند که صرف استفاده از چادر
از چادر استفاده کنند که بانوان عفیف از آن استفاده مى کننـد آنـان کـه آهنـگ     

. مـى کنـد    یوس أمى گوید و ناپاکدلان را م» دور باش«چادرشان به نامحرمان 
)171(  

ى ها موهاى جلو و عقب سر خود را به گونه اى برجسته مى کنند که بعض. 4
  . از روى چادر به خوبى نمایان است

آنان به گمان خود مى خواهند شیک باشند ولى بایـد بداننـد هـر کـارى کـه      
  . باعث جلب توجه نامحرم و گناه شود نارواست و از آن باید پرهیز کرد
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  در حریم عفاف. 21
  )172(. عفافافضل العباده ال 

  . بالاترین عبادت عفت است: همواره مى فرمود ﷒حضرت على 
  ، در خانه را مى کوبید

  ، مى خواست به خانه من وارد شود، آن مرد نابینا بود» ابن ام مکتوم«
  . به عایشه و حفضه گفتم برخیزید و به خانه دیگرى بروید

  !او نابیناست و ما را نمى بیند: گفتند
  !اگر او شما را نمى بیند شما او را مى بینید :گفتم

  :همانجا به یاد فاطمه ام افتادم
در ، بى آنکه چیزى به او بگـویم ، وقتى نابینایى مى خواست بر من وارد شود

  !نابیناست و تو را نمى بیند، این مرد :پس پرده رفت به او گفتم
و بـوى مـن را   گرچه او من را نمى بینـد ولـى مـن او را مـى بیـنم و ا      :گفت

  :احساساتم اوج گرفت و گفتم، اینجا بود که از سر حقیقت. استشمام مى کند
  )173(» !گواهى مى دهم که تو پاره تن من هستى«

درس بگیریم و منزل  ﷒و فاطمه زهرا   ﷐ما نیز باید از رفتار رسول خدا 
به گونه اى باشد که حریم مرد و زن ما و رفت و آمدهاى خانوادگى و فامیلى ما 

  . در آن رعایت گردد
مـا نبایـد بـا او    ، نامحرم است اگر چه از فامیلان و نزدیکان ما باشد، نامحرم

  . همانند یک محرم رفتار کنیم
فرهنگى که از طریق بیشتر فیلم ها و برخى برنامه هاى سینما به آنها بها داده 

  . دارد مى شود با فرهنگ ناب اسلامى فاصله
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نشستن در کنارهم بدون مراعات کامل پوشش اسلامى و گفتن و خندیـدن و  
  . شوخى کردن بدون مراعات محرم و نامحرمى کارى ناروا و ناشایسته است

  اختلاط دختر و پسر
بـه دسـتور ایشـان در    ، پیامبر خود از اختلاط زن و مرد جلوگیرى مى کـرد  

  . مجزا شدورودى زنان به مسجد از در ورودى مردان 
پیامبر براى اینکه برخورد و استکاکى پیش نیایـد دسـتور مـى داد مـردان از     

  )174(. وسط و زنان از کنار کوچه ها بروند؛ زیرا فتنه از اختلاطها بر مى خیزد
  :پیامبر خطاب به جامعه اسلامى مى فرمایند

 چـه آنکـه اگـر بـین آنـان     ، نگذارید بین مردان و زنان اختلاط برقرار شود«
  )175(» . اختلاط و آمیختگى باشد دردى بى درمان شما را فرا خواهد گرفت

جامعه اسلامى به ویژه دانشگاها باید به این سـمت سـوق داده شـوند کـه از     
اختلاط اگر مفاسد دینى و اخلاقى بـه همـراه داشـته    . اختلاط زن و مرد بکاهند

  . باشد زیانبار است
  :درباره ادامه تحصیل دختران مى فرمایندحضرت امام خمینى رحمه االله علیه 

از جانـب   )176(ادامه تحصیل در رشته هاى حلال اشکالى ندارد ولیکن تستر «
و خوددارى از اختلاط با آنها لازم است و اگر ادامه تحصیل مستلزم اختلاط بـا  

  )177(» . اجانب باشد و مفاسد دینى و اخلاقى در بر داشته باشد ترك کند

  نامحرمخلوت با 
و دختر و پسر آنقدر نیرومند است که غلبه بـر  ، جاذبه جنسى بین زن و مرد 

  . مى خواهد ﷒تقوایى در حد معصومین ، آن در هنگام خلوت با نامحرم
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اگر دختر و پسر و یا زن و مرد در محل خلوتى باشند کـه کسـى در آنجـا    «
نانچه بترسد که به حرام بیفتد نباشد و دیگرى هم نمى تواند به آنجا وارد شود چ

  )178(» . باید از آنجا بیرون برود

  مکالمه با نامحرم
قرآن به بانوان و دختران هشدار مى دهد که با صداى نازك و ناز و کرشـمه   

  )179(. با نامحرم سخن نگویند مبادا بیمار دلى به آنان طمع ورزد
نامحرم سخن نگوییم  با، بنابرابن مستحب است در مواقعى که ضرورتى ندارد

باید با متانت و سنگینى و در فضـاى سـالم دور از هـوس سـخن بگـوییم و از      
شوخى و خنده بپرهیزیم و در عین حال به نامحرم خیره نشویم و پوشش کامـل  

  . را در برابر او حفظ کنیم

  مراجعه به نامحرم
و امید است که جامعه اسلامى هر چه سریعتر به جـایى برسـد کـه دختـران      

. بانوان به راحتى بتوانند کارهاى خود را بدون مراجعه بـه نـامحرم انجـام دهنـد    
  . مراجعه کنیم... بنابراین تا جایى که امکان دارد به پزشک مرد با عکاس مرد و

در مواقع اضطرار باید پوشش خود را در حـد امکـان حفـظ کنـیم و تمـامى      
  . مسائل مربوط به نامحرم را مراعات کنیم

زمینه مسائل لازم فراوانى وجود دارد که شـما را بـه رسـاله توضـیح     در این 
  . المسائل مراجع عظام تقلید ارجاع مى دهیم

  نگاه به نامحرم
و در مخزن خیال بایگـانى  ، فیلم و عکس تهیه، چشم از مناظرى که مى بیند 

  . گاهى هم در سالن خیال مى نشیند و به تماشاى آنها مى پردازد. مى کند
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باشیم که چشمان ما از مناظر شهوت آلود فیلم و عکس تهیه نکنـد و  مراقب 
اگر به این خطا و گناه دچار شدیم فورى آن منظره را بـا اشـک و آه و توبـه از    

  . صفحه خیال خود پاك کنیم
  . نگاه آلوده به هیچ چیز و هیچ کس جایز نیست

را مهار کنند  در فرهنگ اسلام این تنها مردان نیستند که موظفند نگاهاى خود
  )180(. بلکه قرآن زنان را به رعایت این نکته فرمان مى دهد

  محرم و نامحرم
و محرم یعنى قـوم و  ، شاید بعضى ها خیال کنند نامحرم یعنى غریبه و ناآشنا 

  . ولى در فرهنگ اسلام فرقى بین غریبه و آشنا نیست، خویش و آشنا
  :زکسانى که به دخترها و زنان محرمند عبارتد ا

بـرادر زاده  ، )پسـر خـواهر  (خـواهر زاده  ، برادر، نوه، پسر، پدر و پدر بزرگ
دایى پـدر و  (دایى ، )عموى خود و عموى پدر و عموى مادر(عمو ، )پسر برادر(

  . )دایى خود و دایى مادر
محرم هستند؛ گـروه دیگـرى نیـز بـه     ، این گروه به سبب خویشاوندى نسبى

  :محرم مى شوند که عبارتند ازسبب ازدواج بر دخترها و زنها 
هر چنـد فرزنـد خـود انسـان     (پسر شوهر ، شوهر و پدر و پدر بزرگ شوهر

  )داماد(و شوهر دختر  )181(، شوهر مادر، و نوه او) نباشد
کسان دیگر هرچند خویشاوند و آشنا باشند نامحرم به حسـاب مـى آینـد و    

  . یت نمودباید همه احکام مربوط به نامحرم را نسبت به آنها رعا
شـوهر  ، شـوهر خالـه  ، پسر عمـه ، بنابراین پسر عمو و پسر دایى و پسر خاله

و بایـد در روابـط    )182(. شوهر خواهر و برادر شوهر همـه نـامحرم هسـتند   ، عمه
ممکن است ایـن نکتـه بـراى آنـان     . خانوادگى و فامیلى آنان را نامحرم دانست
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د بـر رضـایت و خشـنودى    ناخوشایند باشد ولى رضایت و خشنودى خدا را بای
ولى مى توان بـا  . آنان مقدم داشت و آخرت خود را به بهاى اندك دنیا نفروخت

  . نرمى و ملایمت مساله را براى آنان روشن ساخت

  روابط دختر و پسر
اسلام کوشیده است تا روابط دختر و پسـر را بـه گونـه اى تنظـیم کنـد کـه        

  . احتمال بروز هرگونه آلودگى و تباهى از میان برداشته شود
جوامعى . روح حاکم بر روابط پسران و دختران باید روح پاکى و عفاف باشد

ا که روابط دختران و پسران را تا انـدازه اى آزاد گذاشـته انـد تجربـه تلخـى ر     
  . متحمل گشته اند و به اشتباه خود اعتراف دارند

برخـورد ناسـالم و غیـر    ، قلب با نگاه هاى آلوده: دین مترقى اسلام مى گوید
جاذبه نیرومنـد  ، یاد خدا از قلبى بیرون مى رود، عفیفانه کم کم تاریک مى گردد

و چه بسا جـوان دچـار دچـار بـلاى     ، تمایلات جنسى بر انسان غالب مى شود
  . مانسوز عشق و محبت نابجا گرددخان

  :درباره عشق نابجا پرسیدم فرمود ﷒از امام صادق : مفضل مى گوید
و محبـت  ) عشق(خدا نیز ، قلب هایى هستند که از یاد خدا خالى مى شوند«

  )183(» غیر خود را به آنان مى چشاند
پرهیـز و خـود   و اگر کسى به این بلاى خانمانسور دچار شود باید با عفت و 

  . نگه دارى خود را نجات دهد
  :فرمود  ﷐پیامبر 

برگزیدگان امت من کسانى هستند که چون به بلایى دچار مى شـوند عفـت   «
  ؟آن کدامین بلاست: مى ورزند پرسیدند

  )184(» . )نابجا(عشق : فرمود
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حکیمانه و  ،دستورات و احکام اسلامى در زمینه روابط دختران و پسران همه
اسلام نمى خواهد بى جهت براى کسى محدودیتى قائل شود و او ، عادلانه است

  . را در تنگناى اجتماعى قرار دهد
همه این احکام که به ظاهر محدود کننده هستند جهت حفظ آبـرو و احتـرام   

  . انسان هستند
بـه  دختـران و پسـران را   ، با جـدیت فـراوان  ، البته اسلام در کنار این احکام

اسـلام مـى خواهـد دختـران و پسـران در      . ازدواج تشویق و ترغیب کرده است
اساس زندگى آینده خود را پى ریزى کنند و با گرمـى  ، بحبوحه جوانى و نشاط

  . و طراوت به زندگى ادامه دهند
، چشم و هم چشمى ها و تجملات، متاسفانه بهانه گیرى ها و سخت گیرى ها

   .جوانان ما را تهدید مى کند
جامعـه نیـز دچـار    ، با بالا رفتن سن ازدواج و با پدید آمدن بحـران جـوانى  

  . مشکلات فراوانى مى گردد که گاه غیر قابل تحمل و تصور است
بیاییم تصمیم جدى بگیریم کـه  . چاره کار در دست ما و خانواده هاى ماست

د خوش اخلاق و با ایمان به خواستگارى مـا آمـد و مـور   ، هرگاه جوانى متدین
قبول پسند و قلبى ما بود او را بپذیریم و به بهانه ادامه تحصیل و یا چیـز دیگـر   

  . خود را به بحران آزار دهنده جوانى سوق ندهیم
در همه کارها و به ویژه در امر مقدس ازدواج به خدا توکل کنـیم و از تـوهم   

  . هاى بیجا بپرهیزیم
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  بنیانى مقدس. 22
  )185( .الى االله عزوجل من التزویجفى الاسلام احب  أما بنى بن 

هیچ بنا و بنیـانى نـزد خداونـد بلنـد مرتبـه دوسـت       : فرمود  ﷐پیامبر خدا 
  . داشتنى تر از ازدواج نیست

  :وقتى پیامبر مرا دید تبسم کرد و گفت
  ؟اى اباالحسن به چه کارى به دنیا آمده اى

از یـاد آورى  ، رفتن خود در اسـلام از پیشى گ، از قرابت و نزدیکى خود با او
  . و از جهاد سخن به میان آوردم، کردن او
  ». على جان تو از آنچه گفتى بالاتر و برترى«: فرمود

  . سپس از حیا سرم را به پایین انداختم و نگاهم را به زمین دوختم
  ». من امروز به خواستگارى دخترت فاطمه آمده ام«

نى به خواستگارى فاطمه آمده اند چـون از  على جان پیش از تو کسا: فرمود
. دانستم به این کـار راضـى نیسـت   ، آنان نزد او سخن گفتم چهره اش گرفته شد

  . على جان بنشین تا برایت خبر آورم
فاطمه مثل همیشه تمام قد در برابر پدر بلند شـد و  ، پیامبر بر فاطمه وارد شد

  . از وى دلجویى کرد
  !فاطمه جانم: فرمود

من از خدا خواسـته ام  ، و خوبى هاى على بن ابى طالب را مى دانى فضائل«
على از تو سخن به میـان  ، تو را به ازدواج برترین و محبوبترین خلقش در آورد

  »؟نظر تو چیست، آورده
فاطمه ساکت ماند چهره اش را برنگرداند و نشانه کراهت در جهره اش دیـده  

  . نشد
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  »)186(. سکوت او نشانه رضایت اوست، اکبراالله « :پیامبر برخواست و مى گفت
  ؟فاطمه بر چه مبنایى على را پذیرفت

شمشـیرى  ، آنچه روشن است على از مال و منال دنیوى بهره چندانى نداشت
شترى که بـا آن نخلسـتان را آبیـارى    ، داشت که با آن در راه خدا جهاد مى کرد

  . مى کرد و یک زره که آن را کابین فاطمه قرار داد
پیامبر خطـاب بـه اولیـا و    . دین و اخلاق و پاکى بود، لاك و محور انتخابم

هنگامى که کسى نزد شما آمد که از اخلاق و دیـن او  «: دختران آنان مى فرماید
. راضى هستید او را بپذیرید وگرنه فتنه و فساد بزرگى در زمین رخ خواهـد داد 

)187(«  
قى یک جوان ایده آل اشـاره  در احادیث و روایات ما به نکته هاى مهم اخلا

  :شده است
به پدر و مادر نیکى . چشمش پاك است. پاکدامن و بخشنده است، او با تقوا«

  »)188(. مى کند و بار زندگى خود را به دوش دیگران نمى اندازد
اهل پاکى و تقوا نیست و چشم چـران و بـى بنـد و بـار     ، بنابراین اگر جوانى

نبایـد گـول مقـام و ثـروت او را     ، بى بهره استاست و از سایر فضایل اخلاقى 
  . خورد و زمام زندگى خود را به دست او داد

  خواستگارى
رسم خواستگارى یک تدبیر ظریف و عاقلانه براى حفظ حیثیـت و احتـرام    

  . خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد برود، زن است
اشد و بر سراسر وجود زن که مى خواهد محبوب و معشوق و مورد ستایش ب

مرد حکومت کند قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردى را به همسرى خود 
  )189(. دعوت کند و احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگرى برود
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از طرف دیگر آراستن خود و جلـوه گـرى در کوچـه و بـازار بـراى جلـب       
  . ى کاهدجوانان هم گناه است و هم از ارزش دختر نزد جوانان م

بانوانى . با حیا و وقار زندگى کند و عفت خود را نگه دارد، دختر باید سنگین
که او را مى شناسند از حالات و خوصوصیات او در خانه خود سخن بـه میـان   

شیفته او خواهند شد و به خواستگارى او خواهنـد  ، خواهند آورد و جوانان پاك
  . رام و عظمت یک دختر استاحت، این بهترین روش براى حفظ حیثیت. آمد

  اجازه پدر
آن چیزى که او ر ا از پاى در مـى آورد و اسـیر مـى    . زن اسیر محبت است 

خـوش  ، کند این است که نغمه صفا و محبت و عشق را از دهـان مـردى بشـنود   
  . باورى او در اینجاست

مردها نیز کاملا به این نکته واقفند و بـراى صـید دختـران بـه خـوبى از آن      
بنابراین زن تا مادامى که دوشیزه است به سهولت زمزمه محبت . استفاده مى کنند

اینجاست که لازم است دختر نا آزموده با پدرش کـه بـا   . مردان را باور مى کند
  . احساسات مردان بهتر آگاه است مشورت کند و لزوما موافقت او را جلب کند

اگـر   )190(. در و برادر لازم نیستاین نکته را نیز به خاطر بسپاریم که اجازه ما
چه جلب رضایت آنان امرى است پسندیده و صفابخش زندگى آینـده و موافـق   

  . احتیاط

  مهریه
از این رو که نشانه و زمینه آن اسـت  . قانون مهریه هماهنگى با طبیعت است 

که از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوى عشق اوسـت و مـرد بـه احتـرام او     
  )191(. او مى کندهدیه نثار 
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سـخن از رقابـت و چشـم و هـم     ، سخن از معامله و خرید و فروش نیسـت 
  . چشمى نیست

شاید برخى تا توان دارند مهریه را بالا ببرند تا همسرشان را پایبند به زندگى 
او مى تواند با کـاهش محبـت و توجـه خـود بـه      ، کنند هرگز چنین نخواهد بود

مهـرم  «: د که مهریـه خـود را ببخشـد و بگویـد    زن را در تنگنا قرار ده، زندگى
  ». جانم آزاد، حلال

و اخـلاق دیـن او   ، بنابراین میزان پایبندى شوهر به زنـدگى بـه میـزان تقـوا    
زندگى نیست بلکه مایه کینه  أبستگى دارد وگرنه سنگینى مهریه نه تنها ضامن بق

او و کدورت شوهر است چون او همیشه فکر مـى کنـد همسـرش خـود را بـه      
  . فروخته است

هم به انتخاب شوهر خوش اخلاق و متدین و باتقوا سفارش ، از این رو اسلام
  . نموده است و هم پایین بودن مهریه را شفارش کرده است

بهترین زنان امت من کسانى هستند که مهریه شان کمتـر  «: فرمود  ﷐پیامبر 
  »)192(. است

  :نقل شده است که فرمود  ﷐و باز از پیامبر 
  » )193(. مهریه زنان را بالا نبرید که موجب دشمنى مى گردد«

  دوران نامزدى
دو دلـداده پـس از   . دو کبوتر بى سروسامان در آستانه سروسامان گرفتن اند 

  . یکدیگر را یافته اند، سالها انتظار
مـى  . را پى ریزى کنندآنان مى خواهند به زودى شالوده یک زندگى ایده آل 

  . خواهند یک عمر با هم در کنار هم و با تفاهم و همدلى زندگى کنند
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برخوردهـا و  ، کلام ها، نگاه ها. دوران نامزدى شیرین ترین ایام زندگى است
  . رفت و آمدها همه شیرین و به یاد ماندنى است

و سـلیقه   دورانى است که دختر و پسر بیشتر با هم انس مى گیرند و از افکار
  . هاى یکدیگر مطلع مى شوند

نکته اساسى که باید مورد توجه ما قرار گیرد این است که تا زمانى که صـیغه  
دختر و پسر با هم نامحرم هستند و تمامى ، عقد دائم یا موقت خوانده نشده است

احکام مربوط به نامحرم را باید رعایت کنند پس بهتر است تا امکـان دارد بـین   
  . مزدى و عقد فاصله نیندازیمدوران نا

مواظب باشیم تا قبل از عقد با داماد عکس برنداریم و از عکس هـاى خـود   
پس از آن نیـز از هـر   . که در آنها حجاب شرعى رعایت نشده است به او ندهیم

رفتارى که خلاف عفت عمومى جامعه و حفظ حرمـت و غیـرت یـک خـانواده     
یـا  ، یکدیگر و راه رفـتن در خیابـان   مسلمان است بپرهیزیم مانند فشردن دست

کـه ایـن گونـه    ... دست در گردن یکدیگر انداختن در اماکن عمومى و تاکسى و
  . اعمال گاهى موجب تحریک جوانان مى شود و گناه است

  مراسم ازدواج
، و خرید لباس و طلا، خرید بازار، سعى کنیم مراسم ازدواج را آسان بگیریم 

  . ف باشدهمه در حد معمولى و متعار
پیمانى که اساس آن بر محبت و یگانگى است نه بر اساس رقابـت نبایـد بـا    

، شیشه اى است شـفاف و نـازك  ، محبت. بهانه گیرى ها و تحمیل ها ضربه ببیند
  . شیشه ها را غبار آلود نکنیم و آنها را نشکنیم
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بدانیم که به مصلحت زندگى ما نیست که با احساسات مردى بازى کنیم که از 
او انتظار داریم ما را از صمیم قلب دوست داشته باشد و نسبت به مـا فـداکارى   

  . از چشم و هم چشمى ها جدا بپرهیزیم. کند و سعادت ما را سعادت خود بداند

  عروسى
، جبرئیـل از راسـت  ، پیـامبر از جلـو  ، کوچه هاى مدینه نور باران مـى شـد   

و ، ه تسبیح گوى و تکبیرگـوى هم، میکائیل از چپ و هفتاد هزار فرشته از پى او
شادى مـى  ، شعر مى خواندند، دختر عبدالمطلب و زنان انصار و مهاجر همراه او

  . تکبیرگویان و حمدکنان، کردند
  . مى بردند ﷒آنان عروسى را به خانه على 

  :به آنان فرموده بود که در مراسم بردن عروس به خانه همسر  ﷐پیامبر 
حمد کنیـد ولـى چیـزى کـه خـدا      ، تکبیر بگویید، شعر بخوانید، شادى کنید«

  »)194(. راضى نیست نگویید
  :یعنى فرمول مراسم عروسى اینهاست

  »شرافت، شعور، شادى«
با کمال تاسف حتى بعضى از مومنان و مذهبى ها در مراسم عروسـى دیـن و   

. رکى استقبال مى کنندآخرت خود را فراموش مى کنند و از هر برنامه شاد و مح
بعـد از عمـرى انتظـار مـى     ، آنان مى گویند که یک شب که هزار شـب نیسـت  

یک شب گناه مى تواند هـزار   :ولى فراموش کرده اند که... خواهیم شاد باشیم و
  . روز انسان را تیره کند بلکه آخرت انسان را

مراسـم   بنابراین سعى کنیم که مراسم عروسى ما آلـوده بـه گنـاه نشـود و در    
عروسى دیگران نیز اگر همراه با گناه است شریک نکنیم حتى اگر از ما کینه بـه  

  . دل بگیرند
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  :از مقام معظم رهبرى أاستفت
باعـث  ، شرکت نکردن در مراسم عروسى که نوعا همراه بـا لهـو لعـب اسـت    

  ؟خصومت و دشمنى بین اقوام و فامیل مى شود و وظیفه چیست
در هر صورت جایز نیست و امر به معـروف و   شرکت کردن در مجالس حرام
  )195(. نهى از منکر بر همه واجب است

  برنامه عروسى
اسـلام نیـز ایـن    . و دلنشین باشـد ، همه دوست دارند که برنامه عروسى شاد 

مطلب را تایید مى کند ولى به ما هشدار مى دهد که این برنامه شاد نباید آلـوده  
  . به گناه و معصیت باشند

، این تلاش کنیم از اختلاط زن و مرد و دختران و پسران جلوگیرى کنـیم بنابر
. بپرهیـزیم ، و در مراسم عروسى از اجراى برنامه هایى که خداوند راضى نیسـت 

  :بسنده مى کنیم) دام ظله(از مقام معظم رهبرى  أدر این زمینه به چند استفت
مراسـم عروسـى   رقص مرد براى مردان در ، زدن دست در مراسم عروسى. 1

  رقص زن براى زن در مراسم عروسى چه حکمى دارد؟
کف زدن به نحو متعارف معمول جشن و سرور مانع ندارد و رقـص اگـر   « -

. موجب تحریک و تهییج شهوت و یا مستلزم ارتکاب حرام باشـد جـایز نیسـت   
)196(«  

  ؟آیا جایز است، زن دایره و تنبک در مراسم عروسى و خرید و فروش آن. 2
اگر از آلات لهو محسوب باشد خرید و فروش و نگهدارى و استعمال آن « -

  »)197(. جایز نیست
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فیلمبردارى از برخى از مجالس عروسى که به علت لاابالى گـرى مسـائل   . 3
محرم و نامحرم احیانا رعایت نمى شود توسط عکس زن که شـغلش ایـن کـار    

  است چه حکمى دارد؟
ر برابر نامحرم در هر حـال لازم اسـت و   مراعات کامل حجاب اسلامى د« -

فیلمبردارى از مجالس زنانه یا از مجالس مختلط اگر مستلزم نظر حرام موجـب  
  »)198(. اشاعه فساد و تربیت مفاسد باشد جایز نیست
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  بر قله خوشبختى. 23
  )199(. عاشر اهل الفضل تسعد و تنبل 

فضیلت زندگى کن تا خوشبخت و با انسانهاى با : فرمودند ﷒حضرت على 
  . بزرگ گردى

آفتاب یثرب بر خانه گلى و کوچک مى تابید که دو گوهر پـاك و نایـاب را   
  . در برگرفته بود

خانه اى که یک قطعه حصیر و یک پوست گوشه اى از آن را مفروش کـرده  
  . بود و اکثر ظرف هایش گلى بود

حارثـۀ  «خود خانه را هم ، ودخانه اى که در آن مظاهر فریبنده دنیا خبرى نب
دریـایى ژرف از  ، با این همه سـادگى و کـوچکى  . به آن بخشیده بود» بن نعمان

  . مهر و محبت و عاطفه را در خود جاى داده بود
اینک اولین لحظه هاى زندگى آن دو آغاز مى شد که کسى از پشت در سلام 

  . مى کرد و اجازه ورود مى طلبید
  . ودآمد و در را گش» أاسم«

  . پیامبر بود که با شوق وافرى به سوى داماد و عروس آمده بود
  ؟على جان همسرت را چگونه یافتى -

  :و على با آهنگى سپاس آمیز پاسخ گفت
  ». او بهترین یار و یاور من در مسیر زندگى است«

و فاطمه با لحنى لبریـز از حیـا و    ؟تو همسرت را چگونه دیدى !فاطمه جانم
  »)200(. او بهترین همسر است«: محبت پاسخ داد

  . پیامبر کارها را تقسیم کرد، و زندگى مشترك آغاز شد
  . کارهاى خارج از منزل را به على و کارهاى داخل منزل را به فاطمه سپرد
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چون کار داخل منزل او . فاطمه از این بابت بسیار مسرور و خوشحال گشت
  . نار مى داشتاز برخورد با نامحرمان و اختلاط با آنها برک

آنـان  . و زندگى آن دو در کمال و بى آلایشى و دور از تجملات ادامه یافـت 
خوشبختى را در بندگى خدا و فتح مرتفـع تـرین قلـه هـاى تقـوا و کمـال مـى        

  . دانستند

  اصول همسردارى
آرامش و صفا آغاز مى گردد ولى گاهى دیرى نمـى  ، غالبا زندگى با شیرینى 

، تشـنج . عشق ها و علاقه ها فرو مـى کاهـد  ، عاطفه ها پیماید که احساس ها و
درگیرى و کشمکش بالا مى گیرد و چه بسا کـانون گـرم زنـدگى بـه سـردى و      

  :براى جلوگیرى از این پدیده دو تدبیر بایسته است. خاموشى مى گراید
سعى کنیم با تحقیق و گفتگو در چـارچوب  ، در انتخاب همسر دقیق باشیم. 1

اگر اختلاف نظر و سـلیقه مـا   . مان را تا اندازه زیادى بشناسیمشرع همسر آینده 
  . تن به ازدواج ندهیم، با او زیاد است

  . اصول و روشهاى همسردارى را فرا بگیریم و به کار ببندیم. 2
فاطمه از آن روز که آمد تا آن لحظه کـه بـا همسـرش بـدرود گفـت اصـول       

  :لحظه هاى زندگیش به على گفتزندگى را کاملا رعایت کرد فاطمه در آخرین 
من را دروغ گو و خائن نیافتى و در این مدت از تو سرپیچى ، اى پسر عمو«
  »)201(. نکردم

، امانتـدارى ، راسـتگویى « :یعنى اصول زندگى اینهاسـت ، و على تصدیق کرد
  »فرمانبرى
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  راستگویى. 1
ت از مـا  ممکن اس، مسائل را از همسرمان کتمان نکنیم و به او دروغ نگوییم 

این بهتر ، کارى سر زده باشد که اگر واقعیت را بگوییم ما را سرزنش و تنبیه کند
او با پى بردن بـه  ، از آن است که مساله را از او کتمان کنیم و به او دروغ بگوییم

کتمان و دروغ گویى ما روز به روز اعتمادش کم مى شود و بنیان زندگى متزلزل 
  . مى گردد

  امانتدارى. 2

  زیبایى ها و لطافت ها: لفا 
خوشـمزگیها و همـه   ، طنازیها، دلبریها، شوهر با پیمان ازدواج تمام زیبایى ها

لطافت ها و ظرافت هاى زن را مالک مى گـردد و زن دیگـر خـود را امانتـدار     
  . بنابراین باید نسبت به مردان دیگر جدا اجتناب کند، شوهر مى داند

دیگرى به همسرش نگاه آلوده مى کنند یا بـا  شوهر نمى تواند ببیند که مردان 
او بگوید و بخندد و شوخى کند و چنین عملى را تجاوز به حق مشروع خویش 

  . مى داند
شوهر اگر ببیند که همسرش زیبایى هایش را در معرض دیـد مـردان بیگانـه    

و . همیشه پریشان خـاطر و بـدبین اسـت   ، قرار مى دهد بسیار ناراحت مى شود
  )202(. یش نسبت به خانواده تدریجا کم مى شودمحبت و صفا

  اسرار زندگى : ب
صفا و صمیمیت و یکرنگى و یکدلى که بر روابط زن و شوهر حـاکم اسـت    

شوهر را وا مى دارد که تمام یا بیشتر اسرار خود را با همسرش در میان بگذارد 
این است  شرط صفا و دوستى در. و به او سفارش کند که اینها را به کسى نگوید

  . که زن راز نگه دار باشد و در این زمینه نیز در امانتدارى کوتاهى نکند
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  اموال و دارایى : ج
همسـر  . خانه و اموال و دارایى شوهر به امانت در دست زن قرار مـى گیـرد   

باید مقررات و احکام امانت دارى را مراعات کند و در حفـظ و نگهـدارى آنهـا    
و از هرگونـه تصـرفى کـه    ، روى در مصرف بپرهیزد بکوشد و از اسراف و زیاده

بدون رضایت شوهر است دورى کند و با رضـایت شـوهر در امـوال او تصـرف     
  . کند

  فرمانبرى. 3
تردیدى نیست که باید بین اعضاى یـک خـانواده تفـاهم کامـل و تعـاون و       

همکارى وجود داشته باشد لیکن مسوولیت اداره منزل باید بـر عهـده یـک نفـر     
خداوند حکیم و سنجیده ، باشد وگرنه اوضاع منظم و رضایت بخشى نخواهد بود
  . مسوولیت این کار بزرگ را بر دوش شوهر نهاده است

  :ودپیامبر فرم
به حرف شوهرش گوش مى دهد و مطابق دستوراتش عمل مـى  ، زن خوب«
  ». کند

  :همچنین فرمود
  »)203(. زن لجباز و یک دنده است، بدترین زنها«

  . فرمانبرى زن از شوهر باعث گرمى و صفاى کانون خانواده است

  شغل بانوان
 و تربیـت فرزنـد  ، همسـردارى ، روحیه نازك و لطیف زن بـراى خانـه دارى   

او با این کارها هم به غریزه خدادادى خود پاسخ مثبت مى دهـد  . متناسب است
  . و هم شالوده سراى آخرت خویش را مى ریزد
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بانوان خوش سلیقه و فداکار مى توانند خانه را به صورت بهشت برین و مهد 
  پرورش کودکان خـوب و اسـتراحتگاه شـوهران مجاهـد و پـرتلاش خـویش       

  . درآورند
  »)204(. خوب شوهردارى است، جهاد زن«: فرمودرسول خدا 

  کار کردن زن در خانه چه مقدار فضیلت دارد؟: ام سلمه از رسول خدا پرسید
هر زنى که به منظور اصلاح امور خانه چیزى را از جـایى بـردارد و   «: فرمود

در جاى دیگر بگذارد خدا او را مورد مرحمت خواهـد و هـر کـس کـه مـورد      
  ». د به عذاب الهى گفتار نخواهد شدمرحمت خدا واقع ش

اى رسول خدا پدر و مادرم به قربانت براى زنان ثـواب  : ام سلمه عرض کرد
  :هاى بیشترى بفرمایید

هنگامى که زن آبستن مى شود خدا به او اجر کسى را مى دهد که با «: فرمود
بـه   هنگامى که بچه اش را بر زمین نهاد، جان و مالش در راه خدا جهاد مى کند

اعمالت را از سر بگیر و هنگامى کـه  ، گناهانت آمرزیده شد: او خطاب مى رسد
بچه اش را شیر مى دهد در برابر هر مرتبه شیر دادن ثواب آزاد کردن یک بنـده  

  »)205(. در نامه عملش نوشته مى شود
همسـردارى و تربیـت فرزنـد    ، خانه دارى، بنابراین شغل اصلى و اساسى زن

دارى که به خوبى از عهده این مهم برآیـد در فرهنـگ اسـلام     خانم خانه. است
جامعه سالم از افراد سالم . با فرهنگ و سرفراز و با شخصیت است، بانوى مترقى

مـى    و با فرهنگ شکل مى گیرد و افراد سالم در خانه توسـط بـانوان پـرورش    
  . یابند

چـه حضـور    بنابراین یک زن خانه دار در تمام جامعه نقش فعـال دارد اگـر  
  . فیزیکى نداشته باشد
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  معیارهاى انتخاب شغل
و تربیت فرزنـد  ، همسردارى، اسلام با این که شغل اساسى زن را خانه دارى 

مى داند ولى هیچگاه از حضور سالم او در جامعه و در دسـت گـرفتن مشـاغل    
  . گوناگون جلوگیرى نکرده است

آفرین و در عـین حـال   پرتحرك و نقش ، اسلام مى خواهد زن عنصرى فعال
پاك و پیراسته باشد بنابراین محیط کار زن باید به گونه اى باشد که یا با ، عفیف

بسیار سـالم و  ، مردان معاشرت نداشته باشد و یا ناگزیر از معاشرت است روابط
  . عفیفانه باشد

  :از این رو براى انتخاب شغل معیارهاى زیر را مد نظر قرار دهیم
وهر شغل نگیریم که آرامش و صفاى زندگى را به هـم مـى   بدون اجازه ش. 1
  . این حق شوهر است که اجازه بدهد یا ندهد، زند

مباح و پـاکیزه  ، حلال، شغلى را انتخاب مى کنیم که از نظر احکام اسلامى. 2
  . باشد
  . شغل انتخابى ما با طبع لطیف و مهربان ما تناسب داشته باشد. 3
به اختلاط و معاشرت بـا مـردان بیگانـه نداشـته      شغل مورد نظر ما نیازى. 4

  . باشد و یا کمتر داشته باشد
  :و چون براى شغل خود بیرون رفتیم نکته هاى زیر را رعایت کنیم

سنگین و متین از منزل خارج و در محـل کـار تـا حـد     ، بى آرایش، ساده. 1
یـش و زر و  و آرا، لباس هاى زیبـا . امکان از معاشرت با مردان بیگانه بپرهیزیم
  . زیور را در خانه براى همسرمان بگذاریم

بـه ایـن امـر    . شوهردارى و بچه دارى نیز غفلت نکنیم، از کار خانه دارى. 2
توجه داشته باشیم که مرد مى خواهد کانون خانوادگى براى او آسـایش و رفـع   
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این نیـاز و احسـاس شـوهر را    ، خستگى و فراموشخانه گرفتاریهاى بیرون باشد
  )206(. ده نگیریمنادی

  اخلاق همسردارى
زن فرشته انس خانواده است و با نشاط و طراوت صفا و صمیمیت او همسر  

  . و فرزندان در کمال آرامش و شادابى زندگى خواهند کرد
بنابراین زن باید با ظرافت هاى اخلاقى خود همیشه کانون خانه و خانواده را 

  . گرم و پر حرارت نگه دارد
از میان صدها حدیث گرانبها که در این زمینه وجود دارد بـه ذکـر   در این جا 

  :سخن را به پایان مى رسانیم، چند حدیث از پیامبر
دستور مى دادم تا زن در برابر ، اگر سجده کردن براى غیر خدا جایز بود«. 1

  »)207(. شوهرش سجده کند
دوسـتى   حق مرد بر زن این است که زن ملازم خانه باشد و به شوهرش«. 2

و محبت و مهربانى کند و از خشم او دورى نماید و آنچه را کـه مـورد رضـایت    
  »)208(. اوست انجام دهد و به پیمانها و وعده هاى وى وفادار باشد

براى زن شایسته نیست که بیش از توانایى شوهرش او را مجبور کنـد و  «. 3
نزدیکان باشد چـه  شایسته نیست که از شوهرش نزد دیگران شکایت کند چه از 

  »)209(. از غریبه ها
هر زن شوهردارى که به مردان نامحرم دیگرى چشم بدوزد مورد خشـم  «. 4

شدید پروردگار واقع مى شود و خداوند پاداش همه اعمـالى را کـه انجـام داده    
  »)210(. است از بین مى برد

را براى هر کس از شما که ایمان به خدا و روز قیامت دارد نباید زینتش «. 5
روسرى و مچ دست خود را آشکار کنـد  ) زیر(و نباید ، غیر شوهرش نمایان کند
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هر کس یکى از اینها را براى غیر شوهرش انجام دهد دین خود را تبـاه کـرده و   
  »)211(. خدا بر او خشمگین است

  بـراى شـوهرش   ) از دیگـران (بهترین زنان شما آن زنى است که بیشـتر  «. 6
  »)212(. اما از بیگانگان خود را مى پوشاند آرایش و زینت کند

تـو از  «: هر زنى که با ثروتش بر شوهرش منت بگذارد و بـه او بگویـد  «. 7
اگر این ثروت را در راه خدا صدقه بدهد خدا از او ، »ثروت من ارتزاق مى کنى

  »)213(. نمى پذیرد تا آنکه شوهرش از او راضى شود
کتابهـاى  . م اکنون خود را مهیـا سـازیم  براى تضمین زندگى فرداى خود از ه

از تجربه و اندوختـه هـاى افـراد موفـق و     . علمى و مذهبى معتبر را مطالعه کنیم
ناموفق بهره بگیریم و مراکزى را که بـه عنـوان مشـاور و راهنمـاى ازدواج یـا      

بـه امیـد   . خانواده وجود دارد شناسایى کرده و از راهنمایى آنان بهره مند گردیم
  . بز سبز و زندگى شیرین شیرینفرداى س

  . خدا یار و نگهدارتان باد
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